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سخن 
شما 

(1)

(2)

مگر مي شود درست را خوانده 
باشي اما نتيجه نگيري؟ بگذار سال 
شدم  كنكوري  خودم  كه  ديگر 
از  بايد  چطور  مي دهم  نشانت 
جلسه آمد بيرون! من تا حالا براي 
نگرفته ام.  استرس  امتحاني  هيچ 
اين  نه  اما  دارد،  فرق  كنكور  بله، 
قدر كه تو از دو هفته قبل از آن 
دل درد عصبي گرفته اي. همه چيز 
تغذيه  از  باشد،  برنامه  روي  بايد 
و ورزش بگير تا خواب و مطالعه. 
چه  كه  مي كنم  ثابت  تو  به  حالا 

كسي برنده است!

يك  مي گويم  چيزي  يك 
پايم  چيزي مي شنوي! دست و 
نمي توانستم  و  بود  كرده  يخ 
مداد را درست نگه دارم. تازه 
كه  آن  با  بود،  خوب  من  وضع 
نتوانسته  را  درس ها  از  خيلي 
به  اعتماد  اما  كنم  مرور  بودم 
نفسم را حفظ كردم. بايد بودي 
و نفر جلويي ام را مي ديدي كه 
داشت از حال مي رفت. بيچاره 
انگار در تمام عمرش يك دانه 
يك  بود!  نداده  هم  امتحان 
به ضرب  را  نفر ديگر خودش 
آب قند نگه داشته بود! خداي 
من... فكر نمي كنم امسال قبول 

بشوم...
                                                                                                                                                     

چند درخواست:
1ـ نامه هايتان را خلاصه بنويسيد 

2ـ پشت و رو ننويسيد 
3ـ خوانا و خوش خط بنويسيد 

4ـ روي پاكت حتماً بنويسيد مربوط به (سخن شما)

زياد راضي نيستم! 
اميدوارم حالتون خوب باشه و همچنان براي بهتر شدن مجله محبوبم «جوانان امروز» بكوشيد. 

من چند وقتي مي شه به جرگة خوانندگان خوب مجله پيوستم. دوست دارم چند نكته رو هم يادآور بشم تا من هم قدمي 
به سوي پيشرفت مجله برداشته باشم:

1. از سركار خانوم ارمغان زمان فشمي به خاطر تمامي صفحاتش تشكر مي كنم. چون همه شون به نحو احسن به درد 
جوونا مي خورن.

2. از مطلباي جديدتون مثل هيپنوتيزم و كامي نت و... ممنونم، اما جاي صفحاتي مثل روانشناسي، آزمون خودشناسي و... 
واقعاً خاليه! اميدوارم دوباره شروع به كار بكنن. 

اينكه يه دست با حاشيه   اينكه آرم مجله رو عوض كردين زياد راضي نيستم، آخه به نظر من جووني بيشتر از  3. از 
پررنگ تر باشه، رنگين كمونيه!

باتشكر از توجه تون: ققنوس طلايي از تهران 

دوست بزرگوار كه با اين اسم مستعار نمي دانيم آقا هستي و يا خانم! به هر حال سپاسگزاريم از شما كه مطالب 
مجله را نقد مي فرماييد و حتماً شما هم مي توانيد گامي بلند به سوي پيشرفت مجله برداريد؛ لازمه اش هم اين است 

كه مجله را با دقت بخوانيد و نقاط ضعف و قوتش را گوشزد فرماييد. 
اما:

1ـ خانم فشمي هم مشتري پروپاقرص اين صفحه است، حتماً تشكر شما را مي خواند و حظ مي برد!
چاپ  مجله  در  چندگاهي  از  هر  صفحات،  تنوع  وجود  دليل  به  اما  نشده،  حذف  خودشناسي  و  روان شناسي  2ـ 

مي شوند. 
3ـ آرم مجله عوض نشده، فقط تك رنگ شده و عده اي هم خوششان آمده است. 

رضا حداديان ـ كرمانشاه 
انسان دلش  داريد،  زيبا و خوانايي كه شما  اين خط  با  باش.  پذيرا  را هم  بنده  جناب حداديان عزيز! سلام صميمانه 
مي خواهد چندين و چند بار نامه تان را بخواند، و چون چندين بار اين نامه خوانده مي شود، احساس مي گردد كه چندين نفر با 
هم در يك زمان، يك درخواست را عنوان كرده اند. بنابراين بعيد نيست كه تا يكي دو هفته ديگر روسفيد(!) بشويد و تصوير 

خواهرزاده تان هم چاپ شود. و صد البته مي دانيد كه تصاوير ارسالي، در صفحه «روزنه» چاپ مي شوند، نه رو جلد و...
پيروز باشيد و همچنان شاعر!

ابراهيم اكبرپور ـ نقده 
سلام. از اينكه وقت مي گذاريد و با دقت و با صميميت، با نگاهي به مسائل روز براي ما نامه مي نويسيد، صميمانه از شما 
سپاسگزاري مي شود. اين امر نشان دهندة دغدغه هاي بيش از پيش شما پيرامون مسائل اطراف خودتان است. مسائلي كه پاي 
از محدودة دغدغه هاي شخصي بيرون مي گذارد و به دغدغه هاي انسان در اين جهان هستي مي پردازد. منتها بايد به موضوعات 
با ديد لطيف تري نگريست تا ماحصل آن، زيبايي و لطافت باشد. به هر حال براي شما آرزوي آرامش توام با آسايش و نيز 

پيروزي در امور تحصيلي تان را دارم. درس بخوانيد كه براي شما از هر چيزي واجب تر است. 

سيد مهدي موسوي ـ مشهد 
با سلام. خوشحاليم كه صفحاتي از قبيل گزارش هاي مجله، مورد توجه شماست و به قول جنابعالي داغ و جديد مي باشد 
و هيچگاه هم سرد نمي شود. نظر و انتقادي هم اگر نسبت به صفحات داريد، با ذكر دليل بيان كنيد تا بررسي كنيم. ضمن آنكه 
ما هم با شما هم صدا مي شويم و دعا مي كنيم مشكل مسكن از سر راه نويسندگان و گزارشگران برداشته شود. پيروز باشيد. 

محمدرضا فرزان ـ يزد 
با سلام مجدد. خوشحاليم كه كسي را خوشحال كرديم. موفق باشيد. 

پاسخ به نامه هاي مديرمسئول و سردبير 

نظري به آينده
در شمارة آيندة مجله علاوه بر صفحات دائمي مجله، مطالب خواندني زير هم به چاپ خواهد رسيد:

* قبل از تولد من، جمعيت تهران يك نفر كمتر بود!
* گفتگويي اختصاصي و متفاوت با منوچهر احترامي ـ نويسنده و طنزپرداز معاصر

* بررسي كارشناسي سؤالات آزمون سراسري و ارائه راه كار و پيشنهاد براي آزمون دانشگاه آزاد
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اين قطره ناچيز!
به دست،  شلنگ  روبه رويي،  همساية  تيمور، 
مقابل درب منزلشان ايستاده و همانطور كه شست 
فوّاره وار،  تا  گرفته  شلنگ  دهانة  جلوي  را  خود 
را  كوچه  آسفالت  و  ديوار  و  در  و  زمان  و  زمين 
فشار  كه  هم  آب  اين  مي گويد،   غرغركنان  لب  زير  كند،  آبياري 
ندارد، خوب است كه پولش را از جيب خودمان مي دهيم وگرنه 
همين چند قطره ناچيز هم كه مي آيد، قطع مي شود و آن وقت،  بايد 

از تشنگي تلف بشويم و....
دوباره  مي افتد،  من  چشم  به  تا چشمش  معمول،  طبق  و 

شروع مي كند به گيردادن و مي گويد، تو هم اسم خودت را گذاشتي نويسنده؟، اين 
چه طرز نوشتن است؟، اصلاً از يادداشتهايت چيزي سردرنمي آورم، سردرگم است، 
آدم اين قدر ترسو و بي جربزه؟، يا انتقاد نكن، يا اگر مي خواهي حرف بزني، واضح 
بگو، كه مثلاً فلان چيز و بهمان چيز گران است، اين و آن به فكر ما جوانها نيستند، 
اين يكي به فكر خودش است، آن يكي اين يكي را قبول ندارد...، مي گويم، دستت 
درد نكند تيمور جان، چقدر واضح حرف زدي، واقعاً كه خيلي جربزه داري...، و در 
همان لحظه آب قطع مي شود، نمي دانم تيمور به چه كسي ناسزا مي گويد، شايد به 
كسي كه باعث قطعي آب شده، شايد هم به من كه نوشته هايم سردرگم است...، سرم 

را پايين مي اندازم و بدون اينكه خداحافظي كنم، مي روم....
تاكسيمتر

شما هم داريد؟!

اي
تيمو
مقابل د
ر خود 
و زمين 

غ لب  زير  ككند،  آبياري 
ندارد، خخوب است كه

همين چندد قطره ناچيز ه
از تشنگيي تلف بشويم و
معمول، طبق  و 

....، جرأت نكردم منظورم را بگويم، بنابراين، سعي كردم آن جوّ خطرناك و خطرساز 
را عوض كنم و گفتم، راستي، كار شما خيلي سخت است و هر روز مجبوريد با 
مسافرهاي جور واجور و البته متوقع سر و كله بزنيد...، و راننده گفت، براي ما فرقي 
نمي كند، عادت كرده ايم،  فقط، كرايه اي كه بايد بگيريم برايمان مهم است...، پرسيدم، 
چشم  با  و  است؟...،  چند  كيلومتري  تاكسيمتر،  مي كنم،  عرض  اطلاع  كسب  براي 
غرّة راننده، بلافاصله حرفم را اصلاح كردم و گفتم، مي بخشيد، منظورم اين بود كه 
تاكسيمتر كيلويي چند است؟، كارخودتان را بكنيد...، همين كنار نگهداريد تا من 

فرار كنم، يعني پياده شوم....
لباس عروسي

امشب عروسي پسرخاله ام دعوت هستم،  هرچه فكر مي كنم چه بپوشم عقلم به 
جايي نمي رسد، به سراغ گنجة لباسهايم مي روم، دو عدد پيراهن و يك شلوار رفو 
شده...، هوا خيلي گرم است، اصلاً در اين گرما چه كسي كت و شلوار مي پوشد...، 
چقدر خوب بود اگر مي شد دمپايي را هم واكس زد، راستي، يك شاخه گل چند 
بايد  نمي روم،  كه  بروم  آرايشگاه  بايد  دارم،  كار  تا  هزار  شده،  دير  خيلي  است؟، 
هديه اي دست و پاكنم كه فعلاً دست و پايم در هم گره خورده، بايد بپرسم تا ببينم 
كدام خط اتوبوس در نزديكي تالار عروسي ايستگاه دارد، ...، دلم براي پسرخاله ام 
مي سوزد، نه از اينكه داماد مي شود، از اينكه خيلي برايم دلسوزي مي كند كه چرا 

هنوز نتوانسته ام ازدواج كنم...!
يك شب رؤيايي!

آخر شب بود...، بعد از يك روز پرسروصدا، در آن لحظات پاياني شب كه هيچ 
صدايي از كوچه و خيابان به گوش نمي رسيد، مي توانستم به راحتي يادداشتهايم را 
تكميل كنم...، هرچند از رفتن برق كه تا آن موقع از شب ادامه داشت، ناراحت بودم، 
ولي يك حسن داشت و آن هم اين بود كه چون دير وقت برق آمده بود، مجبور شده 
بودم در آن ساعت كه تقريباً، انواع و اقسام صداهاي ناهنجار قطع شده و سكوت 
حكمفرما بود با تمركز بيشتر بنويسم...، كه ناگهان صداي زنگ خانه به صدا درآمد، 
گوشي را برداشتم و پرسيدم، كيه؟، و جواب شنيدم، آقا، مي بخشيد، ممكنه تشريف 
بياوريد پايين؟، پرسيدم، جنابعالي، گفت، بنده را نمي شناسيد، اگر لطف كنيد و بياييد 
داخل كوچه خدمتتان عرض مي كنم، گوشي را گذاشتم و با كشيدن نفس عميق راه 
افتادم، در را كه باز كردم مردناشناسي را ديدم كه عرق از پيشانيش سرازير شده بود، 
نفس نفس زنان رو به من كرد و گفت، شرمنده ام كه مزاحم شدم، ماشين من روشن 
نمي شود و چون اين موقع از شب هيچ كسي داخل كوچه نبود و فقط چراغ خانه 
شما را روشن ديدم، زنگ زدم تا كمك كنيد و ماشين را هول بدهيد شايد بتوانم 
آن را روشن كنم، دور و برم را نگاه كردم، راست مي گفت، هيچ كسي داخل كوچه 
بنشينيد،  فرمان  پشت  و  ماشين  داخل  بفرماييد  شما  دارد،  اشكالي  چه  گفتم،  نبود، 
فقط بگذاريد دندة دو، تا من هول بدهم، او هم زحمت كشيد و پشت فرمان نشست 

به  كردم  شروع  هم  من  و 
اين  كه  الآن  دادن...،  هول 
مي نويسم  را  يادداشت 
صبح  نزديكي هاي  تقريباً 
مي گويم  من  البته  است، 
مي نويسد،  مردناشناس  و 
هول دادن  حال  در  يعني 
او  و  مي گويم  او  براي  من 
فرمان  پشت  همچنانكه  نيز 
نشسته و دنده را هم داخل 

دو گذاشته است.
به من نيز كمك مي كند 
و زحمت نوشتن را مي كشد، 
ديگر چيزي نمانده تا او به 
البته خودش  برسد،  منزلش 
بيشتر  خيابان  يك  مي گويد 
سركوچه شان  به  تا  نمانده 
را  بعد  به  آنجا  از  برسيم، 
گفته  خودش،  اصرار  به 
هم  من  و  برود...،  مي تواند 

مي توانم رفع زحمت كنم.

امروز عجله داشتم و سوار تاكسي شدم، داخل تاكسي، هرچه گشتم محل اختفاي 
تاكسيمتر را پيدا نكردم، از راننده پرسيدم، اين تاكسيمتر كه مي گويند همة تاكسي ها 
بايد داشته باشند، شما هم داريد؟، و جواب داد، داريم، خوبش هم داريم، منظور؟، 
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*  تا چه سالى در اصفهان بوديد؟
* *  تاوقتى كه ديپلم گرفتم در اصفهان بودم.

*  از هر سالى كه مناسب مى دانيد شروع كنيد.
* * از 28 مرداد 32 كه به دنيا آمدم خيلى خبر ندارم كه دو سه سال اول چه 
اتفاقى افتاد. بعد هم كه كودكى و شيطنت هاى خاص آن. هيچ وقت خاطره اولين 
روز دبستان را از ياد نمى برم. در آن شلوغى ترسيده بودم كه من بايد چه كنم. دبستان 
«بدر » مى رفتم. جالب اين بود كه خانواده مادرى من از خانواده هاى معروف اصفهان 

هستند. پدر بزرگ من، مؤسس اولين مدرسه در اصفهان بود؛ مدرسه «قدسيه».
* چرا مدرسه پدر بزرگتان نرفتيد؟

خانه مان  به  رفتم  كه  مدرسه اى  كه  اين  جز  نداشت  دليلى  هيچ  نمى دانم.   * *
نزديك تر بود. بعد از مدرسه بدر رفتم مدرسه تبريزى. بعد چون شاگرد اول دبستان 
بودم از طرف دبيرستان «حكيم سنايى » دعوت شدم. مدرسه ملى بود، اما چون تصور 
خوبى از اين مدرسه نداشتم رفتم دبيرستان سعدى. گفتند ظرفيت تكميل است. هرچه 
اصرار كردم مؤثر نيفتاد. مجبور شدم به همان مدرسه اى كه دعوت كرده بودند بروم. 
ملى بود. گفتند بايد هزينه بدهيد. اولين دغدغه هاى پدران ما شروع شد. گفتند براى 
شهريه تان 300 تومان بايد بدهيد. 300 تومان سال 44 خيلى سنگين بود و پرداختن 
غير ممكن. گفتيم پول نداريم. آن زمان آقاى طالقانى مدير دبيرستان پذيرفت كه ما 

را رايگان ثبت نام كند.
با پسر مدير رفيق شدم. او هم مثل من خيلى شيطان بود. همه بچه هاى آنجا بچه 
پولدار بودند و لوس. ما مقواهايى را درست مى كرديم. خيلى سخت. وقتى كه حواس 
معلم نبود آنها را در فضاى كلاس رها مى كرديم يك روز من همين را پرتاب كردم 
در فضا. اين مقوا همين طور چرخيد و چرخيد و محكم بر بينى يكى از بچه ها خورد. 
آخ! يكى از بچه ها پشت سر من نشسته بود به نام موسوى. دانش آموز درس خوانى 
نبود. معلم او را صدا كرد و گفت موسوى پدرسوخته برو بيرون! او را انداخت بيرون 
و بعد مرا صدا زد و گفت: من فهميدم تو اين كار را كردى اما عمداً او را زدم تا 

كمى به خود بيايد. بعد اين موسوى رفت راننده شركت تى بى تى شد.
يك دبير هم داشتيم آقاى نحوى. دبير رياضيات. آقاى نحوى اخلاق و رياضيات 

اشاره:
با  گفتگو  چندين  برگيرنده  در  است  كتابي  عنوان  جوان)  (سياستمداران 
سياستمدارانى كه در دوران جواني وارد سياست شده اند. هرچند اينك دوران 
ميان سالي يا پيري را پشت سر مي گذارند، اما مطالعه خاطرات آنان براي 
جواناني كه با اين چهره ها آشنايي دارند يا نامي از آنها شنيده اند، شايد 

خاطره انگيز باشد.
اين كتاب توسط آقاي عليرضا صلواتي تدوين شده و در سال 1386 توسط 

انتشارات موسسه اطلاعات وارد بازار نشر شده است.
در هر شماره گفتگويي از اين كتاب انتخاب و با تغييراتى به دوستداران 

جوان مجله تقديم مى شود. اميد كه مورد توجه قرار گيرد.
علاقه مندان براى تهيه كتاب مى توانند با شماره تلفن هاى 29993686 

و 29993306 تماس بگيرند.

جوانجوان
سياستمدارانسياستمداران

نام پدر: باقر
تاريخ تولد: 28 مرداد 1332

صادره از: اصفهان
ميزان تحصيلات: مهندسى پالايش نفت، دانشگاه صنعتى شريف

شغل پدر: نساج
شغل مادر:  خانه دار

نام همسر: مريم
ميزان تحصيلات: ليسانس ادبيات انگليسى

فرزندان :   دو دختر

محمد عطريانفر

قسمت اول

انشاء من با موضوع انشاء من با موضوع 
«نامه رياضيدان عاشق به «نامه رياضيدان عاشق به 

معشوق » بودمعشوق » بود
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امتحان  موقع  هر  كه  بود  اخلاقى  بچه ها  با  مناسباتش  آن قدر  بود.  آميخته  هم  با  را 
نمى كنيد  تقلب  اعتماد دارم و مطمئنم كه شما  به همه شما  مى گرفت مى گفت من 
يا  بيرون. الآن معلمين ما  امتحان را كه توزيع مى كرد، مى رفت  و حقيقتاً برگه هاى 
آموزشى هستند يا پرورشى و اين اشكالى است كه فارغ از مسائل سياسى بايد حل 

شود. خلاصه سه سال را در دبيرستان حكيم سنايى خواندم و...
*  چرا سه سال؟ 

ندادم در سال چهارم آقاى طالقانى  به مدرسه  اين سه سال را پولى  * *  من 
دچار بى پولى شد و اصرار كه بايد پول بدهيد. گفتيم نداريم و به همين سادگى از 

آن مدرسه رفتيم.
* كجا رفتيد؟

* * رفتيم مدرسه برادر آقاى طالقانى. آنجا هم ملى بود.
* شما كه پول نداشتيد؟

* *  ايشان دانش آموز خوب مدرسه برادرش را مجاناً ثبت نام كرد. برادر بزرگترم 
بود.  فرد  به  منحصر  او  مى رفت.  دبيرستان  همين  مى خواند  درس  بيشتر  من  از  كه 
تمام نمراتش 20 بود و ورزشش 5. خيلى خنده دار بود. خاطره ديگرى كه از اين 
برعكس  بود.  بد  من  با  ناخواسته  و  داشتيم خيلى خشن  ناظمى  اينكه  دارم  مدرسه 
رئيس دبيرستان، يك روز مرا به دفتر صدا زدند. برعكس هميشه اين آقاى ناظم با 
خوش رويى از من استقبال كرد و گفت: آفرين. يك پاكتى داد به من. دعوتنامه اى بود 
از بنياد پهلوى. الآن اسمش بنياد علوى است. شنيده بودم كه بنيادى است كه كمك 
هزينه تحصيلى مى دهد. رفتم آنجا و پس از سؤال و جواب فراوان، فرمى را پر كردم 
و از مدرسه تأييد براى دروس اصلى و نه عمومى كه من هم مثل برادرم ورزشم 11 

بود، از دبيرستان گرفتم و بردم آنجا و سپس دعوتنامه آمد.
*  و براساس همان دعوتنامه، ناظم عصبانى، مهربان شد!

* * من خودم تصورم بود كه او ساواكى است.
*  چرا؟ مگر در مدرسه فعاليتى داشتيد؟

ماهيانه  بنياد،  رفتيم  شد.  عوض  نامه  آن  با  اما  ديگر.  بوديم  مذهبى  بچه    * *
150تومان برايم مقررى، مقرر فرمودند و اين پول بسيار براى من خوشمزه بود. دو 
سال بورسيه شدم و از آن به بعد آقاى ناظم با من خوب شد و احساس كرد كه با 
بنياد پهلوى روابطى داريم. من هم تصورش را خراب نكردم. چيزى نگفتم كه درحال 
خودش باشد. برادرم سال بعد از مدرسه رفت و در همه دانشگاهها قبول شد و من 

تنها شدم.
يادم هست دوستى داشتم به نام آقاى فوده. هم درسخوان بود هم شيطان. الآن 
فكر كنم آمريكا باشد. خلاصه درسى داشتيم به نام هندسه رقومى. او پرچم سياهى در 
ماه محرم درست كرده بود و روى آن نوشته بود «هيأت متوسلين به هندسه رقومى » و 
قبل از كلاس، دسته راه مى انداختند و سينه مفصلى مى زدند. آخرين خاطره ام هم از 
آن دبيرستان، درس انشا بود با موضوع دلخواه. انشاء من با موضوع «نامه رياضيدان 
عاشق به معشوق » بود: «آه، عزيزم، دوش فيثاغورس را در خواب ديدم كه او مرا به 
زير منحنى تو ميل مى داد و مرا تا بى نهايت مى كشيد. وقتى كه فرجه چشمان زيباى 
با  تمام اصطلاحات رياضى  قطاع... »  تو،  ابروى  اندازه مى گرفتم و در كمان  را  تو 
ادبيات شاعرانه مخلوط شده بود. همه بچه ها خيلى خنديدند. معلم آن قدر عصبانى 
شد و گفت: اين مزخرفات چيه؟ وقتى مرا از زير راديكال خارج مى كردى و جذر 

مرا مى گرفتى؟ برو بشين!
*  كنكور چطور شد؟

* *  من خيلى مغرور بودم، سال 50 بود كه كنكور دادم. غرورم باعث شد كه همه 
سؤالات را جواب دادم. فقط 15 رشته را انتخاب كردم. بيش از اين نياز نمى ديدم. 
نتايج اعلام شد و اسم من نبود. درحال مرگ بودم. خيلى ناراحت. وحشتناك. تصميم 
گرفتم درس را رها كنم و كردم. با يكى از دوستانم آقاى نوربخش در اصفهان رفتم 
انقلابى خود  انقلاب كار مى كنيم. وظيفه  براى  نوار فروشى. فكر هم مى كرديم كه 

مى دانستم.
*  بعد از اينكه مردود شديد چه كرديد؟

وجودم  در  دغدغه اى  شد  كه  اسفند  گذراندم.  گونه  همين  را  ماهى   10   * *
رفتم  نبود،  كه  اصفهان  كنكور.  كلاس  بروم  شد  قرار  بدهم.  كنكور  كه  شد  زنده 
تهران. كلاسهاى كنكورخوارزمى ثبت نام كردم. گفتم كجا بروم؟ رفتم پيش دوستان 
اصفهانى. رفتم خانه آنها در خيابان بوذرجمهر. چهره هاى معروفى هم بودند. آقاى 
و  بودند  گرفته  خانه اى  اينها  ديگر.  نفر  دو  يكى  و  فصول  آقاى صاحب  انصارى، 
خلاصه پاتوق بچه هاى اصفهان بود، ما كه رفتيم آنجا،شديم 8 نفر. بعد فهميديم كه 
پاتوق مبارزين بوده. خاطرم هست مرحوم آلادپوش به اين خانه زياد تردد مى كرد. يا 
مرحوم تدين كه بعد اعلام شد آقاى انصارى هم با مهندس ميرحسين موسوى مرتبط 
بود. شركتى داشتند به نام «ساقند و سمرقند » كه يك شركت ساختمانى بود و كارهاى 

فيلم هم مى كرد. آقاى محمد على نجفى (كارگردان) و... اينها هم مرتبط بودند.
*  با اين همه رفت وآمد افراد، اين خانه شناسايى نشد؟

* * چرا. يواش يواش.
*  با اين اوضاع و احوال درس هم مى خوانديد؟

* *  نه، رفته بودم درس بخوانم اما با 8 نفر و دو اتاق مى شود درس خواند؟ 
همان  رياضى  معلم  كه  بود  جالب  مى رفتم.  خوارزمى  كنكور  كلاس  عصرها  فقط 
مدرسه حكيم سنايى اصفهان را براى تدريس كنكور به تهران آورده بودند. در طول 
تعقيب  تحت  دانشجويان  هر شب  نخواندم.  هم  يك صفحه  حتى  تهران  مدت  اين 
آنجامى آمدند. به ياد دارم كه ما آنجا هر شب آبگوشت مى پختيم. يك كيلو گوشت 
مى خريديم و آبگوشت درست مى كرديم. اصلاً هم مهم نبود كه چند نفرند. يا سيب 

زمينى اش را اضافه مى كرديم يا آبش را! 
از ديگر خاطرات غير قابل حذف از ذهن من مرحوم آيت االله محمد تقى جعفرى 
بود. ما با ايشان هم مرتبط شديم. ايشان صبح هاى جمعه به كوه مى رفتند، از ميدان 
قيام مى آمدند منزل ما و با آن لهجه خاص خودشان مى گفتند: «آهاى روغن نباتى 
خورده ها، يكى تان بلند شويد با من برويم كوه » و يكى از بچه ها بلند مى شد و همراه 

ايشان مى رفت.
نبود  برود كوه. ديگر مهم  ايشان  با  از شما  *  واجب بود كه حتماً يكى 

چه كسى! 
روز   10 دستگير شدم.  ماه 1351  ارديبهشت  در  بود.  كافى  نفر  يك  بله.    * *
قبل از آن چهار نفر از رهبران سازمان مجاهدين خلق اعدام شده بودند. حنيف نژاد، 
مشكين فام، صادق و يك نفر ديگر. 4 بعدازظهر از خانه بيرون آمدم كه بروم كلاس 
كنكور. چهار راه گلوبندك به من ايست دادند! گفت: تو كى هستى؟ گفتم: به توچه! 
همان لحظه زد توى گوش من. گفت: پدرسوخته. همان كه گفتم را گوش كن. ما را 
گرفتند و سؤال جواب كه اين حنيف نژاد خانه شما چه كار مى كند؟ من هم زدم به 
بى خيالى. گفت: ما همه شما را تحت نظر داريم. شب كه برگشتم قضيه را تعريف 

كردم و هشدار دادم.
ادامه دارد

من خيلى مغرور بودممن خيلى مغرور بودم
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جوانان 
موفق

اشاره:
هنر  و  فرهنگ  بخش  در  اصفهاني  جوان  كاريكاتوريست  فلاح»  پور  «پيام 
چهارمين نمايشگاه و مسابقه بين المللي سوريه در ميان 865 هنرمند از 77 
سالن  در  روز   5 مدت  به  نمايشگاه  اين  شد.  نقره  نشان  برنده  جهان،  كشور 
اجتماعات وزارت اطلاع رساني سوريه در بخش هاي فرهنگ و هنر، آزاد، صورت 
(پرتره) و هنر برگزار شد. گفتگويي با ايشان انجام داديم كه از نظرتان مي گذرد:

* خودتان را معرفي كنيد.
پيام پور فلاح هستم، متولد 1367، اهل اصفهان، دانشجوي مكانيك رشته ساخت 

و توليد دانشگاه آزاد اصفهان. من فرزند سوم خانواده ام و والدينم هر دو ديپلمه هستند.
* دانشجوي مكانيك و شركت در جشنواره بين المللي كاريكاتور؟!

اول  كرد.  تشويقم  بسيار  پدرم  و  داشتم  علاقه  كاريكاتور  به  سالگي   5-6 از 
راهنمايي طراحي كاريكاتور را به صورت آكادمي شروع كردم و كنار آن به درس 
رياضي و معماري علاقه مند بودم و هستم. به همين خاطر در كنار درس به كاريكاتور 

ادامه دادم و هر دو را در يك سطح دوست دارم.
* از كار عملي در مطبوعات بگوييد.

 13 تقريباً  شدم.  صدا)  سراسري  (نشريه  محلي  مطبوعات  وارد   1380 سال  از 
سالم بود.

* در مورد نمايشگاه بين المللي كاريكاتور سوريه توضيح دهيد.
قبل از عيد فراخوان نمايشگاه بين المللي بود. بخش اصلي، موضوع فرهنگ و 
كاركرد صلح (كه سه كار ارايه دادم) و بخش آزاد و بخش چهره بود كه از 77 كشور 

865 كاريكاتور در نمايشگاه شركت داده شده بود.
* چطور از برگزاري نمايشگاه مطلع شديد؟

وارد سايت كاريكاتور شدم و برايم دعوتنامه آمد و بنده كار فرستادم.
* كاريكاتور شما در چه زمينه اي بود؟

شخصي پشت ميز نشسته و در حال تفكر است و حباب فكري دستش است و 
يك قيچي كنار آن قرار دارد و در حال گره زدن پرچم سفيد است. كه فكر شخص 
اندازه همان پرچم چيده شده و برداشت و مفهوم شخص كه نماد تفكر صلح آميز 

است همان را پرچم صلح تعبير كرده است.
* چه مقام هايي تاكنون كسب كرده ايد؟

مقام هايي كه به دست آورده ام عبارتند از: سال 80 در جشنواره آموزش شهروندي 
كاشان جايزه تنديس افتخار به عنوان جوانترين شركت كننده حرفه اي، 
با  بلژيك   olenc جشنواره  در  ميلادي   2003 سال 
موضوع گفتگوي تمدنها جايزه چهارم بخش جوانان، 
 LM سال 2003، 2004 ميلادي ديپلم افتخار جشنواره
جين، سال 83 جشنواره مطبوعات جايزه دوم در بخش 
سراسري، سال 84 جشنواره فرهنگي هنري آموزش و 
جايزه  برنده  آب،  بدون  روز  يك  موضوع  با  پرورش 
اول، برگزيده كل كشور در سال 83، سال 85 جشنواره 
 86 سال  دوم،  جايزه  برنده  اصفهان  استان  مطبوعات 

جشنواره مطبوعات استان اصفهان برنده جايزه سوم.
* آيا تاكنون در نمايشگاه هاي بين المللي حضور داشته ايد؟

در نمايشگاه اخير، خير، نمايشگاه بلژيك هم دعوت شدم اما نامه 
دير به دستم رسيد و نتوانستم حضور پيدا كنم.

* از چند سالگي وارد دنياي كاريكاتور شديد؟
12 سالگي. همانجا كه آموزش ديدم در حال تدريس هستم.

* براي كاريكاتوريست شدن چه چيز لازم است؟
استاد ارجمندم آقاي محمد حسين نيرومند توصيه اي به من كرد كه 
هيچ گاه فراموش نمي كنم و آن استعداد، علاقه و پشتكار بود. هر چقدر 

پشتكار بيشتر داشته باشيم و مطالعه فراوان كرده باشيم موفق تر هستيم. 
توصيه مي كنم. ضمن  به علاقه مندان رشته كاريكاتور  را  فاكتورها  اين  من هم 
اينكه معتقدم بايد اخلاق خوب، سياسي بودن داشته باشد. خلاصه فرد تك بعدي نباشد.

* كاريكاتور شما را كسي كشيده است؟
بسيار زياد، هنرجويان و داور جشنواره اصفهان و خودم كاريكاتور چهره ام را كشيده ام.

* كاري كه در طول اين سالها توانست روح شما را راضي كند چه كاري بوده؟
اگر هنرمندي كاري انجام دهد كه راضي باشد پايان كار اوست. هدف شخص 

بايد متعالي باشد و بنده رضايت 100٪ از هيچكدام از كاريكاتورهايم نداشته ام. 
* اولين جايزه اي كه گرفتيد چه بود؟

سال 80 در اصفهان جشنواره اي به مناسبت روز جهاني حقوق بشر با موضوع 
صلح برگزار شد كه كنار استادان قرار گرفتم و باعث رشد كارم شد، جايزه نداشت 

اما برايم بيشتر از جايزه ارزش داشت.
* مهمترين اتفاقي كه در زمينه ي كاريكاتور براي شما رخ داده است؟

جمال  سبوكي،  افشين  همچون  استاداني  دركنار  كاريكاتورهايم  گرفتن  قرار 
رحمتي، توكا نيستاني، فيروزه مظفري و...

* چرا كاريكاتور در جمع جوانان طرفداران زيادي دارد؟
چون تولد كاريكاتور در قرن 17-18 بوده و همزمان با مطبوعات كه با متن مردم 
در ارتباط بوده است. كاريكاتوريست با مردم راحت است و حرفش را مي زند و 
چون با جوانها راحت تر ارتباط برقرار مي كند و آن ها بيشتر در معرض اعتراض هستند 
و طنز، اغراق،  سادگي، انتقاد، آرمان گرايي در آنان در حد اعلي است لذا اين مسأله 

اين دو قشر را به هم نزديكتر مي كند.
* كاريكاتور ما در جهان چه جايگاهي دارد؟

از دهه 60 پيشرفت خوبي داشته است. در جشنواره هاي  بعد  ايران  كاريكاتور 
بين المللي، ايرانيان بسيار فعالند حتي گاهي مواقع از كشور برگزيده تعدادشان بيشتر 

است و اين آمار خوبي است.
* زندگي را چطور مي بينيد؟

نقل قول از جواد عليزاده مي كنم كه مي گويد: «يكي از بزرگترين چيزهايي كه 
كاريكاتور به من ياد داده اين است كه به مشكلات لبخند بزنم.» زندگي فراز و نشيب 
دارد و آدمي مي بايست به خوبي از آن عبور كند و زير بار مشكلات،  كمر خم نكند. 

كاريكاتور روحيه ي مبارزه را در من تقويت كرده است.
* تاكنون عاشق شده ايد؟

برايم  بله  اعتقاد.  قلم، عشق  عاشقي دوران مختلفي دارد؛ عشق كودكي، عشق 
چندين بار اتفاق افتاده است.

* آسمان دلتان چه رنگي است؟
رنگين كمان است.

* اگر دوباره متولد شويد، همين راه را طي مي كنيد؟
اگر همين علاقه را داشته باشم با همين روحيه و استعداد و علاقه ناخودآگاه به 

سمت كاريكاتور كشيده مي شوم.
* چه ويژگي بارزي داريد؟

فكر كردن را خيلي 
دوست دارم.

با  صحبتي  چه   *
جوانها داريد؟

تلف  وقت  جوانها 
حداقل  به  را  شده 
برسانند. با فعاليت مفيد 
منظم،  برنامه ريزي  و 
كم  را  بيكاري شان 
علايق شان  دنبال  كنند. 
باشند و كنار آن مطالعه 
داشته باشند زيرا مطالعه 
در موفقيت بسيار نقش 
بلوغ  به  زودتر  و  دارد 

فكري مي رسند.

گفتگو با «پيام پور فلاح» مدال آور نقره در نمايشگاه بين المللي كاريكاتور سوريه

آسمان دلم آسمان دلم 
رنگين كمان رنگين كمان 

استاست

زهرا جهانشاهي

كاشان جايزه ت

پ
او
مط
جش

تاك ا آ

كاريكاتوريست 

با مردم راحت 

است و حرفش 
را مي زند
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بود و مي گفت قيمت خانه هايش به نسبت جاهاي ديگر، مناسب تر و بهتر است. بنگاه 
اولي كه رفتم، درست دور ميدان بود. اين بار مي دانستم كه چه بگويم: آقا، من يك 

واحد آپارتمان نقلي براي اجاره مي خواهم.
ـ چقدر توان پرداخت داريد؟

ـ سه، چهار ميليون پول پيش و اجاره هرچه كمتر، بهتر.
سرش را روي دفترش خم كرد: يك مورد دوازده سال ساخت داريم، سي و 
پنج متري. يك اتاق، آشپزخانه و سرويس بهداشتي. چهار تومان پيش، اجاره ماهي 

دويست و پنجاه هزار تومان.
پرسيدم: مورد ديگري نداريد؟

سرش را بلند كرد و گفت: نه، چيزي كه مناسب شما باشد، نداريم.
نفر  دو  ما  آقا،  مي كردم:  تأكيد  نداشتند.  ديگري  موردهاي  هم  بعدي  بنگاه هاي 
نه بچه خواهيم داشت و  تا مدتها  ازدواج كنيم و مطمئناً  نيستيم. مي خواهيم  بيشتر 

نه ميهمان!
مي گفتند: تا دلت بخواهد عروس و داماد مستأجر هست. اين چيزها ديگر مزيت 

محسوب نمي شود! 
الان ديگر صاحبخانه ها دنبال پول اند و كسي كاري به تعداد نفرات ندارد. وضع 

خرابتر از اين حرفهاست خانم!
طي روزهاي بعد اكثر مناطق تهران بزرگ را زيرپا گذاشتم. كم كم داشتم نااميد 

مي شدم و ايمان مي آوردم به آغاز فصل سرد!
بريده بريده تر  و  هربار خسته تر  من  و  مي خواست  گزارش  من  از  هرشب  رضا، 
برايش تعريف مي كردم كه: در محله ي فرهنگ، يك واحد آپارتمان چهل متري بود 

كه به دردمان مي خورد. اما صاحبخانه اش سيصدهزارتومان اجاره مي خواهد.
رضا مي گفت: خيلي كوچك است و اجاره اش هم مناسب نيست.

ستارخان، آزادي، نواب، تهرانپارس، پيروزي، افسريه، منيريه و... همه جا يك 
به  داشتم  كم كم  جستجوها،  اين  در  بكشم.  فرياد  مي خواست  دلم  نداريم!  كلام: 
دليل  به  اغلب شايد  پي مي بردم. چيزهايي كه  پيرامونم  دنياي  در  تازه تري  چيزهاي 
كم توجهي يا نداشتن انگيزه و دغدغه نديده بودمشان. مسائلي مثل: تورم و گراني، 

ترافيك، كار و درآمد و حتي سياست!
مي ديدم كه توي يك جامعه، همه چيز مثل زنجير به هم مربوطند و تو بايد براي 
اينكه گليم خودت را از آب بيرون بكشي، قدري از هر چيز بداني. مي ديدم امروز كه 
فلان خواروبار گران مي شود، فردا املاكي ها هم از افزايش اجاره خانه مي گويند و 

راننده ها نرخ كرايه شان را بالا مي برند!
هميشه فكر مي كردم كه توي اين بلبشوي هركي، هركي، آدم اهل دلي هم پيدا 
مي شود كه خانه اش را منصفانه اجاره بدهد. شايد يكي از خوش شانس ترين آدمها 
بودم كه پس از هفتاد و دو روز توانستم يك واحد آپارتمان نقلي و تميز در محله ي 

پرجمعيت شاپور، البته كمي بالاتر از شرايطم پيدا كنم!
حالا، رضا مي خندد و مي گويد: بالاخره كار خودت را كردي.

و من در دل براي جوانان همسن و سالم دعا مي كنم و براي آينده شان. تلويزيون 
روشن است.

دختر بچه اي مي گويد: بيائيد شاديهايمان را قسمت كنيم.
زمزمه مي كنم: بيائيد منصف زندگي كنيم!

ناهيد نوري

جوان

بود و
اولي
واحد
ـ
ـ
س
پنج م
دويس

پر
س
بن

به دنبال به دنبال خانه!خانه!

كه:  كفش  يك  توي  بودم  كرده  را  پاهايم  جفت 
بگيري. گذشت آن  براي من خانه ي سوا  بايد  بلاِ  و  الاِ 
اين  و  بازي  عروس  و  مادرشوهر  با  همنشيني  دوره ي 
روي  مي خواهم  باشم.  مستقل  مي خواهم  من  حرفها. 
حرفهاي  عالم  يك  و  و...  بايستم  خودم  پاي 
و  كتابها  توي  را  بعضي هاشان  كه  ديگري 
اقوام  را  ديگر  بعضي  و  بودم  خوانده  مجلات 
و دوستان صلاح انديش و دلسوز در گوشم زمزمه 

كرده بودند.
رضا مي گفت: آخر فكرش را بكن. چطور مي توانيم 
بالاي  مخارج  و  اجاره خانه  پس  از  ناچيز  حقوق  اين  با 
مادرم.  پيش  برويم  سال  يك  بيا  حالا  بربيائيم؟  زندگي 
پس انداز مي كنيم و سال بعد مستقل مي شويم. اما مرغ من يك پا بيشتر نداشت! آنقدر 
اصرار كردم تا بالاخره راضي شد، اما حسن ختام بحثمان اين جمله ي امري بود كه 
عجيب بوي تمسخر مي داد: پس خودت مي روي و يك خانه پيدا مي كني، متناسب با 

شرايطمان، تأكيد مي كنم، متناسب با شرايطمان.
پوزخندي زدم و در دلم گفتم: پس چي كه پيدا مي كنم. چيزي كه فراوان است 

خانه ي خالي!
از صبح روز بعد، تلاش همه جانبه ي من براي يافتن يك واحد آپارتمان كوچك 
و نقلي و تميز! آغاز شد. دختر قانعي بودم. از مركز شهر شروع كردم. وارد بنگاهي در 
محله ي يوسف آباد تهران شدم. آقاي خوش پوشي پشت ميز نشسته بود. سلام كردم. 

نمي دانستم از كجا شروع كنم. من و من كنان گفتم: يك خانه ي مستقل مي خواهم.
لبخندزنان پرسيد: براي خريد؟

فوراً گفتم: نه، براي اجاره.
گفت: نداريم.

پرسيدم: نداريد؟ پس اين همه واحد آپارتماني كه توي اين خيابان هست، همه 
پرُاند؟

داريم.  آپارتماني  واحد  بله،  مستقل مي خواهيد.  گفتيد خانه ي  خنديد: آخر شما 
شرايطتان چيست؟

گفتم: تميز باشد. كوچك هم بود، عيبي ندارد.
گفتم: بله، دفعة اولم است تازه ازدواج كرده ام.

خنديد و گفت: دفعه ي اولتان است دنبال خانه مي گرديد؟
گفتم: بله. گفت: توان مالي تان چقدر است؟

گفتم: سه، چهار ميليون پول پيش و صدهزار تومان اجاره.
كمي چهره اش درهم رفت و با تمسخر گفت: با اين پول تا صدسال ديگر هم 
خانه پيدا نمي كنيد. آن هم توي اين محله. برويد سمت شهرري و ورامين و آنطرف ها. 

شايد آنجا بشود برايتان كاري كرد.
عصباني شدم. از بنگاه بيرون آمدم و زيرلب گفتم: من با همين پول، خانه پيدا 
مي كنم. خواهيد ديد! راستش كمي ته دلم خالي شده بود. وقتي شب، رضا از پشت 

تلفن پرسيد: چه كردي؟
خدا را شكر كردم كه چهره ام را نمي بيند. گفتم: امروز كه جاي خاصي نرفتم. 
حالا ببينيم فردا چه مي شود؟! روز بعد رفتم ميدان سپاه. يكي از دوستانم ساكن آنجا 

يك كلام: 
نداريم!
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هر چه  به  مردم  روزها  اين  مي رسد  نظر  به 
كه رنگ و بوي طنز و خنده داشته باشد، علاقة 

خاصي نشان مي دهند.
كميك  و  كاريكاتور  كمدي،  فيلمهاي 
و  و...  روز  خنده دار  smsهاي  استريپ، 

نوشته هاي طنز.
اقبال  از  مي توان  راحتي  به  را  موضوع  اين 
آنها به فيلمهايي مثل «مارمولك»، «مردعوضي» و 
«اخراجي  ها»، يا بلوتوث شدن گستردة قطعه شعر 
طنز «محكمه الهي»، سروده آقاي «خليل جوادي» 

در سطح جامعه، نتيجه گرفت.
يكي ديگر از شواهد و دلايل اين گفته، شب 
هر  شنبة  اولين  كه  است  «شكرخند»  طنز  شعر 
هنري سازمان  معاونت  ادبي  امور  از سوي  ماه، 
فرهنگي هنري شهرداري تهران، و به همت آقاي 
«رضا رفيع» طنزپرداز بنام و خوش ذوق، در فرهنگسراي هنر (ارسباران) تهران برگزار 

مي شود؛ بهار و تابستان از ساعت 5 تا 8 و پاييز و زمستان از ساعت 4 تا 7 عصر.
طي دو سال گذشته، استقبال مردم از «شكرخند»، چنان رشد صعودي داشته كه 
در جلسة اين ماه شنبه اول (تير) كه با دومين سالگرد تولد آن نيز مقارن شد، در 
سالن جايي براي سوزن انداختن هم باقي نمانده بود و بعد از پرشدن صندلي ها و 
پله ها و تمام منافذ و سوراخ سمبه هاي ديگر (!)، به ناچار، گروهي از حضار به سن 
رحم نكرده و آنجا را نيز به اشغال خود درآوردند، چون تنها جايي بود كه به نظر 

مي رسيد قسر در رفته است!
مناسبت  به  كه  بيستمين جلسه شب شعر طنز شكرخند  از  است  اين، گزارشي 

دومين سال تولدش، با برنامه هايي ويژه و متنوع همراه بود.
«جنبش» دانشجويي!«جنبش» دانشجويي!

دانشكدة علوم انساني را!
***

تو ماه زلالي و كمان ابرويي
من انِدِ مرامم و صداقت گويي

مشكل حل است، عصر يكسر برويم
تا دفتر ازدواج دانشجويي!

جنبش  اهالي  از  نفر  يك  كه  مي كند  را خوشحال  رفيع  رضا  او،  بانمك  اشعار 
دانشجويي به شعراي شكرخند افزوده شده و اشاره هم مي كند: «جنبش دانشجويي 

كه حتماً نبايد سياسي باشد!»
ما هم خاك صحنه خورديم!ما هم خاك صحنه خورديم!

سعادت آبادي به نام سعادت آبادي به نام 
گزارشي از دومين سالگرد تولد شب شعر طنز شكرخند

شكرخندشكرخند

رضا رفيع در پاسخ به سوال من در مورد شكرخند بيستم توضيح مي دهد: «اين 
جلسه، جشن تولد شب شعر» بود، نه «شب شعر»؛ چرا كه به دليل تراكم برنامه ها و 
باتوجه به سيل و خيل مخاطبان، خواه ناخواه به سويي رفتيم كه جنبة شادي برنامه 
بيشتر باشد تا رضايت حضار جلب شود. البته از ماه بعد، جلسه طبق روال هميشگي 
خود برگزار خواهد شد و مبناي اصلي و محوري كار همان شعرخواني طنزپردازان 

خواهد بود.»
ـ «طي جلسه شايعاتي شنيدم مبني بر اين كه قرار است شكرخند، به جاي يك 

بار، دو بار در ماه برگزار شود، اين مسأله صحت دارد؟»
ـ «فعلاً در دست بررسي است.»

پذيرش  براي  كافي  ظرفيت  ديگر  اينجا  كه  مي بينيد  چطور؟  سالن  «تغيير  ـ 
علاقه مندان را ندارد.»

ـ «فعلاً برنامه اي در اين مورد نداريم، چون سالن بزرگتري كه همين اطراف باشد 
و مركزيت داشته باشد پيدا نكرديم.»

كمبود جا بزرگترين مشكل فعلي شكرخند به نظر مي رسد. با پرشدن سالن، از 
سن  روي  بروند  شد  خواسته  خودماني ترند،  كه  جلسه  دست اندركاران  و  شاعرها 
بنشينند. تعدادي از آقايان طناز (!) اين دعوت را اجابت كردند. به تبع آنهامن هم 
«پا به سن گذاشتم» (به قول آقاي رفيع، همه روزي پا به سن مي گذارند و اين كار 
خجالت ندارد!). البته با آن كه صندلي ام را به دوستي بخشيده بودم، روي پله ها جايي 
براي خودم داشتم اما به عنوان پرچمدار خانمها بر خود لازم دانستم كه اين كار را 
انجام بدهم، هر چند مي دانستم بعضي از آقايان، همدوشي خانمها را در كنار خود 
برنمي تابند، چنان كه يكيشان هم گفت: «اينجا مردانه است ها!» با اين حركت من 
باعث شد تا جمعي از خانمها كه از ايستادن و فشار جمعيت به ستوه آمده بودند نيز 

به ما بپيوندند و روي آن آقا را به رنگ پيراهنش درآورده و كم كنند!
بدين سان بود كه براي اولين بار، از روي سن به فيلمهايي كه روي پرده پخش 

مي شد نگاه كرديم و خاك صحنه خورديم!
عظيمي»  «بهرام  از  رفيع  رضا  كه  بود  خارجي  انيميشني  فيلمها،  اين  از  يكي 
براي پخش  را حتماً مي شناسيد)  او  «سيا ساكتي»  تلويزيوني كه  تيزرهاي  (سازنده 
گرفته بود. در اين انيميشن، دو نفر ساز مي زدند اما به دليل نقص فني يا شايد هم نوع 

كار، صدايي از سازها شنيده نمي شد. «رضا رفيع»، گفت:

بار اصلي اجراي شكرخند برعهدة رضا رفيع است و در كنار او، بسته به اين 
نه،  يا  باشند  فيلمبرداري  سر صحنة  كاردان»  «داريوش  يا  مدرس»  «اميرحسين  كه 
يا «سيدمحمد سادات اخوي» و «شهرام شكيبا» در غيبت دو نفر اول، توي جلسه 
حضور داشته باشند يا نه، يكي از آنها نقش مجري دوم را برعهده گرفته است. اين 
بار، سالن به قدري شلوغ بود كه براي به دست آوردن جايي براي نشستن هم كه 
شده، چهار نفر از آنها پشت ميز مجري گري قرار گرفتند و از آنجا كه هر كدام براي 
خودشان يك پا استاد طنز و تكه پراني هستند، كلي به رونق جلسه افزوده، و در 

واقع چهار برابر شد!
«حامد عسكري» اولين كسي بود كه شعر خواند و از رباعيات طنزآميزش تابلو 

شد كه دانشجوست:
لبخند بزن دو چشم باراني را

تجويز كني نگاه درماني را
يك شعله بخند تا به آتش بكشي
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نشان  را  ساز  اينجا  نمي دهند،  نشان  را  خودش  مي آيد،  ساز  صداي  جا  «همه 
مي دهند، صدايش درنمي آيد!»

فيلم ديگر، كاري از «بزرگمهر حسين پور» بود كه كنسرتي از شهرام ناظري را به 
شكل كارتوني تصوير كرده بود.

«داريوش كاردان» هر بار مثل يك ناظم، به كساني كه روي سن نشسته بودند 
دستور مي داد: «به سمت پرده... حالا برگرديد سمت سالن!»

جليل جوادي يا جواد جليلي؟!جليل جوادي يا جواد جليلي؟!

ارمغان زمان فشمي
armaghonline@yahoo.com

به جايش رضا صادقي را برعكس كساني كه روي صندلي هاي سالن نشسته بودند، 
از روبه رو مي بينم!

هنگام پخش ترانه رضا صادقي و بعد از آن، موقع اجراي ترانه ديگري كه 
«امير حسين مدرس» آن را خوانده بود و «فربد شكرايي» آن را اجرا مي كرد، مردم 

كف مي زدند و شادي مي كردند.
«همايون حسينيان»، شاعر طنزپرداز، را ديدم كه ميان جمعيت روي سن نشسته و 

مي گويد: «شاباش، شاباش!» 
به طوركلي، نمي توان منكر علاقه و پيوند ملت ايران با ترانه و موسيقي شد، چنان 
كه وقتي داريوش كاردان براي لحظاتي رفت و برگشت، در جواب سؤال رضا رفيع 
كه پرسيد: «كجا رفته بودي؟» گفت: «رفته بودم سقاخونه دعا كنم!» و پاسخ شنيد: 
«دروغ نگو، دروغ نگو!» من كه هرگز چنين ترانه اي را نشنيده بودم، از توالي جملات 
و خندة مردم، دانستم كه اينها بايد جملاتي از ترانه اي معروف باشد، اگرچه از عباس 

قادري يا جواد يساري!
چه كسي بنشيند؟چه كسي بنشيند؟

«محسن اشتياقي» يك رباعي درباره دومين سالگرد تولد شكرخند خواند:
«الحق كه شكر خند مكاني است شلوغ

چون شير عسل برخي و برخي چون دوغ
از غلظت شير و دوغشان فهميدم

در سن دو سالگي رسيده به بلوغ!»
يكي از شعرهايي كه خوانده شد، تضميني بود بر مصرع «چه كسي مي خواهد من 
و تو ما نشويم؟» از حميد مصدق. اين شعر «رضا رفيع» را به ياد خاطره اي انداخت: 
«در جريان انقلاب، برادرم ديده بود كه كسي، شعر حميد مصدق را قاطي كرده و 
به اشتباه فرياد مي زند: «من اگر برخيزم، تو اگر برخيزي، چه كسي بنشيند؟»! اخوي 
استاد احمد»  بنشين!» دوبيتي ها و رباعيات «مهدي  «تو يكي  او مي گويد:  به  ما هم 
هم طرفداران زيادي دارد. از جمله اين يكي كه يك جورهايي به مناسبت روز زن 

سروده شده بود:
«كفگير، گرين كارت، تريلي، ارزن

سيم كارت، روماتيسم، ترافيك فرضاً
در مورد هر مساله در دنيا هست

بايد نظرش را بدهد مادر زن!»
شكر خند يا سعادت آباد؟شكر خند يا سعادت آباد؟

در قسمتي از برنامه، از «ابوالفضل زرويي نصرآباد» به عنوان «بنيانگذار شب هاي 
شعر طنز در ايران» كه با جلسة «در حلقة رندان» شروع شد، دعوت به عمل آمد تا 
تا ايشان برود پشت تريبون، مجري ها به قدري از شيوة  براي حضار شعر بخواند. 
سهل و ممتنع او در سرودن شعر تعريف كردند كه اولين حرفشان اين بود: «اگر به 
تعريف هايتان ادامه بدهيد من آب مي شوم!» از آنجا كه شكرخند، مجلسي طنزآميزناك 
(!) است، عجيب نبود كه رضا رفيع در جواب، بگويد: «اتفاقاً (سالن گرم است و) 
آب كم داريم!» و مهندس كاوه كه روي سن نشسته بود، به آقاي رفيع يادآوري كند: 

«آب كم جو، تشنگي آور به دست!»
ابوالفضل زرويي، مردم را به شعرهايي از كتاب «اصل مطلب» خود ميهمان كرد 

كه حسابي به آنها چسبيد.
در اين لحظه خانمي كه كنار من نشسته بود، يواشكي از من پرسيد: «اسم شاعر 

«محكمه الهي»، «جليل جوادي» بود يا «جواد جليلي؟!»
ـ هيچ كدام؛ خليل جوادي!

شاباش، شاباش!شاباش، شاباش!
و  جوان  نسل  محبوب  خواننده  صادقي»،  «رضا  برنامه،  شروع  از  پس  مدتي 
همراهانش در ميان تشويق شديد حضار وارد سالن شده و در رديف اول صندلي ها 
پولادزاده  خانم  و  بلاگ)  پرشين  (رئيس  بوترابي  دكتر  مثل  مهماناني  گرفتند.  جا 
(مسؤول روابط عمومي پرشين بلاگ) و تعدادي از شعراي طنزپرداز، با خالي كردن 

اين رديف و نشستن روي زمين، به خواننده محبوب مشكي پوش، خوشامد گفتند. من 
متوجه مرد جوان ديگري شدم كه شباهت عجيبي به رضا صادقي داشت و معلوم بود 

بدل اوست!
پخش ترانه «وايسا دنيا»، در حالي كه خواننده اش در سالن حضور داشت، همه 
را به وجد آورد. رضا صادقي، به وسيله ميكروفن سياري كه به او سپرده شد، چند 
جمله اي هم با مردم حرف زد و گفت كه او نيز از طريق شنيدن شعرهاي طنز اين 

جلسه با شكرخند آشنا شده و خوشحال است كه حالا اينجاست.
وقتي او به دليل شرايط جسماني اش، همان طور كه روي صندلي نشسته بود، براي 
ما حرف مي زد، خوشحال بودم كه رنج نشستن روي زمين سن را انتخاب كرده ام و 

يكي از سنت هاي خوب شكرخند اين است كه هر ماه «ميهمان ويژه»اي دارد و از 
او تقدير به عمل مي آورد. اين ميهمان ها كه عموماً كار طنز انجام مي دهند، گستره اي 
تا «رويا صدر»  پاكشير» (كاريكاتوريست)  «ناصر  (بازيگر) و  بنفشه خواه»  از «رضا 
(طنزنويس) و «بهرام عظيمي» (انيماتور) و... را در برمي گيرد؛ همان طور كه اين ماه 
خانم «مريم سعادت» ميهمان ويژه شكرخند بود و اميرحسين مدرس، زندگينامه ايشان 
را كه رضا رفيع مي نويسد، به سبك برنامه «طلوع ماه» براي ما خواند؛ مثلاً دانستيم كه 
مريم سعادت متولد 24 شهريور، انگوري ترين ماه سال(!) در خيابان گرگان، پل چوبي 
تهران است. يك ماه بعد از انقلاب ازدواج كرده و دو پسر به نام هاي آرمين (26 
ساله) و ماني (21 ساله) دارد. بعد پاي حرف هاي خود اين هنرمند خوب نشستيم و 
در نهايت رضا رفيع به او گفت كه با وجود ايشان، اينجا «سعادت آباد» شده است!

حرف آخرحرف آخر
«شكرخند» جاي خوبي است. نه فقط به خاطر آن كه با دوستانتان دور هم جمع 
مي شويد و ديدارها تازه مي شود، نه فقط به خاطر آن كه هنرمندان محبوبتان را از 
نزديك مي بينيد و نه فقط به خاطر آن كه تفريح سالمي به شمار مي رود، بلكه به خاطر 
اين كه به نظر مي رسد اين روزها مردم به هرچه كه رنگ و بوي طنز و خنده داشته 

باشد، علاقه خاصي نشان مي دهند!
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خنده 
جام

پسري بود، نام او جعفر
نه برازنده نام جعفر را

پسري بد ادا و بد تركيب
بسته از پشت، دست انتر را
مي گرفت آتش شرارت او

گاه و بيگاه، كوي و معبر را
و به غير از محله خودشان
پنج شش تا محل ديگر را!
گاه قلب منيژه را بشكست
گهگداري غرور ساغر را
گاه حال بنفشه را بگرفت

گاه هم حال صنوبر را!
نيمه شبها كه نره خرها هم

لاجرم بس كنند عرعر را
داخل كوچه رفته، سر مي داد

تا سحر آن صداي انكر را!
هر كسي بچه داشت، هرگز از او

برنگرداند لحظه اي سر را
تا كه از حول و حوش بره خويش

دور گرداند اين بز گر را!
عاصي از شر خويش ساخته بود

مفتي و ميرزا و مهتر را
عاجز از دست خويش ساخته بود

قاضي و شحنه و كلانتر را
آنچه گفتم، تمام قصه نبود
چون نبايد گشود هر در را

در حقيقت، من از بد و بدتر
بد او گفته ام نه بدتر را!

پس به حداقل بسنده كنيد
واگذاريد حداكثر را!

چون كه سنگيني گناهانش
مي كشد زيربار، استر را!

الغرض اين وقيح، روزي گفت
بيوه پير حاج قنبر را

مدتي هست زير سر دارم
دختر كوچكت منور را

صيغه اش كن براي من يك شب
تا نبرم شبي ز تو سر را!

پير زن چون چنين بديد احوال
و چون او مي شناخت جعفر را

ديد بايد كه چاره اي بكند
تا ز سر وا كند سرخر را

يا كه با نقشه اي حساب شده
از سرش كم نمايد اين شر را
پس به او رو نموده و فرمود:

از كجا يابم از تو بهتر را؟
ليك از آنجا كه نذر كردم تا

دهمش آدمي دلاور را
دو سه تا چشمه از خودت روكن:

تا دهم اذن وصل دختر را
ابتدا اين كه از زن قاضي

در بكش روسري و معجر را!
دوم اين كه ز دختر جلاد

پاره كن چاقچور و چادر را!
سوم اين كه برو ز حاكم شهر

خواستگاري نماي مادر را!
تا به عنوان مزد كار دهم

به تو يك كيسه پر از زر را
و به جز آن، به دست تو بدهم

دختري مثل شير و شكر را!
گر نكردي هرآنچه را گفتم
بار ديگر مكوب اين در را!

* *
صبح فردا كه مهر عالمتاب

به تنش كرد جامه زر را
رو به قاضي نمود حاكم و گفت:

«تو بگو حكم اين بداختر را!»
و از آنجا كه شخص قاضي هم

داشت از او دلي مكدر را
گفت: «او را سزا فقط مرگ است

گر كه خواهيد راي نوكر را»!
بعد جلاد با دلي چركين
از كمر بركشيد خنجر را

رفت و بالاي سينه اش بنشست
و به زاري بريد از او سر را

* *
آدم بي حيا، سزاوار است

اين چنين قسمت و مقدر را
سر خود را به باد خواهد داد
هر كه سر بر نتافت منكر را...

عباس احمدي ـ سمنان

پسر بي حياپسر بي حيا

گرچه كفتار از تن مردار روزي مي خورد
لاشخور هم از پي كفتار روزي مي خورد

فيل با خرطوم و سگ با پنجه و دندان تيز
مرغ ماهيخوار با منقار روزي مي خورد

بز به روي كوه و ماهي توي درياي خزر
مار و عقرب در دل شنزار روزي مي خورد

آدمي هم مثل موجودات ديگر در زمين
با هزاران شيوه و ابزار روزي مي خورد
يك نفر در راه تعمير اتوبوس و قطار
از طريق انبر و آچار روزي مي خورد

ديگري در فصل تابستان و هنگام درو
توي گندمزار و شاليزار روزي مي خورد
توي دانشگاه هم استاد با تدريس خود
با كتاب شيمي و آمار روزي مي خورد

در اداره جعفر آقا در كمال خستگي
پشت ميزش از نوك خودكار روزي مي خورد

يك جوان شيك پوش شهري و اهل هنر
در پناه نغمه گيتار روزي مي خورد

يك جوان هم توي ده با كوشش بسيار خود
از طريق كار و كار و كار روزي مي خورد

درد دل هايم فراوان است و ديگر وقت نيست
گرچه شاعر از ره اشعار روزي مي خورد!

رضا الهامي ـ بجنورد

ـ درد دل بود اين كه گفتي هر كسي در اين جهان
با روال ويژه اي انگار روزي مي خورد؟!
اين كجايش بود شكل درددل آقارضا؟

هر كسي با شيوه اي ناچار روزي مي خورد!
غصه اين را نخور، چون غصه مي بلعد تو را

گر نخورده تاكنون، هشدار ! روزي مي خورد!

حسن تشابهحسن تشابه
مثل غزلي كه تازه از بر شده اي
تكرار كه نه، قند مكرر شده اي

هم گرمي و هم جاذبه ات بسيار است
امسال شبيه ليگ برتر شده اي!

راشد انصاري ـ بندرعباس

روزيروزي
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ديشب باران مي باريد و من براي سركشي رفتم به خانه خودمان و ديدم كه سقف 
چكه مي كند و پسرم در حالي كه خيرات نثار گور بنده مي كرد (البته منظورم فحش 
و ناسزاست) با  خود مي گفت: گور پدرت! مي مردي اين پشت بام را ايزوگام كني 
بعد بميري؟! ناراحت شدم و برگشتم سر قبر خودم! همين كه داخل آن خوابيدم ديدم 
با كمي تأخير!)  كه سقف قبر من هم چكه مي كند! من هم در جواب پسرم (البته 
تا  كني  سيمان  را  من  بي صاحب  قبر  اين  نمي توانستي  تو  پدر خودت!  گور  گفتم: 

چكه نكند!؟
وقتي كه از خواب بيدار شدم حس كردم سرما خورده ام، دو سه تا كفن ديگر هم 
قرض گرفتم و پيچيدم دور خودم، اما افاقه نكرد! مثل كوپك (همان اصغر كوپك) 

مي لرزيدم. اي كاش بهار دوباره بيايد. هاپچه!
بچه هايم  مرگم،  اولين سالگرد  مناسبت  به  امروز  است.  دنياي عجيبي  واقعاً كه 
ختم گرفته بودند و گريه و زاري مي كردند اما اينجا به مناسبت اولين سالگرد تولدم 
جشن گرفتند و خيلي هم خوش گذشت. يك كفن ضدآب (!) هم كادو گرفتم تا از 

خيس شدن در امان بمانم.
راستي صادق هدايت هم به باشگاه صدتايي ها پيوست. اينجا هر كسي كه از صد 

سالگي مرگ يا تولدش مي گذره، عضو باشگاه صدتايي ها مي شود.
هفته اول:هفته اول:

شنبه:شنبه: امروز از طريق روزنامه فهميدم كه همسر عزيزتر از جانم هم مرده (!) 
گوش زنم كر! خيلي خوشحال شدم چون از تنهايي درآمدم.

يك شنبه:يك شنبه: امروز مراسم به خاكسپاري همسرم به طرز آبرومندانه اي برگزار شد و 
حالا من و همسرم با هم همسايه ايم.

دوشنبه:دوشنبه: امروز با يك دسته گل سرخ به ديدن همسرم رفتم. بقيه اموات دوست 
و آشنا هم هر كدام با گل و شيريني براي عرض خير مقدم آمده بودند.

قول  همسرم  به  مي گذرانيم.  را  خوشي  روزگار  نازنينم  همسر  و  من  سه شنبه:سه شنبه: 
داده ام كه امشب شام برويم رستوران اموات.

چهارشنبه:چهارشنبه: امروز غرغر مي كرد كه فلان خانوم مرحومه، فلان سرويس طلا را 
بسته و فلاني انگشتر ياقوت دستش كرده... من بدبخت را بگو كه فكر مي كردم اين 

طرف ها از اين خبر ها نيست.
پنج شنبه: پنج شنبه: دعواي من و همسرم امروز بالا گرفت، علي الخصوص وقتي فرزندمان 
سر قبر ما آمده بود و برايمان چند شاخه گل آورده بود، همسرم پايش را در يك 

كفش كرده بود كه تمام گل ها مال من است.
جمعه:جمعه: امروز با همسرم نشستيم و حسابي فكر كرديم. به اين نتيجه رسيديم كه 
ما با هم تفاهم نداريم. (آن دنيا داشتيم ها؟!) البته حالا توي خيابان هاي قبرستان در 

به در داريم دنبال دفتر طلاق مي گرديم.
هفته دوم:هفته دوم:

شنبه:شنبه: امروز بالاخره در منزل جديد مستقر شدم، بعد از كلي دوندگي و سؤال 
جواب، بالاخره حكم سكونت را گرفتم.

يك شنبه:يك شنبه: امروز چند نفر داشتند تلويزيون نگاه مي كردند. گفتم: آگهي بازرگاني 
هم دارد؟ گفتند اين كه گفتي، چيست؟

گفتم: خوش به حالتان كه نمي فهميد!
دوشنبه: دوشنبه: امروز ناصر را ديدم. رفتم يقه اش را گرفتم و گفتم: نامرد آن يك ميليون 
ما را خوردي و آمدي اينجا؟ پرتم كرد آن طرف و شروع كرد به انگليسي صحبت 

كردن. فهميدم كه خيط كاشتم.
سه شنبه:سه شنبه: امروز مأمور تلفن آمد سيم را وصل كرد و گفت دفتر تلفن و گوشي 

ميلاد ـ آملمسابقه طنزدلشوخى

قف ك ا ا ف ك ا ا ا را بعداً برايت مي آورم.ا
چيزها  جور  اين  هم  دنيا  اين  در  ظاهراً  مي خواهد.  هم  حق السبيل  حتماً  خب 

مرسوم است.
چهارشنبه:چهارشنبه: امروز داشتيم گل كوچيك بازي مي كرديم كه توپ رفت توي اتاق 
يكي از همسايه ها. آمد بيرون و با عصبانيت توپ را شوت كرد و توپ اين قدر رفت 

كه گم شد. يكي از بچه ها پرسيد: اسم شما چيست؟
گفت: زماني بهم مي گفتند مارادونا!

پنج شنبه:پنج شنبه:چيزى كه مى خواهم بگويم سانسور مى شود ، پس نمى گويم .
جمعه:جمعه: مسابقات مقدماتي جام جهاني مردگان برگزار شد، افتضاح شد. ايران بايد 

با تيم دهم جهان مسابقه بدهد.

خاطرات يك مرده
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مشاوره و 
برنامه ريزي 

تحصيلي 

منظور از:
الف: به رشته هاي پشت ميزي علاقه دارم يا در رشته هايي كه در خارج از شهر 

خودم هستند فعاليت كنم يا...
ب: يكي از مواردي كه در انتخاب رشته مهم است، سرمايه گذاري شما در آن 
رشته مي باشد مثلاً داوطلبي كه مي تواند بابت شغل آينده خود سرمايه گذاري نمايد 
و رشته عمران يا مهندسي پزشكي يا داروسازي جزو رشته هاي مطلوب هستند، در 

غيراين صورت ...
ج: تا چه مقطعي تمايل به ادامه تحصيل دارم چون اين عامل در انتخاب شغل 
برايشان  نيز  كارداني  مقطع  تا  رشته ها  از  بعضي  است.  تاثيرگذار  بسيار  شما  آينده 

مهندس پژمان 

موقعيت استخدام وجود دارد و در بعضي از رشته ها مثلاً تا مقطع كارشناسي ارشد 
بازار فعاليتي فوق اشباع است.

د: علاقه شما در دروس به چه ترتيب است، بنا به اين علاقه و نوع واحدهاي 
درسي، مي توان رشته  تحصيلي آينده شمارا انتخاب نمود.

و...
در اصل 4 مورد ذكر شده مي تواند يك چارت انتخابي براي انتخاب رشته مناسب 

با توانمندي هاي فردي شما باشد.
قدم دوم: كسب اطلاعات در خصوص رشته انتخابي.

بعد از انتخاب چند رشته بايد مشخص نماييد كه الف: در شهر خود ب: خارج 
از شهر خود ج: دانشگاه سراسري 1ـ روزانه 2ـ شبانه 3ـ غيرانتفاعي 4ـ پيام نور 
5ـ جامع علمي كاربردي 6ـ نيمه حضوري دـ دانشگاه آزاد 1ـ تمام وقت 2ـ نيمه 
وقت و ... كدام يك از محدوديت هاي ذكر شده را انتخاب خواهيد نمود. با انتخاب 
و  عمومي  دروس  ميانگين  درس،  هر  در  اكتسابي  نمره  پي  باز  محدوديت ها،  اين 

اختصاصي مشخص خواهد شد.
مثلاً وقتي متوجه شديم كه شما در چه رشته و دانشگاه يا دانشگاه هايي امكان 

ادامه تحصيل داريد، نمره تراز كلتان مشخص خواهد شد.
قدم سوم: تطبيق سازي با داوطلباني كه در سالهاي گذشته توانسته اند در اين 

رشته، نتيجه  مطلوبي كسب نمايند.
در 8 سال گذشته، دقيقاً مشخص شده است كه براي قبولي در فلان رشته در هر 
ماه بايد الف ) چند درصد از هر درس بخوانيد ب ) ميانگين درصدي كه در هر درس 
كسب مي كنيد (در هر ماه) چقدر باشد ج ) در ماه بعد با وضعيت فعلي و مقايسه با 
وضعيت داوطلبان سال گذشته با چه تغييري در روند مطالعه مباحث جديد و مرور 

مطالب قبلي اتخاذ نمايم.
تمامي نمودارهاي مطالعاتي در 8 سال گذشته تهيه و تنظيم شده است و يك 
داوطلب با تعيين هدف نهايي، به راحتي مي تواند وضعيت عملكردي خود را لحظه 

به لحظه  مشخص نمايد.
قدم چهارم: نوشتن نقاط ضعف و قوت تحصيلي در هر درس بدون توجه به 
سرفصل هاي مطالعاتي منظور از اين مورد، نوشتن عادات مطالعاتي خودمان در آن 

درس مي باشد.
مثلاً در عربي:

سرعت مطالعه ام بسيار كم است، بلد نيستم اين درس را خلاصه نويسي كنم.
در قواعد مشكل خاصي ندارم و يا بهتر است بگويم قواعد را مي فهمم.

در ترجمه فارسي به عربي و عربي به فارسي مشكل دارم و در حفظ لغات ، 
مطالب را نخوانده، فراموش مي كنم.

تست هاي مشكل و درك مطلب را نمي توانم حل كنم 
براي مطالعه اين درس حوصله وقت گذاشتن ندارم و ...

با داشتن اين عادات، مي توان نوع صفحات مورد نياز و روش مطالعاتي شروع 
را انتخاب كرد.

قدم پنجم: نوشتن نقاط ضعف و قوت تحصيلي در هر مبحث.
كتاب ها را جلوي خود بگذاريد و هر درس را نگاه كرده و بنا به كدهاي زير، 

وضعيت خود را يادداشت نماييد.
كد

A: مطالب را مي فهمم ـ نكات آنرا بلدم ـ تمرين تشريحي مي توانم حل كنم ـ 
تست هاي آنرا نيز حل مي كنم 

B: مطالب را مي فهمم ـ نكات آنرا بلدم ـ تمرين تشريحي مي توانم حل كنم ـ 
تست هاي آنرا نمي توانم حل مي كنم. 

C: مطالب را مي فهمم ـ نكات آنرا بلدم ـ تمرين تشريحي را نمي توانم حل كنم ـ 
تست هاي آنرا نمي توانم حل مي كنم. 

D: مطالب را مي فهمم ـ نكات آنرا بلد نيستم ـ تمرين و تست آن را نيز تشريحي 
نمي توانم حل كنم ـ تست هاي آنرا نيز نمي توانم حل كنم.

E: مطالب را نمي فهمم ـ نكات، تمرين تشريحي و تست آنرا نمي توانم حل كنم. 
در نهايت براي هر درس (ادبيات، عربي، ...) مشخص نماييد كه چند كد از كدهاي 

ذكر شده داريد.
مورد توجه است هر درس يا فصل را يك كد بزنيد.

قدم ششم: حال شما دانش  آموزي هستيد كه:
هدف و بازه هاي نمره اي آنرا مي شناسيد.

به وضعيت فعلي خود بخوبي اشراف داريد.
حال مي توان متذكر شد كه:

از چه برنامه اي ـ چه كتبي ـ كدام جزوه ـ طبق چه روشي ـ براي هر درس 

الف ) نوع رشته 
1ـ پشت ميزي 

2ـ خارج از شهر 
3ـ كارخانه اي / كارگاهي

ب ) سرمايه گذاري 
1 ـ با پشتوانه مالي 

2ـ بدون پشتوانه مالي 

ج ) تا مقطع 
1ـ كارداني 

2ـ كارشناسي 
3ـ كارشناسي ارشد 

4ـ دكتري 

د ) وضعيت درسي و درس...
1ـ رياضي 
2ـ فيزيك 
3ـ شيمي 

4ـ هندسه و گسسته 
5ـ حفظيات 

مي كوش به هر ورق كه خواني  
كان دانش را تمام داني 

6 پيشنهاد براي داوطلباني كه اشتباه زياد دارند
1ـ از پاسخ برگ سفيد مي ترسم از پاسخ برگ پر ازغلط مي ترسم 

2ـ مي خواهم به همه سئوال ها جواب بدهم  همه چيز را همگان مي دانند
(ـ)  نيستيد علامت  بلد  كه  سئوال  هاي سخت  كنار  بودند   سئوال ها سخت  3ـ 

بگذاريد و سريع رد شويد.
4ـ سئوال ها زياد بودند  براي همه زياد است يا كم است.

5ـ نخوانده بودم از ورقه آزمون انتقام نگيريد.
6ـ وقت كم آوردم و با عجله زدم دادن جواب كم ولي درست بهتر از جواب هاي 

زيادي غلط است.
نامه هايتان به دستم رسيد، از همه شما عزيزان سپاسگزارم.

سينا ميرزاجاني از ساوه ـ ريحانه آزاديان از قم ـ سميه اسمعيل پور از مياندوآب 
ـ علي حمزه از تهران ـ سعيد مظفري از قائن ـ سمانه مرزاني از كرج ـ سيدجلال 
ناصر السعادتي از اسفراين ـ فرشته نصوحيان از اصفهان ـ حامد احمدي از پيرانشهر 
ـ مهدي نيرئوبيك از اهواز ـ سيداميد مرتضوي از تهران ـ خديجه محتشم از تهران 
ـ صهبا آقاجاني از اصفهان ـ علي پورضرابي از كرمانشاه ـ معين مرادپور از ملاير ـ 

مريم تركمن از نقده ـ آيدا روستايي از سلماس ـ راضيه محمودزاده از خوي.
اخطار به دانش آموزان سال سوم 

يكي از اشتباهات معمول داوطلبان سومي، مطالعه بي هدف براي امتحان دانشگاه 
آزاد است.

اين آزمون براي داوطلبان سومي هيچ ارزشي نداشته و فقط جنبه آزمايشي دارد 
و بهتر است براي تعيين سطح واقعي بدون هرگونه آمادگي لحظه اي در اين آزمون 

شركت نماييد. به جاي صرف وقت و مسير انحرافي زدن، طبق برنامه ريزي عمل نماييد.
رشته  چند  يا  يك  كردن  مشخص  و  دانشگاهي  رشته هاي  خواندن  اول:  قدم 

بعنوان تابع هدف.
توجه  زير  موارد  به  رشته ها  سنتي  انتخاب  جاي  به  دانشگاه  رشته  انتخاب  در 

ويژه اي داشته باشيد.

و....
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به چه مقدار ساعت ـ چند درصد از مطالب خوانده شده به پيش دانشگاهي و چند 
تمرين  تعداد  هر فصل چه  در  هفته  هر  در  ـ  داده شود  اختصاص  به سوم  درصد 
تشريحي و چه تعداد تست حل كنيد، چه مقدار از زمان هر هفته به مرور اختصاص 
يابد ـ نحوه مرور به چه ترتيبي (صوتي ـ صفحه جمع بندي ـ پوشه مرور G5 و...) 

باشد و ...!
قطعي  نظر  مورد  دانشگاه  و  رشته  شهر،  در  را  قبولي خود  مطمئناً  ديد،  اين  با 

كرده ايد.
نحوه آمادگي براي امتحان دانشگاه آزاد 

حدود 3 روز تا امتحان دانشگاه آزاد زمان باقيست. بهترين روش مطالعاتي براي 
امتحان دانشگاه آزاد به شرح ذيل است:

مورد توجه است كه بنا به سطح و نمره تراز اين برنامه قابل تغيير است.
اين برنامه جهت كسب نمره تراز 6000 تا 7000 بوده و مختص داوطلباني است 

كه وضعيت متوسطي دارند.
اگر شما هم جزو دسته  افرادي هستيد كه تا به حال هيچ كتابي را تموم نكردين 
يا لااقل اگه هم تموم كردين هيچي ازش يادتون نيست. دقت كردين وقتي سردرس 
مي نشينين بعد از مدتي حوصلتون سر مي ره و مي خواين زود از سر درس بلند شين، 
زمان براتون دير مي گذره يا اصلاً انگيزه كافي براي آزمون دادن نداريم و سر جلسه 
آزمون اعصابتون سر حل مسائل داغون مي شه و نمي تونين مساله را درست حل كنين 
و مرتب سراغ مقصر مي گردين و دنبال اين هستين كه همش بگين اين آزمون ها به 

درد نمي خورن و ... 
قدم اول 

خوب پس شما در اولين قدم (براي آمادگي در امتحان دانشگاه آزاد) احتياج به 
تغيير روحيه و تفكر دارين. يعني به جاي اينكه دنبال مقصر باشين، بايد دنبال رفع 

نقايص كاري تون باشين و مشكلات رو در حداقل زمان باقي مانده رفع كنين.
قدم دوم 

اين زمان كوتاه شما رو  برنامه اي دارين كه در  به  احتياج  براي قدم دوم شما 
به حداكثر توان واقعي خودتون برسونه و شما بتونين يه نتيجه درست و قابل لمس 
بگيرين. خوب چيكار بايد بكنيم؟ بهتره شما در ابتدا نقاط ضعف و قوت خودتونو 
زمان  اين  در  شما  انتخابه،  موقع  حالا  كنين.  شناسايي  بيني  بزرگ  و  اغراق  بدون 
اندك فرصت كافي براي خواندن تمام فصل ها از تمام درس  ها ندارين. اين دسته از 
داوطلبين اقيانوسي از اطلاعات اند به عمق يك بند انگشت. پس بهتره به جاي اينكه 
اينكه همه درسارو  بيفزاييم. يعني به جاي  وسعت كار رو زياد كنيم، به عمق كار 
بخونيم، اما از هر كدوم فقط يك چيزي بدونيم فقط مثلاً 4 تا از كتابا رو بخوانيم ولي 
همشو بدونيم (كه در اينجا مباحث سوال خيز را پيشنهاد مي كنيم) اين نتيجه خيلي 
بهتري مي ده. پس بهتره درسايي رو كه فكر مي كنيم حتي اگر بخونيم باز هم مشكل 
داريم را به جاي كنار گذاشتن فقط بر بخشي از مباحث سوال خيز وقت بگذاريم 

و بريم سراغ باقي.
قدم سوم 

روي دروس نمره بيار، تمركز خاصي داشته باشين. به عنوان مثال دروس عمومي: 
كل درس ديني ـ لغات و ترجمه هاي مهم درس عربي ـ لغات و ترجمه هاي درس 
براي هر داوطلب متفاوت  (البته  ادبيات بصورت كامل بجز مباحث سخت  زبان ـ 

است.)
دروس اختصاصي رشته رياضي و تجربي: مباحث خاص در درس رياضي و 
با روش فرآيند پاسخ داده مي شود) ـ و درس شيمي  بيشترين مبحث  فيزيك (كه 

بصورت كامل.
دروس اختصاصي رشته انساني: دروس روانشناسي ـ اقتصاد ـ جامعه ـ منطق 

تغيير  با  آزاد  انتخابي تان حتماً توجه كنيد، چون در دانشگاه  به زير گروه  البته 
مباحث  از  بخشي  فقط  خواندن  كه  دارند   1 ضريب  دروس،  از  بعضي  زيرگروه، 

سوال خيز كافيست.
دروس اختصاصي رشته هنر: دروس درك عمومي رياضي و فيزيك (مباحثي كه 
با فرآيند مي توان پاسخ داد) ـ خلاقيت موسيقي (بخش تاريخچه) ـ درك عمومي 

هنر ـ بخش هايي از خواص مواد.
قدم چهارم 

 2 تا   1/30 مدت  به  روز  هر  تخصصي  بصورت  زني  تست  تكنيك  از  استفاده 
ساعت.

قدم پنجم 
سراغ  وجه  هيچ  به  آزاد  دانشگاه  از  قبل  سالهاي  سؤالات  از  آزمون  برگزاري 

سوالات دانشگاه سراسري نرويد، چون سبك سوالات كاملاً متفاوت است.

چه خبر؟چه خبر؟
قابل توجه نمايندگان روزنامه اطلاعات، خبرنگاران افتخاري و 

خوانندگان مجله در شهرستانها
سال گذشته صفحه اي را در مجله به اخبار شهرستانها اختصاص داديم 
كه خبرنگاران مجله از سوي نمايندگان روزنامه اطلاعات خبرهايي را براي 
ما ارسال داشتند كه در طول سال كار شد. از طرفي، بعضي از خبرنگاران 
داشتند.  حضور  صفحه  اين  در  گريخته  جسته  هم  خوانندگان  و  افتخاري 
منتظر  و  پابرجاست  همچنان  صفحه  اين  كه  مي داريم  اعلام  بدينوسيله 
حضور پررنگ تر شما در اين حركت است. شما مي توانيد اخبار و رويدادهاي 
با برگزيدگان، مخترعان، مبتكران، اخبار  ورزشي، هنري، اجتماعي، گفتگو 
براي  را  ندارند  سراسري  نشريات  در  انعكاسي  كه  شهرستانها  حاشيه اي 
تريبوني  صفحه  كنيم.اين  چاپ  مجله  در  خودتان  نام  با  تا  بفرستيد  ما 
است براي انعكاس اخبار و مشكلات همه مراكز استان ها، شهرستان ها 

و روستاها و ...
اطلاعات،  موسسه  نمايندگي هاي  در  همكاران  از  ما  تقاضاي    -
خبرنگاران افتخاري و همه علاقه مندان ارسال خبر اين است كه به ارسال 
خبرها و گزارش هايي اقدام كنند كه در هيچ نشريه ديگري چاپ نشده، يا 

براي هيچ نشريه اي ارسال نشده است.
-  خبرهاي ارسالي نبايد خبر روزنامه اي باشد.

- خبر ارسالي بايد جذابيت خبري براي خواننده داشته باشد.
يا  و  مطلب  به  مربوط  ارسالي، عكس  مطالب  همراه  كنيد  - سعي 

عكس پرسنلي خودتان را هم براي چاپ ارسال كنيد.
- خبرهاي چاپ شده را در معرض ديد مسئولان شهري، روستايي و عموم 

مردم قرار دهيد.
-  آثارتان را مي توانيد با پست فاكس يا ايميل در اختيار مجله قرار 

دهيد.
قابل ذكر است، در پايان سال به خبرنگاران فعال شهرستانها جوايزي 

به رسم يادبود اهداء خواهيم كرد.

لزوم توجه به حقوق مردم توسط 
بانك ها در نورآباد لرستان

نورآباد لرستان ـ سيدحسينعلي حسيني ـ خبرنگار مجله جوانان
عده اي از مردم نورآباد لرستان با مراجعه به دفتر مجله جوانان امروز از كم 
كاري برخي از كاركنان بانك ها در نگرفتن فيش آب، برق و... و از بستن درب 
برخي از بانك ها قبل از پايان ساعات اداري و نپذيرفتن مراجعين و هم چنين از 
ازدحام و شلوغي برخي از شعب بانك ها در ساعات اداري و معطلي مردم در 

عدم برنامه ريزي گله و پيشنهادهايي كردند:
مثلاً  غيراداري  ساعات  در  مشتريان خاص  ارائه خدمات  كردن  نوبتي  1ـ 

عصرها و استفاده از دستگاه هاي نوبت دهي براي جلوگيري از اتلاف وقت.
2ـ الفبايي كردن روزهاي ارائه خدمات به مشتريان خاص مثلاً شنبه ها از 

حرف الف تا حرف ح و...
در  عاجل  اقدام  خواستار  ممسني  نورآباد  شهرستان  فرماندار  از  افراد  اين 

زمينه هاي فوق الذكر و رفع مشكلات شدند.

آثار شما هم به دست ما رسيد.
با پوزش از اينكه نتوانستيم از آن ها استفاده كنيم.

جواد مزنگ زاده ـ بردسير
سيداحسان حسيني ـ نيشابور
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نوشين غريب دوست - كارشناس ارشد مشاورههمراز

همراز عزيز سلام؛ من يكي از خوانندگان مجله بخصوص صفحة شما هستم 
چاه  از  را  راه  جوانان  كه  باعث مي شويد  راهنمايي هايتان  با  اينكه  از  واقعاً  و 
كه  پيش آمده   براي من مشكلي  اما متاسفانه  دهند سپاسگزارم.  تشخيص 

چشم به راه راهنمايي تان هستم.
 دختري 22 ساله و دانشجو هستم كه حدود 2 سال پيش از طريق اينترنت 
با پسري آشنا شدم و در اين فاصله با وجود اينكه شهرهايمان از يكديگر دور 
بود چند بار همديگر را ديديم و تعدادي عكس خانوادگي و نامه به او دادم. و 
حالا حدود چند ماهي است كه از يكديگر جدا شده ايم زيرا احساس مي كردم كه 
با اين كار وقتم هدر مي رود و در واقع از اين  دوستي مسخره پشيمان شده 
بودم. همراز عزيز در حال حاضر يك موقعيت مناسب ازدواج برايم پيش آمده 
و از اينكه آن دوست اينترنتي بخواهد برايم از طريق عكس ها مشكلي به وجود 
آورد و به خانواده ام بگويد هراس دارم. يك بار هم برايش  پيغام فرستادم كه 
شما  از  حالا  است.  نكرده  تاكنون  اقدامي  هيچ  او  اما  برگرداند  را  عكس هايم 
مي خواهم كه كمكم كنيد و راهي نشانم دهيد تا بتوانم از اين گرفتاري نجات 

پيدا كنم زيرا فكرم خيلي مشغول اين مساله شده است.
نگار ـ تبريز

دوست عزيز، از لطفي كه به همراز داري سپاسگزارم. در مورد مشكلت بارها 
و به طرق مختلف در همين صفحه و در پاسخ به نامه هاي ديگران نوشته ايم كه چه 
خوب است در دوستي ها جانب احتياط را رعايت كنيد و قبل از شناخت كافي از 
بعداً  ندهيد كه  قرار  اختيارش  مقابل اطلاعات شخصي و عكس خود را در  طرف 

همراز و همدم مهربان، سلام. نمي دانم نامه ام را از كجا و چگونه شروع كنم. 
من جزو آن دسته از دانش آموزاني هستم كه به رياضي علاقة زيادي داشته و دارم 
بيشتر  نمره هايم  بقيه  از  رياضي ام  نمرات  كه هميشه  بود  باعث شده  همين  و 
باشد و از همان ابتدا دوست داشتم كه رشتة رياضي فيزيك را انتخاب كنم. اما 
خانواده ام با اين مساله مخالف بودند و اين مخالفت آنها در سال اول دبيرستان 
شدت گرفت و مادرم اصلاً موافق نبود و مي گفت كه بايد به علوم انساني بروم، 
در صورتي كه من هيچ گونه علاقه اي به ادبيات نداشتم. دليل مخالفت آنها دوري 
مدرسه بود كه رياضي فيزيك داشت. اما من با اصرار زياد در رشتة مورد علاقه ام 
رياضي افت پيدا مي كنم. هرچه  روز در درس  به  روز  ثبت نام كردم اما متاسفانه 
بيشتر تلاش مي كنم كمتر نتيجه مي گيرم. حالا نمي دانم كه آيا آه و نفرين پدر 
ومادرم است كه به اين مشكل برخورده ام و يا واقعاً به گفتة خواهرم ادامة اين 
رشته برايم خيلي سخت و سنگين است. حالا سؤال من از شما اين است كه كار 
من درست بوده كه رشتة مورد علاقه ام را انتخاب كردم و يا بايد به حرف ديگران 

گوش مي دادم؟
شيرين ـ سنندج

دختر خوب، شيرين جان
از خواندن نامه پرمهرت خوشحال شدم و اراده و پشتكارت را تحسين مي كنم. و 
قبول دارم وقتي بيشتر افراد  ـ خصوصاً والدين ـ با كاري كه شما مي كنيد مخالف 
هستند، نگراني و اضطرابتان در انجام آن كار بيشتر مي شود و اين اضطراب و نگراني 
مي تواند روي عملكرد و بازده كاري شما اثرات منفي بگذارد. اما اينكه مدام به اين 
فكر كني چون پدر و مادرم راضي نبودند و چون خلاف ميلشان انتخاب رشته كرده ام 

مي ترسم آبرويم را ببرد!

با رشته مورد علاقه ام همه مخالفند!



17

20
32

ره 
شما

 13
87

ير 
1 ت

ه0
شنب

دو

دوستان خوبم، مدتي است نامه هاي زيادي از شما داشته ام و به تمامي آن ها جداگانه پاسخ داده ام 
و قبول دارم كه زندگي سخت و پر مرارتي را پشت سر گذاشته ايد، مخصوصا، ميناي عزيز به خاطر 
از دست دادن پدر و مادر و دست و پنجه نرم كردن با بيماري سخت اش. اميدوارم پاسخ هاي مرا در 
شماره هاي مختلف مجله خوانده  باشيد. آن  جا هم اشاره كرده ام كه زندگي هر چقدر سخت و ملال آور 
اما جاده اي است كه به رشد و كمال ما كمك مي كند و سنگ ريزه ها يا صخره هاي سرراه، همگي حكم 
وسيله اي براي امتحان، اعتقاد و ايمان ما از يك طرف هستند و از طرف ديگر باعث مي شوند تا در طول 
راه و با پشت سر گذاشتن سختي ها با تجربه  تر و قوي تر شويم و به آگاهي و شناخت بهتر و حقيقي تري از 
زندگي دست يابيم. همان طور كه بارها برايتان نوشتم خيلي از آدم ها از تحمل سختي ها خسته مي شوند 
نا اميد و ترجيح مي دهند هيچ كاري نكنند و براي راحت تر شدن، به مواد مخدر و الكل هم پناه  يا 
مي برند، برخي از آدم ها   خودكشي مي كنند به گمان اينكه دنياي بهتري در انتظارشان است و بعضي 

ادامه مي دهند،  ناله كردن  و  به غصه خوردن  تمام عمر  هم 
ولي در زندگي تمامي اين افراد هيچ تغيير و تحولي اتفاق 
بيشتر غرق  تباهي و سياهي  به روز در  بلكه روز  نمي افتد 
بينايي  نعمت  از  كه  كسي  مي كنيم  فكر  اغلب،  مي شوند. 
نابينا  نيست  اينطور  واقع  در  اما  است.  نابينا  است،  محروم 
كسي است كه عظمت وجود آفريدگارش را درك نمي كند، 
نعمت هاي بيشمارش را نمي بيند و توانمندي هايي را كه او 
به انسان هديه كرده ناديده مي گيرد. كسي نابيناست كه در 
مسير زندگي به عقل و احساس و قدرت اراده و توانايي هاي 
مشكلات  حل  براي  آن ها  از  و  نمي كند  توجه  جسمي اش 
نتيجه هيچ  نمي برد، در  بر سختي هاي زندگي سود  غلبه  و 
اتفاق  مثبت يا تغييري در زندگي اش رخ نمي دهد. دوستان 
نه  كرد،  گلايه  عمر  همه  مي شود  مي گويم  هم  باز  خوبم، 
اينكه حق نداريد چرا كه زندگي سخت گذشته و پر فراز و 
نشيب بوده اما چه نتيجه اي از اين گلايه ها حاصل مي شود؟ 
چرا به جاي رنگ سياه و خاكستري، رنگ هاي صورتي و 
آدم هاي  با  مي توانيد  نمي پاشيد.  زندگي تان  به  شاد  و  آبي 
پيدا  پراميد  تازه و  شاد و سرزنده هم نشين شويد، دوستان 
كنيد، ورزش و پياده روي كنيد، به دامان طبيعت برويد يا به 
موسيقي هاي آرام و دلنشين گوش كنيد، كتاب هاي خوب 
بخوانيد. چون انجام اين كارها به رنگي كردن زندگي شما 
كمك مي كند. همت كنيد و ازاين حال در بياييد. گذشته را 

به حا ل خودش راه كنيد و زمان حال را دريابيد. اينها را حتي براي مينا مي گويم كه لحظات سخت 
شيمي درماني را مي گذراند. اميدوارم در نامه هاي بعدي اثرات تغييرات شما را ببينم. و كلام آخر در 
مورد خانمي صحبت كرده ايد كه هر سه به او علاقه منديد و از همكاران نشريه ماست. متأسفانه من 
ايشان را نديده ام و افتخار آشنايي نداشته ايم و با توضيحاتي كه داده ايد حتماً ايشان فرد قابل احترام و 
دوست داشتني مي باشند اما فقط يك نكته به نظرم مي رسد و آن اين كه حرف ها و گفته هايش به زيباتر 
طي كردن مسير زندگي تان كمك مي كند. علاقه  بسيار مطلوب است حتي اگر او از شما دور باشد يا به 
علاقه تان پاسخ ندهد. اما اگر اين علاقه به شكل افراطي در بيايد و همه هدف و مقصودتان جلب نظر و 
توجه آن فرد باشد و از بي توجهي او در رنج و عذاب باشيد دوست داشتن مطلوبي نيست. چون طرف 
مقابل را هم تحت فشار مي گذارد. براي ايجاد و حفظ و ادامه يك رابطه دوستانه بايد دو طرف با توجه 
به علايق ـ ديدگاه ها و وجوه مشتركشان به يك اندازه تمايل به اين دوستي داشته باشند و از آن مهمتر 
هدف، دليل و شكل و قواعد رابطه هم مورد پذيرش دو طرف باشد، در غير اين صورت رابطه و دوستي 
رضايتبخشي ايجاد نمي شود. بنابراين دوستان خوبم، مهم است كه انتظارات ما از ديگران منطقي و مورد 

پذيرش طرف مقابلمان هم باشد تا آزردگي خاطر هيچ كدام از دو طرف بوجود نيايد.
در پناه خالق مهربان باشيد و 
سرزنده و در تكاپوي تغيير

اما  بگيريد.  قرار  اضطراب  و   فشار  تحت  يا  و  پشيمان شويد 
كه  نداريد  دستش  نامناسبي  عكس  خوشبختانه  شما  مورد  در 
نگران بي آبرويي باشيد و نامه ها را هم به قول خودتان در سن 
و سالي نوشته ايد كه به اندازه حالا بينش و آگاهي پيدا نكرده 
هم  بايد خودتان  كه  است  چيزهايي  گفتم  كه  مواردي  بوديد. 
تكرار كنيد و ترس و اضطراب را كنار بزنيد. مهمترين چيزي 
بتواند از شما  كه باعث مي شود تا آن پسر يا هر فرد ديگري 
باج بگيرد يا تحت فشار قرار تان دهد، ترس است و نگراني از 
كاري كه «ممكن است» دقت كنيد «ممكن است» او انجام دهد. 
در واقع بعد از يازده  ماه كه از او بي خبريد شايد او هم درگير 
زندگي و مسائل خودش شده باشد و به شما فكر نكند ولي با 
مطرح كردن دوباره موضوع توسط شما و نشان دادن ترس و 
اضطرابتان او را به وسوسه مي اندازيد تا به اين وسيله آزارتان 
بدهد. از طرف ديگر او احتمالاً از عواقب صدمه زدن به ديگري 
به وسيله عكس و نامه مطلع است و چنين كاري نمي كند. به 
نظرم به جاي اين همه ترس كمي به خودتان مسلط باشيد و فكر 
كنيد حتي اگر هم (به احتمال ضعيف) او عكس و نامه هايتان 
را بفرستد مي توانيد محكم باشيد و در جواب خانواده بگوييد 
كه اشتباه كرده ايد و اين دوستي ساده و پاكي بوده و آن فرد به 
قصد آزار شما چنين كاري كرده، حتي اگر آن فرد تهديدتان 
با قاطعيت برخورد كنيد و  كرد، به جاي نشان دادن ترس تان 
بگوييد شما هم از او شكايت مي كنيد و اين عواقب بدي براي 
با  او و شغلش خواهد داشت. دوست عزيزم، محكم باشيد و 
شهامت اشتباه خود را بپذيريد. اما اجازه ندهيد كسي شما را به 
خاطر اشتباه گذشته و ديگر تكرار نشده، تحت فشار و سرزنش 

قرار دهد.
موفق باشيد و قوي

پس نمراتم خوب نمي شوند، تفكر غيرمنطقي است، تفكري 
مخرب كه روي رفتار و احساس تو هم اثر منفي مي گذارد 
تلاش  كمتر  يا  برداري  تلاش  از  دست  مي شود  باعث  و 
هم  را  هدفت  به  رسيدن  براي  كافي  انرژي  حتي  و  كني 
از دست بدهي بنابراين اولين كاري كه مي كني اين است 
ومادرها  پدر  تمام  بگذاري.  كنار  را  اشتباه  فكر  اين  كه 
ممكن است از كار بچه هايشان راضي نباشند اما در نهايت 
آن ها را دوست دارند و آرزويشان خوشبختي و شادكامي 
آن هاست. بنابراين حالا كه به رشته مورد علاقه ات رفتي و 
با توجه به نمرات قبلي ات استعداد و توان آن را هم داري 
پس اين افكار را بيرون بريز و تلاش كن تا موفق شوي 
و به همه نشان دهي كه مسير درستي را انتخاب كرد ه اي. 
بايد  اين نكته را بداني كه نه تو كه از سال اول به دوم 
رياضي رفته اي بلكه تمام دانش آموزان در تمامي رشته ها 
به طور طبيعي افت تحصيلي پيدا مي  كنند و اين به دليل 
جابه جايي از يك مقطع به مقطع ديگر و متفاوت تر است و 
چون دروس اختصاصي تر و سخت تر مي شوند تطابق با آن 
مدتي زمان مي برد اما با برنامه  ريزي دقيق و صرف وقت و 
زمان بيشتر نسبت به قبل اين مسأله، حل مي شود. مطمئنم 
كه تو هوش و استعداد خوبي داري و به راحتي مي تواني 
افكار  به جاي  در رشته مورد علاقه ات موفق شوي. پس 
منفي از همين حالا كه نامه مرا مي  خواني تصميم بگير كه 
مشكلات را پشت سر بگذاري و بگو مي خواهم موفق شوم 

پس مي توانم.
شيرين جان برايت موفقيت و شادكامي آرزو مي كنم.

همرازهاي گرامي:
فريبا ـ فرناز ـ مينا ـ تبريز

دوستان خوبم، مدتي است نامه هاي زيادي از شما داشته ام و به تمامي آن ها جداگانه پاسخ
و قبول دارم كه زندگي سخت و پر مرارتي را پشت سر گذاشته ايد، مخصوصا، ميناي عزيز به

از دست دادن پدر و مادر و دست و پنجه نرم كردن با بيماري سخت اش. اميدوارم پاسخ هاي م
شماره هاي مختلف مجله خوانده  باشيد. آن  جا هم اشاره كرده ام كه زندگي هر چقدر سخت و ملا

خ م م

گ ه اه ههاي صخ يا يزهها نگ و كند م ك ك ما ال ك و شد به كه ت ا جادهاي اما
م مم

ن ر و و
و آگاهي پيدا نكرده
هم بايد خودتان  كه 
يد. مهمترين چيزي
بتواند از شما گري 
س است و نگراني از
ست» او انجام دهد.
 شايد او هم درگير
ما فكر نكند ولي با
 نشان دادن ترس و
 اين وسيله آزارتان
صدمه زدن به ديگري

ر ز ي و ين

به كند نم كاري

رنگ هاي شاد به رنگ هاي شاد به 
زندگي تان بپاشيد!زندگي تان بپاشيد!
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«چايي«چايي د داغه، دايي چاقه!»اغه، دايي چاقه!»
سه بار بگوييد «چايي داغه، دايي چاقه!» به سرعت درمي يابيد كه بيش از يك 
يا دو بار نمي توانيد به راحتي اين جمله را ادا كنيد و حتي اگر بتوانيد اين كار را به 
راحتي انجام دهيد شما در اقليت هستيد. سعي كنيد آن را ده بار به سرعت بگوييد. 
علي رغم نهايت تلاش تان به نظر مي رسد كلمات به راحتي در دهان تان نمي چرخند.

اين پديده موضوع جالبي براي تحقيق شده است و تقريباً در تمام زبان هاي دنيا 
رخ مي دهد. اما اين مشكل از كجا ناشي مي شود؟

علم زبانشناسي هنوز روي درك كامل مرحله شناختي دقيق كلماتي كه مي گوييم 
كار مي كند اما آنچه كه محققان به آن رسيده اند اين است كه هنگام مراحل توليد 
سخن، مناطق بيشماري از 

مغز درگير هستند.
اين  از  كدام  هر  اگر 
نقص  دچار  كاركردها 
رشد  درستي  به  يا  شده 
سخن  نحوه  روي  نكنند، 
منفي  تأثيري  شما  گفتن 
مي گذارند. زماني كه جمله 
اول اين مقاله را خوانديد، 
متوجه فرماني شديد كه از 
بار  سه  مي خواست  شما 
«چايي  بگوييد:  به سرعت 

داغه، دايي چاقه!»
مغز  از  منطقه  يك 
مي خواند  را  كلمات  شما 
ارائه شده  و فرمول فرمان 
آنگاه  مي دهد.  تشكيل  را 
فرمان  مي گيريد  تصميم 
را اجرا كنيد يا نكنيد. اگر 
انتخاب  را  آن  از  پيروي 
كنيد، ناحيه ديگري از مغزتان كلمات نوشته شده را پردازش كرده و شروع به توليد 
فرماني جهت بيان آن كلمات مي كند. اين كار، چندان ساده نيست، ديافراگم شما 
مجبور است براي توليد كلمه فشار مناسبي توليد كند. تارهاي صوتي تان هم بسته 
بيان  را  آزاد مي شوند. سپس زبان تان آن كلمات  يا  منقبض  اداشده  نوع كلمات  به 
مي كند. بدين ترتيب كه علائم از مغزتان به سوي زبان گسيل شده و براساس آنچه 
كه در زمان رشد درك و مرحله شناختي كلامي آموخته ايد، زبان تان را به فعاليت 

وامي دارد.
وقتي مي خواهيد كلماتي را به صورت شمرده بيان كنيد، زبان ابزاري است كه 
مي تواند درست كار كرده و كلمات را صحيح ادا نمايد. اين اندام از نظر حركتي 
بسيار متنوع است و مجموعه اي از حركت هاي متفاوت در فهرست خود دارد. مثلاً 
براي اداي حرف «ت» بايد زبان تان را به پشت دندانهاي بالاي جلويي فشار دهيد در 
غير اين صورت نمي توانيد آن را تلفظ كنيد. زبان هر فرد ابزار بسيار دقيقي است كه 
با حركات گوناگون خود به شخص كمك مي كند تا روان و سليس صحبت كند. اگر 
بخواهيم بدون حركت دادن زبان حرف بزنيم، كلمات از حلق خارج مي شوند و اصلاً 
به آنچه كه مي خواهيم بگوييم شباهتي ندارند، اما زبان اين كلمات را صيقل داده و 

شسته و رفته از دهان خارج مي كند.
اما زبان با تمام زرنگي هايش محدوديت هايي هم دارد، تا جايي كه ما را به اين 
سؤال هدايت مي كند: آيا ناتواني در جملاتي چون «جمله آغازين مقاله» به گردن 

زبان است يا گناه مغز مي باشد؟

چرا 
ترجمه: ناديا زكالوندچگونه؟

بندآمدن زبندآمدن زبابان يا نقص در كاركرد مغزن يا نقص در كاركرد مغز
زبان شما به وسيله يك تكه بافت عمودي به نام «بند زباني» به كف دهان تان 
«بندزباني» بسيار كوتاه است و موجب اشكال در  افراد  از  متصل است. در برخي 

صحبت مي شود كه با جراحي امكان اصلاح وجود دارد.
يا مغز،  ناتواني در گفتن برخي جملات است  آيا زبان مسئول  اين پرسش كه 
روي  آزمايشي  طي  محققان   1982 سال  در  اينكه  تا  بود  مانده  بي پاسخ  سال ها 
دانشجويان به نتايجي دست يافتند. آنها از دانشجويان خواستند كه جملاتي ساده و 
پيچيده مانند مثال ما را يكبار با صداي بلند و يكبار بي صدا بخوانند و متوجه شدند 
كه خواندن بي صداي جملات پيچيده هم باعث دردسر است. البته خواندن كلمات 
سخت مشكلي براي افراد ايجاد نمي كند ولي خواندن جملاتي مثل «چايي داغه...» 

فرد را دچار اشكال مي كند.
براي  كه  ريتيميكي  الگوهاي  ـ  اصوات  علم  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به  محققان 
هنگام خواندن  آنها  پردازش  و  يقين مي كنيم ـ در طرز گفتن كلمات  سخن گفتن 
مي نمايد؛  مرتب  هم  كنار  را  اصوات  فهم  قابل  بسته هاي  مغز  و  دارند  مهمي  نقش 
بنابراين زماني كه اين كار را نتواند به درستي انجام دهد نمي توانيم جملات را روان 

و سليس بيان كنيم.

زيپ چگونه كار مي كند؟زيپ چگونه كار مي كند؟
امروزه زيپ ها در كارخانجات به وسيله دستگاه هاي مدرن ساخته مي شوند اما 
اساس آنها از دو ابزار بسيار ساده كه در تاريخ تمدن بشريت جاي داشته شكل گرفته 

است: قلاب و گوه.

و  مستقيم  صورت  به  را  گوه  يك  شما  اگر  كج.  سطح  با  است  جسمي  گوه 
رو به روي جسمي فشار دهيد آن، شي مزبور را به سمت چپ يا راست هل خواهد 
داد. به عبارت ديگر نيروي به كار برده شده توسط گوه هميشه عمودي و در جهتي 

است كه گوه حركت مي كند.
زيردري، مثال خوبي از اين ابزار است. وقتي شما آن را زير يك در قرار مي دهيد، 

آن، نيرويي به سمت بالا و به انتهاي در وارد مي كند.
ابزار ديگر استفاده شده در زيپ، قلاب است. قلاب قطعه اي منحني و از جنسي 

است كه مي تواند براي گرفتن يك شي ء ديگر استفاده شود.
هزاران سال است كه از قلاب ها براي اتصال اجسام مختلف به يكديگر استفاده 

مي شود و اين ابزار وسيله اي بسيار محكم است.
قلاب هميشه با يك حلقه يا شيء ميان تهي استفاده مي شود.

چگونه،  «چرا،  صفحه  اينكه  بر  مبني  عزيز  خوانندگان  شما  درخواست  به  باتوجه 
بسيار تخصصي است، به توصيه سردبير از اين هفته سبك و سياق اين صفحه را به 

سمتي مي برم كه براي شما عزيزان جذاب باشد. منتظر نظرات سازنده تان هستم.
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مسير زيپمسير زيپ
مسير زيپ از ده ها دندانه ساخته شده است و هر يك با يك قلاب و يك شي ء 
ميان تهي تركيب مي شود. بدين صورت كه چفت هر قلاب روي هر يك از دو مسير 
اين عمل را مكانيزم  قرار مي گيرد.  مقابل خود  ميان تهي در مسير  درون يك جسم 
چفت شدن يا سُرش مي گويند. «سُرش» مجموعه اي از چند گوه است. «سُرش» در 
اصل همان قلاب زيپ  است كه با بالا و پايين رفتن، زيپ را بسته و يا باز مي كند. 
وقتي قلاب به سمت بالاي زيپ  مي رود، دو نوار دندانه دار با زاويه اي مشخص وارد 
يكديگر و قفل مي شوند و هرگاه قلاب به سمت پايين زيپ برود نوارها از يكديگر 

دور شده و زيپ باز مي شود.
و يك  بايد يك شكل  دندانه ها  تمام  كند،  كار  بتواند درست  اينكه زيپ   براي 
اندازه باشند و دقيقاً روي يك مسير قرار بگيرند و مي توان گفت زيپ سازي بدون 

وجود فن آوري توليد و ساخت ماشيني امكان پذير نيست.
وقتي دندانه هاي زيپ در هم قفل مي شوند جداكردن دندانه ها از يكديگر سخت 

است.
اما قلاب زيپ براي اين كار از گوه استفاده مي كند.

وقتي قلاب به سمت پايين كشيده مي شود، گوه به لبه هاي كج و مايل دندانه ها 
فشار مي آورد و دندانه ها از هم جدا مي شوند و زيپ باز مي شود.

تأمين نيروي برق رايانهتأمين نيروي برق رايانه
تأمين  ركاب زدن  با  را  خود  منزل  تلويزيون  يا  رايانه  برق  نيروي  مي توان  آيا 

كرد؟
براي پاسخ به اين سؤال بايد دو چيز را خوب بدانيد.

اول اينكه، يك رايانه يا تلويزيون براي فعاليت چقدر نيروي برق لازم دارد؟
دوم اينكه، آيا يك فرد مي تواند به وسيله دوچرخه و ركاب زدن اين مقدار برق 

را تأمين كند؟
اگر داراي رايانه اي روميزي و نمايشگري هستيد كه كارهاي روزمره تان را با آن 
انجام مي دهيد، پس احتمالاً اين وسايل نيروي برقي 
حدود 200 وات مصرف مي كنند. رايانه بزرگتر و 
نيازمند  برق 250 واتي  نيروي  به  اين  از  مجهزتر 

است.
تلويزيون رنگي هم همين قدر به نيرو و انرژي 

احتياج دارد.
برابر  بخار  اسب  يك  مي دانيد  كه  همانطور 

است با 746 وات.
چيزي  ركاب زدن  با  مي تواند  كس  هر 
حدود 27٪ اسب بخار براي يك رايانه توليد 

كند.
از  كنيم،  فرض  درصد   100 را  نيرو  اگر 
اين ميزان حدود يك سوم يك اسب بخار را 
اما  كرد.  تأمين  دوچرخه  وسيله  به  مي توان 
شما بايد قهرمان بازيهاي المپيك باشيد كه 
توجهي يك  قابل  زمان  بتوانيد طي مدت 

سوم اسب بخار انرژي توليد كنيد.
يك فرد عادي ممكن است بتواند در 
مدت نيم ساعت يك سوم اسب بخار نيرو 
از  خستگي  از  آن  از  پس  اما  كند،  توليد 

حال مي رود.
ولي اگر به جاي رايانه روميزي، لپ تاپ 

راحتي  به  مي توانيد انرژي  آن را خودتان تأمين كنيد زيرا داريد، 
لپ تاپ ها به گونه اي طراحي شده اند كه با باتري كار كنند و بسيار كارآمد هستند. 
به  يعني  است؛  بخار)  اسب   ٪2) وات  لپ تاپ چيزي حدود 15  برق يك  مصرف 

وسيله يك دوچرخه  مي توان خيلي راحت اين ميزان برق را تهيه كرد.
حال براي انجام دادن اين كار به چند كالري انرژي نياز داريد؟

براي توليد يك وات نيرو در يك ساعت بايد چيزي حدود 85٪ كالري بسوزانيد 
و اگر اين مقدار را گرد كنيم، يك كالري در يك ساعت مي شود، پس براي توليد نيرو 
براي لپ تاپ بايد چيزي حدود 15 كالري مصرف كنيد. پس براي داشتن اين انرژي 

يك تكه شيريني شكلاتي كافي است زيرا مي تواند 60 كالري به شما برساند تا شما 
هم به نوبه خود به مدت چهار ساعت نيروي برق توليد كنيد.

آرامش قبل از توآرامش قبل از توففان، چگونه؟ان، چگونه؟
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انجام  مشغول  و  نشسته ايد  منزل تان  حياط  در  بعدازظهر  روز  يك  كنيد  فرض 
دادن كاري هستيد كه ناگهان متوجه مي شويد همه جا ساكت و آرام است. آسمان 
آرام و بي حركت به نظر مي آيد حتي صدايي هم از پرندگان شنيده نمي شود. پس 
افق  باران زا در  ابرهاي  از  تغييري در هوا احساس مي كنيد و رديفي  از چند دقيقه 

ظاهر مي شود.
منطقه  اگر در  و  ندارند  آنها شوخي  متوجه مي شويد كه  ابرها  آن  به  نگاهي  با 
توفان خيز زندگي مي كنيد كه بايد به سرعت به داخل خانه برويد. در اين لحظه ممكن 
است با خود بينديشيد: «چرا قبل از شروع توفان همه جا اينقدر ساكت و بي سروصدا 

است؟» اين پديده قرن هاست كه رخ مي دهد.
كمي به انواع توفان هايي كه تاكنون ديده ايد فكر كنيد: توفان هاي تندي كه بسيار 

پرسروصدا و پربارش هستند و آب زيادي در خيابان ها سرازير مي كنند.
به  را  نيرومند كه همه چيز  تندبادها و گردبادهاي  مانند  توفان هاي قوي تري  يا 

هم مي ريزند.
برخي از اين توفان ها نسبت به ديگر توفان ها اثرات متفاوتي روي جوّ مي گذارند.

آيا تمام اين توفان ها پس از گذر از هوايي بسيار آرام اعلام وجود مي كنند خير 
برخي از توفان ها بي مقدمه و به سرعت ظاهر مي شوند.
ولي دليل اين آرامش قبل از اكثر توفان ها چيست؟

وجود توفان ناشي از هواي گرم و مرطوب است و آن هوا را از محيط اطراف به 
سمت خود مي كشد. توفان ها مي توانند هوا را از جهت هاي مختلف به سمت خود بكشانند.

همانطور كه هواي گرم و مرطوب به درون سيستم توفاني كشيده مي شود، در 
آن منطقه خلأيي با فشار كم باقي مي گذارد. وقتي هوا از درون ابرهاي توفان زا عبور 
مي كند مانند سوخت به آن انرژي مي دهد. در هر حال اين جريان درون توفان  هواي 

جذب شده را به سرعت به بالاي توده ابري مي رساند.
در آنجا حفره اي براي هواي گرم و مرطوب تازه وارد باز مي شود. سپس بر روي 

سرسندان شكل و بزرگ ابرهاي رعدآور غلت مي خورند و به سمت پايين مي آيند.
در واقع همان خلاء ايجاد شده هوا را به سمت خود و به ارتفاع پايين مي كشاند. 
وقتي هوا به سمت پايين مي آيد، گرم و خشك تر شده و هنگام عبور از ميان ابرها 
سرد و منقبض مي شود. هواي خشك و گرم نسبتاً ثابت است و زماني كه منطقه اي را 
مي پوشاند هواي آن بخش را نيز تثبيت مي كند. همين مسأله آرامش قبل از توفان را 
به وجود مي آورد. از طرفي ديگر شرايط متفاوت مي تواند هوايي توليد كند كه اين 
آرامش قبل از توفان وجود نداشته باشد. مثلاً برخي از توفان هاي عظيم كه تركيبي از 

چند توفان اند بي مقدمه و به سرعت همه جا را فرامي گيرند.
اگرچه كارشناسان آب و هوا مي توانند بروز توفان ها را پيش بيني كنند اما بود و 

نبود آرامش قبل از آن را نمي توانند تعيين كنند.



ما در زمانة شلوغي زندگي مي كنيم. اغلب ما فكر مي كنيم كه سرمان بيش 
از اندازه شلوغ است و وقت كافي نداريم. وقتي از نوجوان ها و بزرگ ترها 
مي پرسيد، منابع تنش  آن ها چيست، بسياري به شما جواب مي دهند: «نداشتن 

وقت كافي.» و يا اينكه: «من پيوسته در شتاب هستم.»
در  مي شود.  شلوغ تر  سرمان  روز  از  مواقعي  در  مسلماً 
خانوادة ما اين زمان صبح اول وقت است. چهار نفر بيشتر 
نيستيم، اما به نظر مي رسد هر روز صبح بايد صدها 

كار انجام دهيم. عجله و شتاب تنش ز است.
باتوجه به زماني كه صرف هر كار مي كنيم،  
مي كند.  تفاوت  موضوع  اين  از  ما  تجربة 
مطمئنم يكي از دلايل اينكه اشخاص تا اين 
اندازه شتاب به خرج مي دهند اين است 
كه  نمي دهند  كافي  وقت  خود  به  كه 

آماده شوند.
انجام دادن  اگر  مثال  براي 
كارهايشان يك ساعت وقت مي گيرد، 
به  ساعت  يك  حداكثر  اشخاص  اغلب 

خود فرصت مي دهند كه اين كار را بكنند.
هرگز وقت بيشتري به كارشان اختصاص 
نمي دهند و در مواقعي حتي زمان كمتري در نظر 
برنامه  طبق  چيز  همه  چنانچه  بنابراين  مي گيرند. 

مهدي قراچه داغي روانشناسى

ما در زمانة شلوغي زندگي مي كنيم. اغلب ما فكر مي كنيم كه سرمان بيش
از اندازه شلوغ است و وقت كافي نداريم. وقتي از نوجوان ها و بزرگ ترها
مي پرسيد، منابع تنش  آن ها چيست، بسياري به شما جواب مي دهند: «نداشتن

وقت كافي.» و يا اينكه: «من پيوسته در شتاب هستم.»
در مي شود.  شلوغ تر  سرمان  روز  از  مواقعي  در  مسلماً 

م ب ر پيو ن ي

خانوادة ما اين زمان صبح اول وقت است. چهار نفر بيشتر
نيستيم، اما به نظر مي رسد هر روز صبح بايد صدها

كار انجام دهيم. عجله و شتاب تنش ز است.
باتوجه به زماني كه صرف هر كار مي كنيم، 
مي كند. تفاوت  موضوع  اين  از  ما  تجربة 

لا

نوجوان ها ؛ سـنوجوان ها ؛ سـخت نگيريد!
به خود فرصت بيشتري دهيد

بر وفق مراد پيش برود و مسأله فوق العاده اي بروز  و 
نكند، اگر عجله به خرج دهند مي توانند كارشان را تمام 
كنند. در اين حالت اگر همه چيز هم بر وفق مراد باشد، 

آن ها تنش فراواني را تجربه مي كنند.
عجله كردن تنش به همراه دارد. با عجله به هر سمت مي دويد و نمي دانيد 
كه مي توانيد به برنامه هاي خود جامة عمل بپوشانيد يا خير. ممكن است به 
پيامدهاي ناشي از به موقع انجام ندادن كارتان فكر كنيد. ممكن است فكر كنيد 
كه چه كسي از دست شما عصباني خواهد شد. اين طرز فكر تنش آميز است.

توجه  جالب  مي كنند  دير  كه  اشخاصي  بهانه هاي  و  عذر  به  گوش دادن 
است: « به اندازة كافي وقت ندارم» بهانة شمارة يك است. توجيه دوم اين 
است: «كارم خيلي زياد است.» به ندرت به اين جمله برمي خوريد: «به اندازة 
مورد خود  يك  در  تفاوت ها هستيد؟  متوجه  ندادم.»  فرصت  به خودم  كافي 
را تجربه كنيد، زيرا  اين وضع  بارها  قرباني زمان مي بينيد. ممكن است  را 
ديگر  موردي  در  اما  نيست.  شما  دست  احوال  و  اوضاع  مي كنيد  احساس 
اگر به خود فرصت  را قدرتمند احساس مي كنيد، زيرا فكر مي كنيد  خودتان 

كافي بدهيد، اين مشكل برطرف مي شود.
جايي  به  رفتن  براي  تا  مي دهيد  فرصت  خود  به  ساعت  يك  معمولاً  اگر 
اتفاقي  ببينيد چه  نيم ساعت فرصت بيشتر بدهيد و  آماده شويد، به خود 

مي افتد. به تفاوت كيفيت تجربه تان دقيق شويد.
مي توانيد از همين منطق براي طرح هاي بلندمدت تر هم استفاده كنيد.

مثلاً مي توانيد گزارش كاري خود را به جاي اينكه در آخرين لحظه تهيه 
كنيد، زودتر و در فرصت مناسب تهيه نماييد. مي توانيد به جاي ديرفرستادن 

كارت تبريك تولد، آن را يك هفته زودتر پست كنيد.

الگو باشيد
دربارة الگوداشتن حرف فراوان زده مي شود، و ترديدي نيست كه بسيار 
الگوي خوبي باشيم. به جاي  اندازه مهم است كه  اما به همين  دارد.  اهميت 
اينكه ديگران را الگوي خود قرار بدهيد، مي  توانيد شما الگوي مناسب ديگران 
الگو  شما  از  و  كنند  نگاه  شما  به  ديگران  كه  كنيد  كاري  مي توانيد  شويد. 

بگيرند.
من  برداشت  ذهنتان مي رسد؟  به  فكر مي كنيد، چه چيزي  الگو  به  وقتي 
از الگو كسي است كه نزد ديگران سرمشق و نمونه است، مهربان است، به 
اخلاقيات بها مي دهد، سخاوت دارد، متوجه و صبور است، انديشمند است، 

خود را وقف ديگران مي كند، و بسيار پرتلاش و سختكوش است.
و  مشهور  حتماً  نيست  لازم  باشيد  داشته  را  ويژگي ها  اين  اينكه  براي 
سرشناس باشيد. همه مي توانند سرمشق و الگو باشند، به شرط آنكه به اين 
نتيجه برسند كه اين كار مهمي است. قهرمان دنيا يا سياستمداري بزرگ بودن 
ارتباطي با الگوبودن ندارد. البته اين ها هم مي توانند الگو باشند، اما لزوماً 

الگو نيستند.
دو فرزند من نوجوانان زيادي را به عنوان الگوي خود انتخاب كرده اند.

الگوها براي من و فرزندانم بسيار مهم تر از سياستمداران بزرگ و  اين 
قرار  الگو  را  آن ها  من  فرزندان  كه  نوجواناني  هستند.  جهاني  ورزشكاران 
داده اند زندگي عادي جواني دارند، اما با همه مهربانند، به خصوص با بچه ها. 
در مدرسه خوب درس مي خوانند و خوب كار مي كنند. سعي دارند انسان هاي 

به جاي اينكه 
ديگران را الگوي 
خود قرار بدهيد، 

مي توانيد شما 
الگوي مناسب 
ديگران شويد
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ـخت نگيريد!نوجوان ها ؛ سـخت نگيريد!

بزرگي شوند. براي من اين ها الگوها و سرمشق هاي بزرگي هستند.
من  و  دارد،   اهميت  بزرگ  به دستاوردهاي  در رسيدن  موفقيت  كه  البته 
غير از اين توصيه اي نمي كنم. اما اين ها صرفاً تا حدودي مي توانند شما را 
و چگونه  كه شما چگونه شخصي  است  اين  مهم  نهايت  در  ببرند.  پيش  به 
با موقعيت هاي تنش زا  با مردم چگونه برخورد مي كنيد؟  الگويي مي شويد. 
چگونه برخورد مي كنيد؟ آيا منصف، مهربان، باملاحظه، مفيد، آمادة خدمت، 

و سختكوش هستيد؟
اگر اين هايي كه گفتم هستيد، بدانيد كه الگو هستيد. مهم نيست كه مشهور 
و محبوب باشيد. شما با حضور خود، با تصميمي كه مي گيريد، با رفتاري 
كه به نمايش مي گذاريد، و با برخوردي كه با ديگران داريد روي آن ها تأثير 
مي گذاريد. وقتي اين نكات را دربارة خود بدانيد، مي توانيد نسبت به كسي كه 
هستيد احساس خوبي پيدا كنيد، و وقتي نسبت به خود احساس خوبي پيدا 
كرديد، زندگي تان تا حدود زيادي از تنش نجات پيدا مي كند، و از همه مهم تر، 

شاد و خوشبخت مي شويد.

خود را دست كم نگيريد
با  كار  اين  مي كنيم.  تنش  توليد  خود  براي  بي جهت  ما  از  بسياري 
قابليت ها،  به  كافي  اطمينان  نداشتن  مي شود.  انجام  گرفتن خود  دست كم 
شم و شهود، و خرد و درايت، بدين معناست كه براي راهنمايي و حمايت 

بايد به ديگران متكي باشيم.
علت اينكه اين موضوع تا اين اندازه بالقوه تنش آميز است اين است 
كه ما را تشويق مي كند خواهان تأييد و تصديق منابع بيرون از خودمان 

باشيم، و اين در حالي است كه تأييد و تصديق بايد از درون باشد. اگر 
مضطرب  و  مشوش  نكنيم،  دريافت  هستيم  دنبالش  به  كه  را  تأييدي 
مي شويم. و حتي اگر اين تأييد را دريافت كنيم،  هميشه در اين انديشه ايم 
كه آيا اين آخرين تأييد شدن ما خواهد بود. هر دوي اين حالت ها تنش  آميز 
است. وقتي احساس فشار مي كنيد، خبرهاي كوچك  و بي اهميت در نظرتان 

بزرگ جلوه مي كنند.
از سوي ديگر، وقتي اعتباري را كه شايستة آن هستيد به خود مي دهيد 
و وقتي به خود اعتماد و اطمينان داريد، عهده دار امور هستيد و مي توانيد 
بياموزيد  مي توانيد  آوريد.  به دست  كه مي خواهيد  را  تأييدي  و  تصديق 
چه  ديگران  اينكه  به  توجه  بدون  مي دانيد  زيرا  كنيد،  افتخار  خود  به  كه 
اتفاقي  چنين  وقتي  داده ايد.  خرج  به  را  خود  تلاش  همة  شما  مي گويند، 
پرت  حواستان  كمتر  زيرا  مي يابد،  افزايش  اطمينانتان  و  اعتماد  مي افتد، 

مي شود و انرژي كمتري را صرف حرف ها و نظرات ديگران مي كنيد.
اينكه چقدر تلاش مي كنند،  به  افراد مي دانند كه بدون توجه  اين گونه 
هميشه كساني پيدا مي شوند كه در هرحال از آن ها ايراد بگيرند. اما كساني 
و  مي گيرند  اطمينان تصميم  با  برخوردارند،  كافي  نفس  به  اعتماد  از  كه 
مي دانند با آنكه هميشه از تأييد و تصديق استقبال مي كنند، با دوام ترين 
اعتمادها و اطمينان ها از درون انسان نشأت مي گيرد. آن ها مي دانند كسي 
به آن ها اعتماد به نفس نمي دهد، بلكه اين تصميمي است كه خود شخص 

بايد بگيرد.
نمي شود.  نصيب  موفقيت  ساية  در  تنها  اطمينان  و  اعتماد  احساس 
وقتي نمرة خوبي مي گيريد، احساس اعتماد به نفس و توانمندي مي كنيد. 
و  استعداد  با  جوان  كه  بدانيد  اگر  حال  عين  در  است.  مثبت  تقويتي  اين 

باهوش و با پشتكاري هستيد، اين به شما كمك مي كند 
براي  را  راه  اطمينان  و  اعتماد  بگيريد.  نمرة خوب 

موفق شدن شما هموار مي سازد.
دانشجويي  يا  دانش آموز  اگر  حتي 

بالا  نمرة  درس هايتان  همة  در  كه  هستيد 
مي گيريد، در موسيقي و تئاتر استعداد 

توانايي  از  يا  و  داريد،  فراوان 
برخورداريد،  منحصربه فردي 
از  بايد  شما  نفس  به  اعتماد 

بدانيد  بايد  بگيرد.  نشأت  درونتان 
و  برخورداريد  زيادي  ارزش  از  كه 

شايستة اعتماد به نفس هستيد.
دبيرستاني  دانش آموز  يك  با  زماني 

تحقيقاتي  طرح  بود  قرار  مي زدم.  حرف 
پيچيده اي را انجام دهد. به ياد دارم از او پرسيدم: 

«مي داني چه بايد بكني؟» جواب داد: «نه صد درصد، 
اما مطمئن هستم كه از پس آن برمي آيم.» اين دانش آموز 

دقيقاً نمي دانست كه چه مي خواهد بكند، اما مطمئن بود كه مي تواند اين كار 
را انجام دهد، حال هرچقدر هم كه وقت بگيرد. اين اعتماد به نفس ناشي 
از آن است كه پيوسته به خود تلقين كنيد از صلاحيت كافي برخورداريد. 

خودتان را باور داشته باشيد و بدانيد كه موفق مي شويد.

وقتي احساس 
فشار مي كنيد 

خبرهاي كوچك 
و بي اهميت در 
نظرتان بزرگ 
جلوه مي كنند
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بفهمد ماجرا چيست. چند باري داداش در آن محله پرسه زد و سراغ پدرم را 
از بچه هاي محل گرفت و آنها هم خانه نامادري را نشانش دادند. و بدين شكل 
پدر لو رفت. وقتي قضيه برملا شد، زن دوم سراغ مامانم آمد و قسم خورد از 
ماجرا بي خبر بوده، با توجه به اينكه زن بابا دو بچه داشت، مادر از درگيري و 
كلنجار رفتن منصرف شد  اما بيش از يك ماه بعد از قضيه، هيچ خبري از بابا 
نبود و وقتي آبها از آسياب افتاد پدر پا به خانه گذاشت و بدين ترتيب زن بابا 
را هم طلاق نداد و هنوز هم او را دارد. اما ما از نشاني او بي خبريم و تقريباً 

زندگي آرامي را دنبال مي كنيم.
 مامان طبق معمول به بچه ها و خانه مي رسيد و بابا پولي به خانه مي آورد 
و من هم درس مي خواندم و كنار درس عصرها كشتي مي رفتم. آن روز عصر 
ميانبر  اينكه  براي  بروم.  باشگاه  به  تا  بود، موتور دوستم را گرفتم  ديرم شده 
زده باشم با موتور وارد خيابان يكطرفه شدم. آنچنان سرعتي نداشتم كه يك 
دفعه جواني كه لباس كار هم تنش بود وسط خيابان پيدايش شد و به هواي 
اينكه خيابان يكطرفه است اصلاً به من نگاه نكرد. من هم تا به خود بجنبم و 
ترمز بزنم او را درون جوي آب پرت كردم و زانويش به جدول خورد. تاكنون 
چنين حادثه اي برايم پيش نيامده بود. خيلي ترسيده بودم. ناخودآگاه گاز موتور 
را گرفتم و ويراژ دادم و در رفتم. به زعم خودم فرار كردم، غافل از اين كه 
در محله ي خودمان هستم و همه مرا مي شناسند. مردم؛ پسرك را به بيمارستان 
رسانده بودند و دو هفته در آنجا بستري و مدتي هم در خانه بود و من هم 
چند روزي به شهر ديگر ـ محل زندگي خواهرم ـ رفتم تا اوضاع آرام شود. 
وقتي با خانه مان تماس تلفني گرفتم، پدر گفت: «بيا خودت را معرفي بكن، به 
جاي تو برادرت را گرفته اند.» اين شد كه خود معرف شدم تا برادرم از بند رها 
شود. دوم عيد سال 1387 بود كه تصادف كردم. از اواسط فروردين تاكنون 

درگير برنامه ي آزادي ام هستم.
شاكي ام فعلاً رضايت نداده و مي گويد «تا هزينه ي بيمارستان را نپردازي 
اين  جز  به  بپردازم.  تومان  ميليون   7 بايد  آزادي ام  براي  نمي دهم.»  رضايت 
عمل كه شاكي ام انجام داده يك عمل ديگر دارد. فعلاً در پايش پلاتين كار 
گذاشته اند تا پس از يك الي يك سال و نيم پلاتين را از پايش درآورند. به 

خاطر همين درسم را اينجا ادامه دادم تا به درسم لطمه اي وارد نشود.
اشتباه از خودم بود، نبايد سوار موتور مي شدم، آن هم وقتي 
كه گواهينامه ندارم. خرج و مخارج بيمارستان 
يكطرف، جريمه نداشتن گواهينامه هم از طرف 
اينكه موتور مال دوستم  به خاطر  ديگر. قاضي 
بوده و او به من قرض داده او را جريمه كرده و 
مرا هم به خاطر عدم گواهينامه جريمه كرده است. 
به ستاد ديه نامه نوشته ام تا به من كمك مالي كنند 
و بتوانم هر چه زودتر از اينجا آزاد شوم، آخر من 
اينكه  خاطر  به  فقط  نگرفتم،  زير  را  او  عمدي  كه 
سنگين تر  را  جرمم  قضيه  همين  و  كردم  فرار  بودم  ترسيده 

كرده است.
وقتي هجده  تا  بروم  بيرون  اينجا  از  و  بخواهد  اگر خدا 
سالم نشود و تصديق نگيرم نه پشت موتور مي نشينم نه پشت 
اتومبيل. حتي اگر آن روز باشگاه هم نروم از قيد موتورسواري 
پيش  مشكلي  چنين  كس  هيچ  براي  مي كنم  دعا  مي گذرم، 
نيايد، شما هم دعا كنيد هرچه زودتر شاكي ام رضايت دهد 

و به خانه برگردم.

با تشكر از همكاري قوه قضائيه، مديريت محترم كانون اصلاح و تربيت و روابط عمومي دادگستري كل استان تهران

بفهمد ماجرا چيست. چند باري داداش در آن محله پرسه زد و سر
از بچه هاي محل گرفت و آنها هم خانه نامادري را نشانش دادند. و
پدر لو رفت. وقتي قضيه برملا شد، زن دوم سراغ مامانم آمد و قس

م

ماجرا بي خبر بوده، با توجه به اينكه زن بابا دو بچه داشت، مادر از

از قيد موتورسواري مي گذرماز قيد موتورسواري مي گذرم
زهرا جهانشاهي

ررررسسس ممم ننن ووو
ب بووووو ديرم شده

م

زده باباشمش ب ا مم
مم

دفعه جواني
اينكه خيابانن
ي جو

ترمز بزنم او
چنين حادثه اي

م

را گرفتم و وو
در محله ي خخخ
رسانده بودننددد
چند روزي ببه
وقتي با خانهههم
جاي تو براددرر
شود. دوم ععيي

درگير برنامهه  ي
م

شاكي ام
ي بر ر

نمييي رضايت 
م

عمل كه شاكك
ييي

گذاشته اند تاتااا
خاطر همين د

حدوداً پس از دو ماه مجوز گزارش از كانون آماده شد و راهي مقصد شدم 
و ضمن هماهنگي با آقاي «بيات» گفتگو با مددجويان صورت گرفت. ليكن به 
نبود. يكي  بيشتر در آنجا  امتحانها دو مددجو  امتحانات و تداخل  خاطر فصل 
از مددجويان داوطلبانه براي گفتگو نزدم آمد؛ هيكلي درشت دارد با پيژامه و 
زيرپوش نازكي به تن. هنوز 5 دقيقه از صحبتش نمي گذرد كه براي امتحان دادن 
صدايش مي كنند. از مسؤول محترم مي خواهم اجازه دهد مددجو گفتگو را به 

پايان رسانده پس از موافقت، مددجو از زندگي اش چنين مي گويد:
دو خواهر دارم و چهار برادر. من فرزند آخري هستم. نه اهل آزار و اذيت، 
نه اهل قهر و لجبازي و نه اهل لوس بازي و ناز كردن بودم. با خانواده رابطه ي 
خوبي داشتم و دارم. درسم هم متوسط بود و با بچه ها خيلي جور بودم. بچه هايي 
اول  تا  اما  بود   16 بالاي  معدلم  بودند  مدرسه  و  مشق  اهل  كه 
يعني مشغول درس  نخواندم  بيشتر درس  راهنمايي 
خواندن هستم كه اين اتفاق پيش آمد و فعلاً 
درسم را در كانون ادامه مي دهم و امروز 

هم امتحان دارم.
و  دارد  و  داشت  دوم  زن  بابا 
من  بودند.  بي خبر  قضيه  از  خانواده 
كوچك بودم، شايد 11ـ 10 سال داشتم 
كه پدر اكثر اوقات به من پولي مي داد 
ببرم، از قرار معلوم زن  كه براي خانمي 
دوم پدر بود و خانواده نمي دانستند. يك 
روز طبق معمول پدر به من پول داد كه 
ببرم، داداشم ظاهراً  براي آن خانم 
از قضيه بو برده بود. آنقدر به من 
بابا كجا مي ري؟»  گير داد كه «با 
، «بعد از مدرسه چكار مي كني و 
...» من هم حقيقت را به داداش 
به  بار داداش مرا  اين  گفتم و 

آن محله برد تا 

تا به خود بجنبم 

و ترمز بزنم او 
را درون جوي 
آب پرت كردم 
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جدايي

بايد منتظر مي ماندم تا همه نظراتشان را اعلام كنند و بعد به توافق 
برسند. در اين ميان ،تنها كسي كه نظرش هيچ اهميتي نداشت من بودم. 
مهم نبود كه چه مي گويم. وقتي در اتفاقي كه قرار بود بيفتد هيچ نقشي 

نداشتم، ديگر چه اهميتي داشت كه حرفي به زبان بياورم. 
اوضاع زندگيمان  دارم  ياد  به  از زماني كه  بود،  هميشه همينطور 
هم  بود  كردنم  شوهر  نوبت  كه  حالا  مي چرخيد.  برنامه  همين  روي 

دوباره همان جلسات قديمي برگزار شد. 
برادرانم.  و  خواهر  تا  گرفته  عمه  و  دايي  و  خاله  از  بودند.  همه 
داشتند بر سر خوب و بد بودن خواستگارم بحث مي كردند. هركسي 
حرفي مي زد و من فقط نظاره گر بودم. هيچ كس نبود كه بگويد تو هم 
داشت.   را  تجربه  اين  كه  بزرگترم  خواهر  حتي  بگو،  را  حرف هايت 
ديگران  نظرات  تابع  بايد  نداشتم.  بودن  نظاره گر  از يك  غير  چاره اي 
براي  مورد خوبي  ـ  ـ خواستگارم  امير  كه  دادند  راي  همه  مي بودم. 

ازدواج است. همه راضي بودند  و بله را گفتند.
من و امير پاي سفره عقد نشستيم، ديگر شوهرم بود. اوايل احساس 
خاصي به او نداشتم، چون به اجبار زنش شده بودم، يك بي علاقگي 
در من بوجود آمد. كم كم احساس مي كردم به ديدنش عادت كرده ام. 
نبايدهايي  بايد و  به ديدنم مي آمد، خوشحال مي شدم.  وقتي هر روز 
برايم قرار داده بود كه همين باعث شده بود نسبت به او دچار ترديد 
شوم، اما مهرباني هايي كه به من مي كرد، باعث مي شد بقيه رفتارش را 
فراموش كنم. از اينكه بالاخره ديگر اعضاي خانواده نمي توانند برايم 

اظهارنظر كنند همين راضي ام مي كرد. 
نبود. خيلي زود زندگي مشتركمان  دوران عقدمان خيلي طولاني 
را آغاز كرديم، پدر و مادرم از اينكه دخترشان سروسامان گرفته بود 
براي راحتي ام  را  بود، همه تلاشش  امير مرد كاري  بودند.  خوشحال 
اما دوستش داشتم. حالا  انجام مي داد. گاهي اوقات بدخلقي مي كرد 
كه  مي ديدم  نبودم.  ناراحت  ازدواج  هنگام  خانواده ام،  رفتار  از  ديگر 

خوشبخت شده ام. زندگي مان خيلي زود روال عادي 
به خود گرفت. اما آرامشي در من بوجود آمده بود 
كه باعث مي شد از هر چيزي رضايت داشته باشم. 
منتظر  عصرها  روز  هر  كه  بود  اين  دلخوشي ام 
آمدن امير در خانه بنشينم. چندماه از ازدواجمان 
مي گذشت، ديگر به آن زندگي جديد عادت كرده 
غذاهاي جديدي  مي كردم  روز سعي  هر  بودم. 
برايش تهيه كنم. اما بعد از مدتي، يك روز كه 
امير حوصله نداشت و فقط منتظر بهانه اي براي 

معلوم  كه  غذاهايي  از دست  گفت:  بود،  من  از  گرفتن  ايراد 
توي  نمي شد. خورد  باورم  است.  نيست چيست، خسته شده 
ذوقم. از حرفش ناراحت شدم. به خودم قول دادم كه ديگر از 
اين كارها انجام ندهم. اما امير خيلي بداخلاق بود. مي گفت: 
از عروسيمان مي گذرد،  ماه  بگير. حالا چند  زندگي را جدي 
ديگر بچه بازي كافيست! كافي بود كه برايمان ميهمان مي آمد 
و غذا كمي دير آماده مي شد، آن وقت بود كه صدايش را بلند 
مي كرد، اما خيلي زود از رفتارش پشيمان مي شد. كم كم اين 

سهيلا مؤدبي

بايد منتظر مي ماندم تا همه نظراتشان را اعلام كنند و بعد به توافق
برسند. در اين ميان ،تنها كسي كه نظرش هيچ اهميتي نداشت من بودم.
مهم نبود كه چه مي گويم. وقتي در اتفاقي كه قرار بود بيفتد هيچ نقشي

نداشتم، ديگر چه اهميتي داشت كه حرفي به زبان بياورم.
م م

زندگيمان اوضاع دارم ياد به كه زماني از بود، همينطور هميشه

همه (بله) را گفتند !همه (بله) را گفتند !
بداخلاقي ها برايش تبديل به يك عادت شد. جلوي غريبه و آشنا كافي بود 
موردي پيدا كند. آن وقت بود كه آنقدر تحقيرم مي كرد كه از خودم بيزار 

مي شدم. ديگر از دستش خسته شده بودم. 
برايم  كه  داشت  ديگر چه سودي  ديگران خردم مي كرد  وقتي جلوي 
هديه بگيرد و عذرخواهي كند. به خانه پدرم رفتم. كسي باور نمي كرد كه 
من قهر كرده باشم. مادرم مي گفت: تا شوهرت به خانه نيامده برگرد و برو، 

دوباره برگشتم، اما كارهاي امير تمامي نداشت. 
چقدر تحمل مي كردم. فكر مي كرد اگر مقابل ديگران زورگويي كند، 
قدرت خود را نشان مي دهد. هر بار هم كه اشتباه خود را تكرار مي كرد، 

قول مي داد كه ديگر دست از اين رفتارش بردارد، اما فايده نداشت. 
تصميم خود را گرفته ام، نمي توانم با او زندگي كنم. كنار آمدن با اين 
اطرافيانم  نگاه  معني  شده ام،  ديگران  مسخره  نيست.  آسان  برايم  وضعيت 
را مي خوانم، حتي خانواده ام هم پشت من نيستند اما مي خواهم روي پاي 

خودم بايستم. براي آينده ام نقشه هاي زيادي دارم. 

وال عادي 
 آمده بود 
شته باشم.
منتظر ا 
واجمان 
ت كرده 
ديدي
ز كه 
براي 

معلوم  كه  غذاهايي 
توي مي شد. خورد 

معنى نگاه 
اطرافيانم را 

مى خوانم
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هيپنوتيزمهيپنوتيزم

جايگاه هيپنوتيزم در پزشكي
باز هم جهت رفع سوءتفاهم بيشتر از مفاهيم جدي هيپنوتيزم، به شرح و پاسخ به 

سؤالات زير خواهم پرداخت:
ارتباط  ماوراءالطبيعه  مسائل  با  آيا  است؟  متحير العقول  عمل  يك  هيپنوتيزم  آيا 
هيپنوتيزم  آيا  با مديتيشن چگونه است؟  رابطه اش  انرژي درماني چطور؟!  با  دارد؟ 
گونه اي از مديتيشن است يا بر عكس مديتيشن شكل و زير مجموعه اي از هيپنوتيزم؟ 
هيپنوتيزم با شعبده بازي و تردستي چه رابطه اي دارد؟ با دنياي ارواح! احضار ارواح و 
جن و جن گيري چطور؟ خلسة دراويش، رقص و سماع آنان و گاه اعمال خارق العادة 
گروهي از صوفيان و ديگر اعمال مشابه در تصوف، نيز در كجاي اين داستان قرار 
پيروي  آن  الفباي  از  و  دارد  علوم كلاسيك  يا  علم  در  هيپنوتيزم جايي  آيا  دارند؟ 
مي كند؟ و در كلامي روشن تر جايگاه علمي آن كجاست و مشخصاً در علوم پزشكي 
مدرن اصلاً جايي دارد، و اگر دارد كجاي آن بوده و چگونه است؟ كدام شاخه از 
رشته هاي پزشكي را شامل شده و اصلاً كدام رشته تخصصي پزشكي به آن پرداخته 

است؟
خوب مطمئن هستم ذهن شما باز هم سؤالات و ابهامات بيشتري را مثل آنچه به 

آن پرداختم، داشته و دارد كه در زير به طور مشروح به آنها پاسخ خواهم داد:
و  روانشناسي  يعني  پزشكي  علم  از  مهمي  شاخه  در  كه  بگويم  بايد  ابتدا  در 
علمي  نام  با  البته  دارد.  آن  در  ويژه اي  جايگاه  و  شده  پرداخته  آن  به  روانپزشكي 
كه  است  شده  ياد  آن  از   Attentive receptive focal conceutation
و  متمركز  توجه  يعني  دارد،  خود  در  را  هيپنوتيزم  مراحل  و  مفهوم  از  خلاصه اي 
هيپنوتيزم  همان  منظور  كه  تلقين پذيري  افزايش  آن  پي  در  و  انفكاك  ايجاد  سپس 
و آنچه تا الآن به آن تحت عنوان هيپنوتيزم شدن به آن پرداخته ايم  و البته از اين 
پس نيز با همين اسم (اگر چه نه چندان صحيح) ولي مصطلح،  از آن نام خواهيم 
برد. با يادآوري اين نكتة مهم كه هيپنوتيزم نه مبحثي است تخيلي، نه چيزي است 
غيرعلمي و نه موضوعي ماوراءالطبيعه، بلكه بحثي كاملاً جدي و علمي است،  كه 
من نيز سعي مي كنم تمام موارد غيرعلمي منتسب به آن را از آن دور كرده وتمام 
آنچه كه صحيح است را، با وسواس و حساسيت خاص و در چارچوب علم، شرح 
و بسط دهم. اكنون قبل از اينكه تمام سئوالات بالا را تشريح كنم مي خواهم بخش 
مهمي از هيپنوتيزم را كه اتفاقاً از نظر باليني بسيار مهم است را طرح و سپس شرح 

و بسط دهم.
پرخوري و اضطراب

باشيم. مثلاً  بيمار داشته  نياز داريم كه كندوكاوي د رگذشتة  ما در اكثر موارد 
را پس  از چاقي رنج مي برد  و  زياد است  او  اشتهاي  و  دارد  پرخوري  بيماري كه 
از بررسي متوجه مي شويم علت پرخوري او اضطراب است و بعد كه به ريشة آن 
برمي گرديم متوجه مي شويم كه اضطراب او ناشي از (Igo) پايين اوست (Igo) به 
معناي (من ناخودآگاه) است و يا به زباني ساده تر اعتماد به نفس پايين بيمار. البته 

دكتر موسي شباك

ابعاد ديگر و مفهوم  نمايندگي نمي كند و  igo است را  به نفس، همة آنچه  اعتماد 
عميق تري دارد، اما اينجانب جهت آسانتر شدن آن را مترادف با اعتماد به نفس فرض 

كرده و هر كجا از igo صحبت كردم منظور همان اعتماد به نفس است.
حالا بيماري داريم كه اعتماد به نفس او پايين بوده و خود اين باعث اضطراب 
بيمار شده و بالاخره بالا بودن اضطرابش باعث افزايش پرخوري او شده است. گاه 
نياز داريم براي علت يابي اينكه چرا igo پايين است به گذشته بيمار برگرديم كه البته 

به طور تئوري igoي پايين بيمار مي تواند ناشى از دو علت عمده باشد.
يكي مادرزادي وارثي (يا به عبارتي ژنتيكي) بوده و ديگري اكتسابي (غيرژنتيكي) 
و  ارثي  عوامل  از  تركيبي  يعني  است،  مطرح  دو  هر  از  تركيبي  گاه  البته  مي باشد. 
ژنتيكي به همراه عوامل غيرارثي يا اكتسابي، و اين تركيب يا مساوي است و يا يكي 

بر ديگري غالب.

برگشت سني تا هيپنوتيزم
حالا گاه در شرح حال بيمار به پاسخ دست يافته و مستقيم به رفع و درمان آن 
مي پردازيم و گاه مجبور هستيم به روانكاوي و بهترين روش روانكاوي يعني برگشت 
بپردازيم كه در زماني مناسب تكنيك هاي دست يابي به   (Age regration) سني
آن را مفصلاً برايتان بازخواهم گفت. اما به هر حال بيمار را به دوران كودكي برده  
(گاهي حتي تا يك سالگي) و به كاوش علل پايين بودن igo در او يا ديگر مسائل 
مي پردازيم و زخم هاي روحي و رواني وي را اگر چه در هر سني مشكل ساز بوده 
ولي در كودكي گاه فاجعه بار است مورد بررسي قرار مي دهيم و اين به آن خاطر 
است كه در اين سنين شخص كمترين مكانيزم هاي دفاعي را دارد. ضربه ها، آسيب ها 
و تروماهاي رواني صدالبته در سنين پايين تر، گاهي ايجاد اختلالات عميق رواني و 
آسيب هاي بزرگ روحي را در سنين بزرگسالي در پي خواهد داشت. جالب است 
يادآوري كنم يك مكانيزم طبيعي وجود دارد كه اين ضربه هاي روحي و رواني را در 
كودكي مي پوشاند. و البته گاه اين ضربه و آسيب در كودكي، يا حتي نوزادي، هر 
چه بزرگتر باشد، آن مكانيزم پوشانندگي نيز بزرگتر است تا اندازه اي كه شخص در 
بزرگسالي همة آن را فراموش مي كند. حالا وظيفة ما اين است كه در يك هيپنوتيزم 
نسبتاً عميق او را به همان سنين برگردانده و ضربه و آسيب روحي را كشف كرده 
و آن را خنثي، كمرنگ و گاه حتي پاك كنيم. و باز هم صدالبته اگر اين كار توسط 
متخصصين انجام نشود ممكن است ايجاد دابل تروما (آسيب و زخم مجدد) كرده و 
حال بيمار را بدتر يا وخيم تر كند و در همين جا تأكيد بسيار شديدي دارم كه شما 
جهت تفريح يا كنجكاوي عمل برگشت سني را انجام ندهيد چون خطرناك بوده و 
گاه اثرات سوء و جبران ناپذيري براي فرد هيپنوتيزم شده به ارمغان خواهيد آورد. 
حتماً از اين قسمت صرفنظر كنيد و اين مرحله هيپنوتيزم كردن را به پزشكان متبحر 

و متخصص بسپاريد.
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توجه! توجه!
به صفحه ي  اينقدر  كه  عزيزان  نظرات شما  و  انتقادات  از  كنم  تشكر  بايد  اول 

كامي نت علاقه داريد.
كامي نت  صفحه ي  شدن  بهتر  چه  هر  شاهد  كنيد،  همكاري  من  با  شما  اگر  و 

خواهيم بود.
حالا چطور مي شه همكاري كرد: من Email تعبيه كردم كه شما مي توانيد سايت 
يا وبلاگ هاي جالب البته مجاز به اين آدرس ارسال و در صورت تاييد با نام خودتان 

چاپ خواهد شد. شما با ارسال Email  مي توانيد سؤالات خودتان را بپرسيد.
البته اين Email يك طرفه خواهد بود، يعني شما انتظار نداشته باشيد جواب 
سؤالتان را به Emailتان ارسال كنم، جواب شما از طريق صفحه ي كامي نت به شما 

منتقل مي شود.
آدرس Email هفته ي آينده به اطلاع خواهم رساند.

در ضمن با توجه به استقبال شما و موافقت سردبير، (كامي نت) از اين پس در 
دو صفحه چاپ خواهد شد.

چند روش براي حفظ پاكيزگي كامپيوترهاي خانگي!!
پاكيزگي  به  شك  بدون  شما  همه 
خاصي  اهميت  خود  سلامتي  و 
از  كه شايد  عواملي  از  يكي  مي دهيد. 
باشد. حفظ  برخوردار  ويژه اي  اهميت 
گفت  بايد  شماست.  سيستم  پاكيزگي 
را  شما  سيستم  كه  مواردي  جمله  از 
تهديد مي كند، هجوم گردوغبار برروي 
قسمتهاي مختلف كامپيوترهاي خانگي 
واقع  در  چگونه؟  بپرسيد  شايد  است. 
گردوغبار ناشي از محيط سبب مي شود 
لايه اي از غبار برروي بردها و قطعات سخت افزاري نشست كند؛ اين امر سبب ايجاد 
پيدا  افزايش  گردوغباري  محيط  در  گرما  نتيجه  در  و  شده  ايستاتيك  مقاومت  يك 

مي كند. شما در چند مرحله به راحتي مي توانيد كامپيوتر خود را تميز كنيد:
1 ـ ابتدا و پيش از هر كاري، تمامي برق ورودي را خارج كنيد. حتي كليد برق 

پشت پاور را نيز بزنيد.
2 ـ حال با يك پارچه نمناك بدنه مانيتور را تميز كنيد. براي تميز كردن صفحه 
كنيد.  استفاده  كرك  بدون  دستمال  يك  و  شيشه شور  قطره   2 از  مي توانيد  مانيتور 
مدتها  تا  را  تميزي  اين  مي توانند  و  دارند  براق كنندگي  امكان  ظرفشويي  مايه هاي 

حفظ كنند.
3 ـ  اكنون نوبت موس و كيبورد و ديگر قطعات جانبي مثل پرينتر و اسكنر 
است. شما مي توانيد از اسپري هاي ساخته شده در بازار براي اين كار استفاده كنيد. 
اين اسپري ها خاصيت ضداستاتيك دارند و به برد قطعات آسيب نمي رسانند و خيلي 
زود با هوا تركيب شده و مي پرند. همچنين با استفاده از محلول الكل و يك دستمال 

نيز مي توانيد اين كار را انجام دهيد. ولي روش اول بسيار بهتر جواب مي دهد.
4 ـ براي تميز كردن كيس و از همه مهمتر مادربرد و ديگر قطعات داخل آن 
ابتدا در كيس را باز كنيد. توجه داشته باشيد كه برق كاملاً قطع شده باشد. ابتدا فن ها 
را خارج و آنها را با يك دستمال و از همه بهتر يك برس تميز كنيد. هيچگاه اين كار 
را با فشار قوي هوا و دستگاه هاي برقي مانند جاروبرقي انجام ندهيد. چون افزايش 

ناگهاني چرخش، سبب سوختن و يا نيم سوز شدن فن مي شود.
5 ـ قطعات رم و كارت گرافيك و ديگر كارتها را خارج كنيد. همان طور كه 
ذكر شد، هرگز براي تميز كردن قطعات از جاروبرقي استفاده نكنيد. جاروبرقي براثر 
ايجاد جريان الكتريسيته ساكن ممكن است به قطعات شما آسيب جدي وارد كند. 
آنها را مي توانيد با استفاده از اسپري هاي باد فشار قوي كه براي اين كار ساخته شده 
است، با بهترين كيفيت تميز كنيد. داخل اسلات ها و شكاف هاي كارتها را نيز با يك 
برس نرم تميز كنيد. اين كار باعث مي شود تا برد كاملاً با مادربرد در ارتباط باشد.

كنيد.  روشن  پارچه  يك  شكل  به  و  دوباره  را  سيستم  تمامي  پايان  در  ـ   6
همچنين اگر از كامپيوتر خود در مدت زمان طولاني استفاده نمي كنيد، برروي آن از 
پوشش هاي كاور استفاده كنيد. توجه كنيد كه در هنگام كار با كامپيوتر تمامي كاورها 

را برداريد تا گرما در آن محيط افزايش پيدا نكند.
در انتها فراموش نكنيد طبق نظريه پزشكان گردوغبار برروي قطعات الكترونيكي 

يكي از سمي ترين مواد محيط زندگي انسان است.

JetAudio قرار دادن عكس در آهنگ به وسيله نرم افزار
برخورد  موضوع  اين  به  نيز  شما  حتماً 
كرده ايد كه به هنگام اجراي يك آهنگ توسط 
پلير نصب در ويندوز، گاهي عكس خواننده 
يا هر عكس ديگري نيز همراه آهنگ نمايش 
داده مي شود، براي اين كار: اطمينان پيدا كنيد 
سيستم  برروي  بعد  به   6 ورژن   ،JetAudio

شما نصب است.
آهنگ  ويرايش  به محلي كه قصد  اكنون 

براي قرار دادن عكس را داريد برويد.
روي فايل عكس راست كليك كرده و از 

JetAudio به Edit Tag برويد.

اكنون مي توانيد تمامي مشخصات آهنگ را اديت كنيد.
حال براي قرار دادن عكس كافي است به تب Picture برويد و با انتخاب دكمه 

Browse  عكس مورد نظر خود را با فرمت JPG  يا BMP انتخاب كنيد.

در قسمت Resize image to fit نيز مي توانيد تعيين كنيد عكس مورد نظر 
اندازه پيش فرض  با  با چه سايزي باز شود. اگر تيك اين قسمت را نزنيد، عكس 

باز خواهد شد.
با زدن دكمه OK تغييرات اعمال مي شود و از اين پس اين آهنگ با تصويري 

كه شما به آن داده ايد برروي هر سيستمي باز خواهد شد.

Microsoft Powerpoint ترفندهاي كليدي در
چيدمان داخلي يك اسلايد

از طريق روشهاي كلي و  نظر خود را  تغيير و تحولات مورد  اكثر  سعي كنيد 
استانداردي كه Powerpoint  ارائه مي نمايد انجام دهيد. هر چيز در پاور پوينت در 
قاب مخصوص خود جاي مي گيرد. همين طوري نمي توان در يك اسلايد شروع به 
تايپ نمود. بايد يك جعبه متني داشته باشيم و در آن متن يا تيتر مورد نظر خود را 
بنويسيم. براي ارائه و نمايش مجموعه اسلايدهايتان بدون هول شدن F5  را بفشاريد 
و براي رفتن از يك اسلايد به اسلايد بعدي، كافي است يك بار ماوس را كليك كنيد 

و يا دكمه فلش سمت راست يا بالا را بفشاريد.
F5 نمايش را از اولين اسلايد شروع مي كند.

ساختن اسلايد و پنهان كردن آن
ديگر  كپي  يك  جاري  اسلايد  از   Insert منوي   silde Duplicate گزينه 
درست مي كند. ترفند كليك راست روي آيكن اسلايد براي حذف يا پنهان كردن 
اسلايدها نيز بسيار كارآمد است. امتحانش كنيد Hidden يا پنهان بودن يك اسلايد 
ولي  مي رويم  سراغشان  به   Hyperlink كمك  به  كه  توضيحي  اسلايدهاي  براي 
نمي خواهيم در روال عادي نمايش ديده شوند و فقط در صورتي كه رويشان كليك 

كنيم نشان داده شوند، كلي به كار مي آيد.

اسلايدها افقي يا عمودي
مي توانيد بگوييد اسلايدها Lanscape  و Portrait باشند. براي اين كار سراغ 
Page Setup از منوي File برويد. نمي توان در آن واحد در يك نمايش هم اسلايد 

عمودي داشت و هم اسلايد افقي.
لينك به  بايستي دو نمايش جداگانه بسازيد و در اولي يك  براي چنين هدفي 
دومي ايجاد كنيد. نمايش اول داراي تنظيم صفحات افقي و نمايش دوم داراي تنظيم 
صفحات عمودي مي باشد. در خاتمه نمايش دوم دوباره آن را لينك به نمايش اول 

مي كنيد.
در  نمايش  دادن  ادامه  يا  ساختن  متوقف  براي  پرزنتيشن  يك  اجراي  حين  در 
  Esc و يا علامت بعلاوه را بفشاريد. براي خاتمه نمايش اسلايدها S پرزنتيشن كليد

و يا Ctrl + Break را بفشاريد.
 Enter براي رفتن به يك اسلايد با شماره خاص، شماره اسلايد را وارد نموده

را بفشاريد. براي رفتن به اسلايد مخفي بعدي از كليد H استفاده كنيد.
براي رفتن به اولين اسلايد  Enter + 1  را بفشاريد و يا آنكه هر دو دكمه ماوس 

را همزمان دو ثانيه نگهداريد.

امير سرتيپ زادهكامي نت
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* اسراء ـ ماهشهر* اسراء ـ ماهشهر
گفتي آبجي سوگندي، 
اسراء.  خوش اومدي 

گند  از پيش كسوتان اين جاست و احترامش كه سو
واجبه و وقتي تو هم خواهرش باشي يعني احترام شمام 

واجب مي شه.
كارگاه  صفحه  مسئول  به  تا  فرستادي  برام  شعر  كلي 
كني  مطالعه  بايد  روخوندم،  اشعارت  چشم.  بدم،  ادبي 
اسراء، بيشتر مطالعه كن و كمتر بنويس تا موفق تر باشي.

در  نظربخواه، آب  ازش  و  بده  به سوگند  رو  نوشته هات 
ما سربزن، سبز  به  بازم  لبان مي گردي؟  تشنه  تو  و  كوزه 

باشي.
* ندا فانتزي ـ تهران* ندا فانتزي ـ تهران

اجازه مي دي قدري از دست تو ناراحت باشم؟ پنج شش 
صفحه برام نوشتي، بعد همين جوري چند صفحه اش رو 

برام نفرستادي!
چرا؟ دو تا عكس فرستادي بدون هيچ توضيحي! نمي دونم 

چرا هول هولكي نامه ات رو فرستادي.
كه  نوشتي  جبران»  خليل  «جبران  از  جمله  چند  نامه  تو 
يكي اش اينه: «آن هنگام كه مردمان آفريده شدند نيكي در 
ايشان بود، اما خود چنان رفتار مي كنند كه اگر در گورهم 

نهاده شوند، بدي در ايشان نابود نگردد!»
آفتابي  دلت  آسمان 

باد.
* حاج رضا * حاج رضا 
جعفرزاده ـ جعفرزاده ـ 
محمودآبادمحمودآباد

ارديبهشت  گفتي 
امسال به اتفاق همسر 
گرامي به مكه مشرف 
قبول.  زيارت  شدي، 
دعا  بچه ها  براي 
هم  اونا  تا  كردي 
اون  به  رفتن  فرصت 

جا رو پيدا كنن.
ممنونم.  هم  خوشنويسي  اثر  اين  بابت  نكنه،  درد  دستت 

اميدوارم مدارج بالاي خوشنويسي رو طي كني.
* ذهن بي آلايش ـ صومعه سرا* ذهن بي آلايش ـ صومعه سرا

بخش اول نامه ات يه مطلب قشنگ نوشته بودي از زندگي، 
اگه  داشت.  محكمي  و  قشنگ  نثر  بود؟  از خودت  واقعاً 
خودت نوشتي كه بايد يه صدآفرين بهت بگم.گفتي براي 
تا كاراش درست  «456 روز حبس كشيده» دعا مي كني 
بشه ولي اونم بايد برات دعا كنه... يه بيت قشنگ هم تو 

نامه ات بود: «لحظه هايم چقدر پر شده اند از سكوت هاي 
سرد تكراري ـ زندگي به كام توگرچه روي لبخند عشق 

خط خورده ست!» اميدوارم هميشه سبزباشي.
*عابر احساس*عابر احساس

راه  تا  كردن  بهت كمك  زندگي  تو  كه  كسايي  همه  از 
درست برخورد با مشكلات روياد بگيري. تشكر كردي. 
خوبه؟  چقدر  ديگران  محبت  از  سپاسگزاري  مي دوني 

آفرين به اين روحيه ي خوب تو.
«الهي،  نوشتي:  قشنگ  خيلي  جمله  يه  نامه ات  آخر   
را  خفته مان  دردهاي  و  مي داني  را  ناگفته مان  قصه هاي 
مي شناسي و فريادهاي خاموش مان را مي شنوي. راستي، 
مهربان!  اي  كيست؟  تو  از  مهربان تر  و  چگونه اي  تو 

مهرباني ات را از ما دريغ مكن.»
اميدوارم بتونيم در سايه مهرباني او كه مهربان ترين هاست، 

مهرباني كردن را نيز بياموزيم.
* مريم ـ نورآباد ممسني* مريم ـ نورآباد ممسني

دو تا نامه ازت خوندم، تو كه اين همه توكل به خدا داري 
حتماً لطف و توجه خدا متوجه خودت هست، پس قوي 

باش و با قدرت به سمت اهدافت برو، موفق باشي.
* معصوم ـ فارس* معصوم ـ فارس

خداكنه اشتباه نكرده باشي، نمي دونم چرا اين قدر نگرانم، 
مي ترسم از اين جا مونده و از اونجا رونده بشي. از يكي 
قدر  اين  كه  دايي  مثلاً  بگير.  كمك  فاميل  بزرگتراي  از 

ت
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*  اين همه داد و هوار واسه كم آبي و خشكسالي مي شنويم، 
بعضي از مردم عين خيال شون نيست. يه چند وقتيه تو كوچه 
و پس كوچه هاي تهران حكايت سينما رفتن من و درگيري با 

آدماي چيپس و پفك خور يه جور ديگه تكرار مي شه.
اگه ببينم يكي شيلنگ آب رو واسه شستن كوچه و ماشين 
جلو  مي رم  و  مي كنم  قاطي  روغن  آب  يهو  مي كنه،  استفاده 
اين  تو  نيست  حيف  مي گم:  مؤدبانه  مي تونم  كه  جايي  تا  و 
بي آبي، آب خوردن رو اين جوري هدر بديم؟ بعضي ها انگاري 
و  مي آن  خودشون  به  باشه  خورده  سرشون  به  ضربه اي  يه 
پول شو  مگه،  چيه  مي گن:  بي خيالي  كمال  در  هم  بعضي ها 

مي ديم...
فاصله  طرف  از  غصه دار  و  غمگين  خيلي  كه  جاست  اين 
در  آهني  ميخ  «نرود  كه  مي فهمم  كه  اين  برا  مي گيرم، 

سنگ».
اي كاش همه ما مي دونستيم صرفه جويي در انرژي يعني 
اما  نشستن  توهال  مثلاً  خونه شون  تو  بعضي ها  ديدين  چي، 

برقاي تموم اتاقاشون روشنه!
كسي  جايي  در  وقتي  باشه؟  جوري  اين  بايد  چرا  خب 
نيست چرا بايد برق روشن باشه؟ اصلاً ربطي هم به پولداري 
در  چرا  اما  باشيم،  برق  كمبود  بي خيال  و  نداره  صاحب خونه 

جايي كه كسي حضور نداره بايد انرژي هدر بره؟
ياد  بيشتر  رو  انرژي  از  استفاده  فرهنگ  بتونيم  كاش  اي 

بگيريم و بهش عمل كنيم. وم
معل
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رو  فرعي  نقش هاي  در چند سريال  كه  تلويزيون  بازيگراي خانوم  از  يكي    
مبلغ 20  تقاضاي  داره  ماه كار  يه سريال جديد كه دو  بازي در  براي  بازي كرده، 

ميليون تومان كرده!
اين درخواست او اين قدر به تهيه كننده كار برخورد كه علي رغم تست گريم و 

آمادگي بازي خانوم بازيگر، عذرش را خواست و رفت سراغ بازيگر ديگه.
بعضي از بازيگراي زن سينما و تلويزيون تصور مي كنن «نيكول كيدمن» هستن و 

بعضي از آقايون بازيگر هم خودشون رو «تام كروز» مي دونن!
دفتر  يه  تو  روز  يه  بگم،  رو  اين  بذارين  شد  بازيگرا  از  كه صحبت  حالا    
فيلمسازي دو تا بازيگر خانوم رو ديدم. به يكي از دوستام گفتم: اينا قيافه شون چقدر 

آشناس، كي هستن؟ دوستم گفت: خوب دقت كن مي شناسي.
هرچه دقت كردم نشناختم اما قيافه شون خيلي آشنا بود. دوستم با لبخندي گفت: 

فلاني و فلاني هستن.
با تعجب گفتم: اونا كه اين جوري نبودن و قيافه شون رو ترسيم كردم. دوستم 
برا  كردن  عمل  رو  بيني شون  و  لب  گفت:  و  زد  پوزخندي 

همين خيلي تغيير كردن!

اصلاً انتظار چنين كاري رو از اونا نداشتم، آخه يه خونواده هنرمند بودن، اونا كه 
احتياجي به اين كارا نداشتن.

تازه با اين ترفند هم تغيير خاصي تو زيبايي ظاهري شون ايجاد نشده بود. عمل 
جراحي بيني، لب و گونه تو بازيگراي ايران به خصوص خانوما خيلي شايع شده، 
اگه يه پزشكي اشتباهي تو برش مقدار زيادي از بيني يا لب و لوچه كسي رو برداره 

بايد چي كار كرد؟
  بعضي از بچه هاي صفحه هيچ خبري ازشون نيست، خيلي دلم مي خواد خبر 
سلامتي شون رو به من بدن. مث خاطره - اردبيل، بارون بهاري - مشهد، سميه - 
گرفتار  و  باشه  اميدوارم همه حالشون خوب   ... و  پيرانشهر   - دلخون  مريم  اراك، 

موفقيت هاي روزافزون خودشون باشن نه خداي نكرده گرفتاري ها.
   براي زندگي فكر كنيد، اما غصه نخوريد!

ديل كارنگي
*  جفا مكن كه مكافات گريه ي بلبل

امان نداد كه گل خنده را تمام كند
كليم همداني

خوش
گند اكهسو از پيش كسوتان

باش ش خواه هم تو وقت و واجبه

پوزخندي
همين

معلومستان
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بهت علاقه منده و تو هم خيلي دوستش داري. يه كاري 
كن درصد اشتباه تو بياد پايين، فرصت اينو نداري كه تو 

زندگي آينده ات خطا كني.
اميدوارم هر اتفاقي قراره بيفته به نفع تو و آينده ات باشه.

* قلب طلا از طلافروشي* قلب طلا از طلافروشي
اما  نامه دادي، خوشحال شدم  برام  از مدت ها دوباره  بعد 
اين مدت  تو  تلخي كه  تجربيات  به  توجه  با  باشه  يادت 
نبايد  ديگه  تجربه شدي.  با  ديگه  آوردي، حالا  به دست 
اگه  امروز  تلخ  تجربيات  كني.  اشتباه  سادگي  همين  به 

رهگشاي آينده آدم نباشه، به درد چي مي خورن؟
اما معلومه كه تو رو حسابي متحول كرده و از اين بابت 
به  خواستي  ازم  و  گذاشتي   الهام  رو  اسمم  خوشحالم. 
بچه هاي صفحه به خصوص فاطمه كشمير ـ نوكنده، دانيل 
استيل، گلبهار ـ شوشتر، جوهي چاولا، سحر عقرب سياه 

و بشارت سبز سلام گرم تو رو برسونم.
وقت  «هر  نوشتي:  روهم  جمله  اين  نامه ات  آخر  در 
ستاره  بدان  رسيد،  لحظات  تاريك ترين  به  زندگي ات 
درخشنده صبح آماده طلوع است به او اعتماد كن، فردايت 

روشن خواهد بود.»
هميشه سبز باشي.

* سيمرغ از سرزمين آرزوها* سيمرغ از سرزمين آرزوها
ققنوس  فابريك  رفيق  گفتي  خوش اومدي،  عزيز  سيمرغ 
هستي و توسط او با مجله آشنا شدي، دست ققنوس درد 

نكنه كه تو رو با ما آشنا كرد.
اسم  دو  ققنوس،  و  سيمرغ  دارين:  قشنگي  اسامي  چه 
تا  مرغا  قاطي  بري  تابستون  قراره  گفتي  اسطوره اي. 
آبله مرغون بگيري، خب به سلامتي، مبارك باشه. برات دعا 

مي كنيم تا خوشبخت بشي، اميدوارم هميشه سبز باشين.
* اسير تنهايي ـ اقليد فارس* اسير تنهايي ـ اقليد فارس

شدي،  خوشحال  كلي  نامه ات  جواب  خوندن  با  گويا 
منم خوشحالم كه خوشحالت كردم. اين بار چي؟ حالام 
خوشحال شدي؟ گفتي منو مجهول يه نفريم! بايد بگم نه 
ما دو نفر هستيم اما اگه مي خواي برا مجهول نامه بنويسي 
اما  مي دم.  بهش  من  مي فرستي،  برامن  كه  پاكتي  تو  بذار 

حتماً مشخص كن كه مال مجهوله. سبز باشي.
* * javadjavad..zorrozorro ـ اشكنان فارس ـ اشكنان فارس

يكي از زوروهاي صفحه معلوم پيداش شد، حتماً مي دوني 
مي نوشت.  نامه  برام  همدان  از  هم  ديگه  زوروي  يه  كه 
البته  نوشتي.  نامه  برام  از مدت ها  بعد  تو  خوبه كه لااقل 
گفتي با اسم اصلي خودت در صفحات حضور داري و 
مي بينم كه چقدر هم پررنگ حضور داري.گفتي برات فال 
جاه  و  حشمت  پي  نه  در  بدين  «ما  حتماً  بگيرم،  حافظ 

اين جا  بد حادثه  از   / آمده ايم 
به پناه آمده ايم / ...»

گفتي بهت نگم سبز باشي و بگم 
آبي باشي، خب گفتم ديگه!

* شبنم كاظمي ـ آمل* شبنم كاظمي ـ آمل 
سالش  دو  تير   24 سارا  گفتي 
زود  چقدر  مي شه،  تموم 
دو  شده  سارا  حالا  گذشت، 
قول  به  كنه،  ساله. خداحفظش 
مادر  و  پدر  سايه  زير  بزرگترا 

بزرگ بشه.
اسپند دود  براش  فرستادي، حتماً  ممنون كه عكسش رو 

كن. اميدوارم هميشه سلامت و شادمان باشين.
* نازنين ـ آباده* نازنين ـ آباده

آدمي  براي  و  هيچ  به خاطر  كه  متأسفم  مهتاب  برا  واقعاً 
باعث  ايجاد كرد كه  نداشت، سريالي  ارزش خاصي  كه 
سرشكستگي خودش و دوستاش شد. اي كاش مي دونست 
بيچاره  مي خواين.  رو  خاطرش  چقدر  تو  و  صفورا  كه 

صفورا كه اين وسط داغون شد...
نازنين گفتي ترم اول معدلت 18/03 بود، آفرين، اميدوارم 

اين ترم به هدفي كه داري برسي و از 19 هم رد بشي.
خوشحالم كه اين قدر قوي و محكم دنبال اهدافت هستي، 
با انرژي كه از تو سراغ دارم، حتماً به اونا مي رسي.  سبز 

باشي.
* ديانا ـ جيرفت* ديانا ـ جيرفت

اختصاري  علامت  سري  يه  اومدي،  خوش  ديانا  خانوم 
نوشتي به جاي جيرفت، من ترجيح دادم همون جيرفت رو 

بيارم، اميدوارم ازم دلخور نشي.
بدون شك نگراني ات براي گرم شدن زمين بي جهته و تو 

مي توني هروقت دلت بخواد برام نامه بنويسي!
مطلب قشنگي در مورد عشق نوشتي، بخشي از اون اينه: 
«... مي خواهم كه اين عشق كوچك و زميني را نردباني 
نامه  برام  بازم  برسي...»  خدا  به  آن  وسيله  به  تا  سازي 

بنويس.
* * BOJOBOJO ـ ماسال ـ ماسال

گفتي اسمت رو عوض كني يا نه؟ اگه عوض كني و يه 
اسمي در حد خودت پيدا كني عاليه و بيشتر از همه من 
خوشحال مي شم. BOJO يه جوريه، انگار يه موجود از 

يه سرزمين ديگه اس.
پرينتر  گفتي  ممنونم،  خيلي  فرستادي  كه  فالي  بابت 
پيش  موقع  همون  بايد  درآورده،  بازي  چه  تون  كامپيوتر 
كوچولو  پرنيا  به  مي گرفتين.  تست  بار  چندين  مهندس 

سلام برسون.
* زهره كندي ـ تهران* زهره كندي ـ تهران

كاش  اي  هستين،  «ميلاد»  سلامتي  نگران  چقدر  مي دونم 
خودش  و  مي اومد  داروها  و  دكترا  كمك  به  هم  ميلاد 
قيام  بيماري اش  عليه  و  مي گرفت  وام  خودش  وجود  از 
مي كرد! اي كاش مي تونست اراده اي داشته باشه و با قواي 
دروني اش بيماري رو ضعيف كنه، اون قدر كه پيروز بشه.

براي  ما هم  نگران جگرگوشه تان هستين،  مي دونم چقدر 
دعا  سلامتي اش 
مي دونم  مي كنيم. 
توكل  هم  شما 
خداست،  به  تون 
خداي  اميدوارم 
دستاتون رو  مهربان 

بگيره...
* محمد * محمد 

حسن پور ـ حسن پور ـ 
اشنويهاشنويه

اونم  داره،  اشكال 
گفتي  خيلي... 
كنكوري  گرفتار 
برام  نيومد  دلت  اما 
چيزي ننويسي، ازت ممنونم. يه خط قشنگ نوشتي و 

تقديم كردي به همه بچه هاي صفحه.
* * SheytoonakSheytoonak ـ آشخانه ـ آشخانه

برام  بعد  حالت!»  به  «خوش  نوشتي:  برام  نامه  اول 
معمولاً  گفتي.  جمله رو  اين  چرا  كه  گذاشتي  مسابقه 
بچه ها وقتي اين جمله رو مي گن بعد ادامه مي دن كه: 
«به خاطر داشتن دوستاي زيادي كه از همه جاي ايران 

داري...»
تو هم نظرت همينه؟ ولي خداييش خوش به حال من كه 
ياد  منو  ايران،  تو  هر شهري  دارم،  همه ي شما خوبان رو 
اين صفحه  باهاشون تو  دوستايي مي اندازه كه چند سال 

بودم... بازم مي خواي بري تا چندين ماه ديگه؟
* نقاش دوره گرد ـ همدان* نقاش دوره گرد ـ همدان

حكايتي از دوستت تعريف كردي، حتماً بهش بگو كه من 
از اهانتي كه بهش شده سخت ناراحت و عصباني شدم! 
مقابل عشق خودش رو كوچيك  در  بايد  آدم چقدر  مگه 
كنه؟ دوستت اون قدر افتادگي نشون داد كه نفر مقابلش 

فكر كرد خيلي مهمه.

كه  آدمايي  مقابل  بايد 
عددي  مي كنن  فكر 
تا  داشت  غرور  هستن، 
دست شون  كار  حساب 
بياد. از قول من بهش بگو 
تو اين قدر بزرگواري و 
ظرف  كه  درياييه  دلت 
طرف،  وجود  كوچك 
پذيراي  نمي تونست 

روح بلند تو باشه...
دوستت  از  همش  خب 
گفتم، چندين طرح برام 
يكي رو  كه  فرستادي 

مدرن  علت  به  كه  بود  هم  مدرن  طرح  يه  كردم.  چاپ 
بودنش نتونستم كار كنم.

سفيد  رنگ  دست  يه  رو  زندگي ات  بوم  مي كنم  پيشنهاد 
بزني تا بتوني دوباره يه نقاشي جديد برا زندگي ات ترسيم 
كه  آن  «هر  بگيرم:  هم  حافظ  فال  يه  برات  گفتي  كني. 
او  همدم  سعادت  دارد/  نازنين  ياري  و  مجموع  خاطري 
گشت و دولت همنشين دارد/ ...» ادامه اش رو تو ديوان 

حافظ خودت بخون.سبز باشي.
* شاپرك ـ سرخه* شاپرك ـ سرخه

معدل  با  دانشگاهي  پيش  كردي!  كولاك  شاپرك،  آفرين 
كل 19 قبول شدي. آفرين صدآفرين هزار و سيصد آفرين 

فرشته روي زمين... يه هورا براي تو...
شما  از  بعضي  كه  كننده اس  خوشحال  چقدر  واقعاً 
بچه ها مقابل مشكلات كم نمي آرين و يه جورايي دنبال 
آرزوها تون مي رين، كه مشكلات مقابل شما كم مي آرن. 

خوشحالم كردي شاپرك. هميشه سبز باشي.

اميد از نگاه شمااميد از نگاه شما
درياچة  از  اميد،  بي پاروي  برقايق  سوار 
طلايي يأس، با كوله باري از تشنج و غم برآن 
اميد  به  تا  پيش مي تازم  سوي موج وحشي 
كلمه  بخش ترين  لذّت  كه  ميلاد»  «شفاي 

زندگيم شده، برسم!
زهره كندي ـ تهرانزهره كندي ـ تهران
مي دونم  تاريكي  در  دريچه اي  اميدرو  من 
به سوي فردايي روشن. يعني اينكه اگه فرد 
اميد داشته باشه، در اوج تنهايي و نااميدي، 
اميد به صورت يك دريچه عمل مي كنه كه 
اون  آينده  در  رو  روشني  افقهاي  مي تونه 

فرد رقم بزنه!
JavadJavad..zorrozorro ـ اشكنان فارس ـ اشكنان فارس



28

20
32

ره 
شما

 13
87

ير 
1 ت

ه0
شنب

دو

گفتگوى 
هنرى

چيز  پوسترهاي آن يك  در  كه  بازار موسيقي شد  وارد  آلبومي  پيش  چندي 
جالب و تازه ديده مي شد! «هدايت فيلم و ترانه شرقي تقديم مي كنند...» ترانه 
شرقي كه سال ها در عرصه توليد آثار موسيقي فعاليت مي كرد اما هدايت فيلم 
كه يكي از دفاتر توليد فيلم كشور است، چگونه چنين اقدام خوبي را انجام داد؟ 
بهتر ديديم با خواننده اين اثر گفتگو كنيم و «ايمان حضرتي» به سؤالات ما 

پاسخ داد.
* چرا سراغ خوانندگي رفتيد؟

ـ به خاطر علاقه اي بود كه در خودم حس مي كردم، در جمع هاي خانوادگي 
مي خواندم. اما استارت از زماني شروع شد كه مادرم حرف بزرگي به من زد. حرف 

او خيلي عجيب در من تاثيرگذار بود.
* مادر چي گفتند؟

بودم كه صدايم  از همين جمع هاي خانوادگي سرگرم خواندن  ـ در يكي 
شعور  به  بايد  اما  داري  خوبي  «صداي  گفت:  آن  از  بعد  مادرم  گرفت، 

خوانندگي ات اضافه كني!»
* مادر حرف بزرگي به تو زدند.

اثر  من  روي  خيلي  او  حرف  و  دارند  خوبي  خيلي  صداي  خودش  مادرم  ـ 
گذاشت.

* تاثير حرف مادر اين شد كه بروي جدي تر موسيقي را دنبال كني؟
ـ كاملاً، پدرم كارمند بانك بود و استاد «محمد نوري» يكي از مشتريان بانك، 

پدرم با استاد صحبت كرد تا بتوانم نزد ايشان شاگردي كنم.
از سال 1380 افتخار شاگردي استاد را پيدا كردم.

از  يكي  اما  است،  كشور  سينمايي  معروف  موسسه  يك  فيلم  هدايت   *
تهيه كنندگان آلبوم شما هم هست، اين اتفاق چگونه رخ داد؟

ـ در همان زماني كه خدمت استاد نوري آموزش مي ديدم، استاد گفتند: «به سينما 

هم علاقه داري؟ دوستي دارم اگر خواستي تو را به او معرفي كنم!»
اسم آقاي «شايسته» (هدايت فيلم) را شنيده بودم، با دايي هايم آشنا بود. رفتم 
هدايت فيلم نزد آقاي شايسته. ايشان بعد از ديدن من يك سؤال سخت پرسيدند. 

گفتند مي خواهي بازيگر شوي يا موسيقي را دنبال كني؟
بعد از 30 ثانيه فكر كردن گفتم: موسيقي!

* چرا نگفتيد سينما؟
ـ چون از موسيقي لااقل اطلاعاتي داشتم و نزد استاد نوري آموزش مي ديدم، اما 

از سينما و بازيگري چيزي نمي دانستم.
* امروز از اين انتخاب پشيمان نيستي؟

ـ اصلاً، تصميم درستي گرفته بودم.
* وقتي گفتي موسيقي چه اتفاقي افتاد؟

ـ چند روز بعد از آن آقاي شايسته، «امير توسلي» را به من معرفي كرد. آهنگسازي 
كه همان موقع آهنگسازي فيلم «مكس» را انجام داده بود.

از  ترانه هايي  كرديم.  شروع  را  آلبوم  جمع آوري  كار  ما   1383 سال  اوايل  از 
«شاهكار بينش پژوه»، «شبنم مرزي» و «سيد فريد احمدي» گرفتيم و كار آهنگسازي 

آغاز شد.
* چرا عنوان آلبوم شد «آخر دنيا»؟ حس نمي كنيد قدري آدم را به ياد 

مرگ و نيستي مي اندازد؟
ترانه ها گشتيم، چيز  بين  انتخاب كردم، هرچه در  اين عنوان را خودم  اتفاقاً  ـ 

خاصي پيدا نكرديم.
عاقبت با هماهنگي آقاي توسلي آخر دنيا را انتخاب كرديم كه در يكي از ترانه ها 

آمده بود.
* چند ماهي از انتشار آلبوم مي گذرد، استقبال مردم از آخر دنيا چگونه 

بود؟
ـ تا اين جاي كار راضي كننده بود، چون ما نتوانستيم تبليغاتي براي آلبوم داشته 
بزنيم كه خبر  بيلبورد  بود تعدادي  تبليغ كرد، قرار  باشيم. در ماهواره كه نمي شود 

رسيد بعد از اين خواننده ها نمي توانند در سطح تهران بيلبورد بزنند!
با شرايطي كه موسيقي حال حاضر كشور دارد، خاص بودن خيلي سخت است.

با توجه به رقابتي كه بين خواننده ها هست، خيلي سخته تا به پله اول برسي.
فكر مي كني در كدام پله هستي؟ به پله اول رسيدي؟

ـ نه هنوز خيلي مانده تا به آن جا برسم. تازه آلبوم اولم را ارائه كردم، با توجه 
به نتيجه گيري كه خودم كردم، آخر دنيا، تجربه اي بيش نبود!

در كار بعدي با گروه قوي تري وارد ميدان مي شوم تا به هدفم برسم.
* براي اين كه متفاوت از ديگر خواننده ها باشي چه كار كردي؟

ـ اول از همه به تنها چيزي كه فكر مي كردم اين بود كه صداي كسي را تقليد 
نكنم.

مثلاً يكي از ملودي هاي كار من از ساخته هاي «بنيامين بهادري» است. وقتي تست 
صداي او را روي آهنگ مي شنيدم، سعي مي كردم صدايم را از فضاي صداي او دور 

كنم تا شبيه صداي او نباشد.
كه  داريم  تقليدي  خواننده  همه  اين  شااالله  ما  است؟  بد  تقليد  مگر   *

بعضي ها هم بازارشان گرفته!
ـ خواننده هاي تقليدي عمر كوتاهي دارند، ممكن است شما با يك 
آلبوم بياييد و سر و صدا هم بكنيد اما در آلبوم دوم ديگر 

جواب نخواهد داد.
بدهند، مي روند  را گوش  بخواهند آن صدا  مردم  اگر 

اصل صدا را مي شوند.
از كودكي  كه صداي شان  معتقدند  بعضي ها  اما   *
اين گونه بوده، حتي با اين صدا گريه مي كردند! (خنده 

هر دوي ما)
يك  به  وقتي  باشد،  هم  عين  حنجره  دو  ندارد  امكان  ـ 
با صداي  بخواند،  را  ايران  اي  شعر  مثلاً  مي گوييد  خواننده اي 

خودش مي خواند.
اما وقتي مي گوييد ترانه فلان خواننده را بخوان، صدايش را به صداي آن 

خواننده نزديك مي كند.
* فكر مي كنم صدا هم مانند اثرانگشت آدم ها نمي تواند شبيه هم 
باشد. مي تواند رگه هايي از شباهت را داشته باشد اما كاملاً مانند هم 

نمي شود.
نوع  تقليد مي كنند.  نيز  را  بعضي خواننده ها تحريرهاي فلان خواننده  ـ 

انتخاب آهنگ و تنظيم شان هم شبيه يك خواننده ديگر است.

مجيد شجاعي

گفتگو با «ايمان حضرتي» خواننده آلبوم «آخر دنيا»

چي پووسترهاي آن يك  در  كه  بازار موسسيقي شد  وارد  آلبومي  پيش  چندي 
جالب و تازه ديده مي شد! «هدايت فيللم و ترانه شرقي تققديم مي كنند...» ترران

شرقي كه سال ها در عرصه توليد آثار مموسيقي فعاليت ميي كرد اما هدايت فييلم
كه يكي از دفاتر توليد فيلم كشور استت، چگونه چنين اقددام خوبي را انجام دداد

خواننده هاي تقليدى خواننده هاي تقليدى 
عمر كوتاهي دارند!عمر كوتاهي دارند!

خانوادگگي 
زد. حرفف 

صدايم 
شعور 
م

اثر  من  وي 

؟ ك

ـ خوانند

ا
ه

خو
خوددش مي خواند

صدا هم مانند 
اثرانگشت 

آدم ها 
نمي تواند شبيه 

هم باشد
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* چه نوع موسيقي كار مي كنيد؟
ـ من بيشتر پاپ كار مي كنم و موسيقي اسلو و اسپانيش و ترنس را هم دوست 

دارم.
خوشم  اصلاً  راك  و  خارجي اش  چه  و  ايراني  چه  رپ  موسيقي  از  در ضمن 

نمي آيد. در بين رپ خوانان كارهاي «ياس» شعرهاي خوبي دارد.
* چرا رپ دوست نداري، حالا خيلي ها رپ گوش مي كنند؟

ـ رپ گوش كردن به نوعي مد شده و مطمئناً اين مد روزي فروكش خواهد كرد. 
چرا كه اين نوع موسيقي هم تقليدي است.

تا  كرديد  اعمال  راهكاري  چه  است؟  چگونه  دنيا  آخر  آلبوم  فضاي   *
شنيدني تر شود؟

ـ به آقاي توسلي گفتم از آهنگ هاي 6/8 ريتميك خارج شويم، كلاً با اين نوع 
آهنگ مخالف بودم و فكر مي كردم به جنس صدايم نمي خورد.

چند آهنگ علي رغم ميل باطني ام ساخته شد و خواندم! اما آهنگ هاي «نمي خوام»، 
«بارون»، «اصل مطلب» و «آخر دنيا» را دوست دارم.

* آلبوم بعدي ات استارت خورد؟
ـ «احسان خواجه اميري» يكي از آهنگسازان آلبوم دوم من خواهد بود. ضمن اين 

كه از «رضا صادقي» هم شعر و ملودي خواهم خواند.
ملودي هاي خودم  با  هم  كار  دو  يكي  شده،  هم صحبت هايي  ترابي»  «ميلاد  با 

خواهد بود. اميدوارم كار بعدي ام خيلي بهتر از كار اولم باشد.
* وضعيت حال حاضر موسيقي كشور هم عالي است، موافقي؟

ـ (با لبخندي) اگر قرار است با اين وضعيت ادامه پيدا كند، سرانجامي نخواهد 
داشت. به خاطر سخت گيري ها و نامهرباني هاي وزارت ارشاد، موسيقي به سمت و 

سوي خوبي نمي رود.
اين اوصاف خود  با  با هنرمندان موسيقي برخورد كنند.  بايد قدري مهربانانه تر 
به خود خوانندگان زيرزميني، رشد پيدا مي كنند. خوانندگاني كه كار مي كنند، كلي 
زحمت مي كشند، آثار سه چهار سال در ارشاد مي خوابد، اما خواننده غيرمجاز شب 

كارش را در استوديو ضبط مي كند، صبح پخش مي شود!
مثلاً يكي از آهنگ هاي آلبوم حال و هواي سال 83 داشت كه امروز ديگر كسي 

آن فضا را گوش نمي دهد.
«محمدهادي  كارگرداني  به  مهتابه»  شب  «امشب  سينمايي  فيلم  در   *

كريمي» براي اولين بار بازي كرديد، چگونه اين اتفاق افتاد؟
با «دانيال  از دوستي كه  فيلم ساخته مي شود. جدا  فيلم در دفتر هدايت  اين  ـ 
نتوانستيم  كه  حالا  گفتند  شايسته  آقاي  داشتم،  ـ  فيلم  اول  نقش  بازيگر  ـ  عبادي» 
جايي تبليغاتي براي آلبوم داشته باشيم، خوب است در فيلم بازي كني تا بتواني چند 

ترانه هم بخواني!
اين شد كه به عنوان بازيگري كه نقش ايمان حضرتي را بازي مي كند در فيلم 

حضور پيدا كردم.
قصه هست، چند  در  كه  مناسبت هايي  به  و  هستم  دانيال  دوست  فيلم،  در  من 

كارم را مي خوانم.
در پروژه ديگري هم به كارگرداني «بهمن گودرزي» حضور خواهم داشت كه در 

آن به عنوان بازيگرم و ديگر ايمان حضرتي نيستم.
خانم گوهر خيرانديش، فتحعلي اويسي، الناز شاكردوست و نيوشا 
ضيغمي از بازيگران اين فيلم هستند. تهيه كننده كار هم آقاي شايسته 

است.
* باز هم با موسيقي ارتباط دارد يا نه؟

ـ بله با موسيقي در ارتباط است و به نوعي نقش خواننده اي 
را بازي مي كنم.

* تجربه بازيگري چگونه بود؟ سخت نبود؟ به خصوص 
وقت هايي كه بايد سر صحنه به انتظار مي ماندي؟

ـ به من گفتند ساعت 11 صبح آفيش هستي، اما ساعت نه 
شب از من فيلم گرفتند!

وارد شد. در مجموع كار جذاب و  استرس  به من  فاصله خيلي  اين  در 
بي نهايت دشواري بود. اكثر جواناني كه به اين حرفه علاقه دارند، از دور فكر 

مي كنند كار آساني است اما واقعاً سخت است.
تا قبل از اين باور نمي كردم اين كار اين همه مشكلات داشته باشد.

* ايده آل هنري ات در سينماست يا موسيقي؟
ـ نهايت تلاشم را مي كنم كه در موسيقي پيشرفت كنم و علم اين هنر را 

بيشتر بياموزم. چرا كه استعداد بخشي از كار است و بايد آموخت.
در بازيگري هم همه چيز بستگي به كار دوم دارد، اگر سربلند باشم اين هنر 

را نيز با جديت دنبال مي كنم و گرنه عطايش را به لقايش مي بخشم.
* به جاي اول مصاحبه مي خواهم در آخر اين گفتگو ايمان حضرتي را 

براي خوانندگان ما معرفي كني.
ـ متولد 16 شهريور سال 1361 در تهران هستم.

مهندسي غذايي خواندم، در دانشگاه آزاد اسلامي ورامين.
دو برادر دارم، برادر بزرگم علي، كار آزاد مي كند ولي سنتور مي نوازد و خيلي 

هم نوازنده توانايي است. برادر كوچكم اشكان 
صداي  و  مي خواند  عمران  مهندسي 

حرف  همان  من  دارد.  هم  خوبي 
مادرم را به او مي زنم.

مادرم  و  پدر  از  دارد  جا 
تشكر كنم كه زحمات زيادي 
طور  همين  و  كشيدند  برايم 
محسن  و  شايسته  آقاي  از 
فراهم  شرايطي  كه  رجب پور 
به  را  صدايم  بتوانم  تا  كردند 

گوش ديگران برسانم.
* با تشكر از اين كه در اين 

گفتگو شركت كرديد.
ـ من هم از شما سپاسگزارم كه 

براي اين گفتگو دعوتم كرديد.

يوو و
ي شايسسته 

ننده اي 

وص

ت نه

وو جذاب كاار موع

وزارت ارشاد 
بايد قدري 
مهربانانه تر 
با هنرمندان 

موسيقي برخورد 
كند



30

20
32

ره 
شما

 13
87

ير 
1 ت

ه0
شنب

دو

هنگامي كه «رضا عطاران» داشت بازيگرهاي سريال «متهم گريخت» را انتخاب 
مي كرد، «محمد پورمخبر» نزد او رفت. عطاران گفت: براي او نقش خاصي ندارد اما 

يك پيرمرد 70-60 ساله مي خواهد. محمد گفت: اجازه مي دهيد پدرم را بياورم؟
محمد پدرش را به عطاران نشان داد و رضا عطاران گفت اين هماني است كه 

مي خواستم.
اول قرار بود نقش «مش قربان» را «باقر صحرارودي» بازي كند، بعد قرار شد او 

نقش «شازده» را بازي كند، اما لاغر بود و «محمود بهرامي» آن نقش را بازي كرد.
مش قربان در سريال نقش زيادي نداشت، اما او آن قدر سر صحنه خوب بود كه 
عطاران به نقش او افزود. هنگام پخش سريال متهم گريخت، همه از خود مي پرسند 

اين پيرمرد بامزه كيست؟

«مجيد صالحي» بازيگر چند صباحي است مورد توجه كارگردانان و تهيه كنندگان 
تلويزيون و سينما قرار گرفته و حتي مخاطبان هم بازي او را دوست دارند.

مجيد صالحي بازيگر، جدا از بازيگري دغدغه هاي كارگرداني هم دارد، او قبلاً 
سريال  «آشتي كنان» را كارگرداني كرده است.

صالحي زمستان سال گذشته، در تازه ترين پروژه كارگرداني خود، مجموعه
 «سه در چهار» را كليد زد. وقتي در خبرها آمد كه قرار است اين سريال در ايام 
عيد روي آنتن برود، دوستداران مجيد صالحي خوشحال شدند كه مي توانند تازه ترين 

كار او را شاهد باشند.
اما شبكه اول در ايام نوروز ترجيح داد «پيامك از ديار باقي» (سيروس مقدم) 

را پخش كند!
تا اين كه در نيمه دوم خردادماه، روزهاي زوج هفته شبكه اول سيما اقدام به 

پخش اين مجموعه كرده است.
فضاي طنز سه در چهار خيلي زود با مخاطبان ارتباط برقرار كرد و هم اكنون 

خيلي از خانواده ها پخش اين مجموعه را از دست نمي دهند.
سه در چهار برعكس كار قبلي صالحي كه به صورت آيتمي ساخته شد، قصه اي 
را دنبال مي كند. زندگي معمولي آدم هايي كه در اطراف ما زندگي مي كنند و مشكلاتي 

از جنس مشكلات ما دارند.
است.  چهار  در  سه  داستان  اصلي  عناصر  از  يكي  معاش  دغدغه   و  بي كاري 
دوست  كه  مي بينند  اتفاقاتي  درگير  را  خود  بخواهند،  كه  آن  بدون  قصه  آدم هاي 
ندارند. آنان براي گريز از مشكلات، گرفتار معضلات ديگري مي شوند و اين روند 
در هر قسمت گسترش بيشتري مي يابد. فاصله گرفتن صالحي از فضاهاي فانتزي قبلي 
و نزديك شدن به زندگي مردم كوچه و خيابان، يكي از ويژگي هاي سه در چهار در 

مقايسه با كار پيشين اوست.
مجيد صالحي با سه در چهار خود را به عنوان يك كارگردان موفق سريال هاي 
صالحي  راحتي  به  نمي توان  ديگر  كرد.  تحميل  مخاطبان  و  تهيه كنندگان  به  طنز، 

دوربين  پشت  او  هم  باز  نزديك  آينده اي  در  اگر  و  گرفت  ناديده  را  كارگردان 
كارگرداني قرار گرفت، تعجب نكنيد.

در سه در چهار محمد كاسبي، مهران رجبي، ناديا دلدارگلچين، شهره لرستاني، 
علي صادقي و ... به ايفاي نقش مي پردازند. 

بايد از بازيهاي خوب و روان محمد كاسبي و مهران رجبي ياد كرد كه چقدر 
از  توانستند  خوب 
خود  قبلي  نقش هاي 
اما  بگيرند.  فاصله 
علي صادقي همچنان 
تيپ هاي  همان 
قديمي خود را تكرار 

مي كند!
يك  در 
در  سه  جمع بندي، 
بهترين  بايد  را  چهار 
صالحي  مجيد  اثر 
كارگردان  مقام  در 
توجه  با  و  دانست 
كه  تجربه هايي  به 
خوب  هنرمند  اين 
سينما و تلويزيون در 
عرصه هاي طنز دارد، 
آينده  در  مي توانيم 
از  را  قوي تري  آثار 

او شاهد باشيم.

نقش  ايفاگر  و  «ترش و شيرين» رضا عطاران هم حضور داشت  او در سريال 
پدربزرگ بود. تكيه كلام او (حلّه) در اين سريال، ورد زبان آدم هاي طناز جامعه شد 

و پيرمرد بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت.
«احمد پورمخبر» متولد 1319 در محله گلوبندك تهران است، از كودكي عاشق 
سينما بود. گاهي وقت ها از صبح تا آخر شب در سينماهاي تهران مشغول تماشاي 

فيلم بود!
دلش مي خواست خواننده شود، اما خودش مي گويد: «دوستان بد اين اجازه را 

ندادند!»
(مجيد  آسمان»  «بچه هاي  فيلم  در  كند  بازي  گريخت  متهم  در  كه  اين  از  قبل 
مجيدي) نقش كوتاهي بازي كرده بود. مجيدي در محله شان فيلم ساخت، او داشت 
براي جمعي آواز مي خواند، كه مجيدي او را با آوازش در فيلم استفاده كرد. فيلم 

ديگري هم بازي كرد كه خودش هم يادش نيست چه بود، چون حتي اكران هم نشد.
اجباري،  توفيق  تلافي،  بازي كرد!  فيلم سينمايي  پنج  در  پورمخبر  در سال 86 
خروس جنگي  ، زن ها فرشته اند و دايناسور. براي بازيگري كه به طور اتفاقي وارد 
فيلم سينمايي آن هم در يك سال، مي تواند  پنج  بازيگري شده، حضور در  عرصه 

ايده آل ايده آل باشد.
در زماني كه خيلي از بازيگران بزرگ سينما از اين كه تصويرشان در پوستر و 
بيلبوردهاي فيلم نمي آيد ناراحتند، احمد پورمخبر عكسش به عنوان يكي از آدم هايي 

كه باعث جذب تماشاگر مي شود، در پوسترهاي فيلمي كه بازي كرده مي آيد!
در تاريخ سينماي ايران چنين اتفاقي را سراغ نداريم كه بازيگري در 64 سالگي 
فيلم  پنج  قدر خوب ظاهر شود كه در يك سال  آن  بازيگري شود و  وارد عرصه 
سينمايي بازي كند و همچنان پيشنهاد بازي داشته باشد. او در سريال جديد رضا 
عطاران كه براي ايام مبارك ماه رمضان مراحل پيش توليد خود را مي گذراند هم 

حضور دارد.
پيرمرد در 47 سالگي(!) ازدواج كرده و چهار فرزند دارد؛ دو پسر و دو دختر. 

براي او و خانواده اش آرزوي سلامتي و سعادت مي كنيم.

گلبانگ 
مجيدصالحي و «سه در چهار»هنر

پيرمرد دير آمد ولي خوب آمد!

مجيد شجاعى
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زن ها فرشته اند. اسم جالب توجه و كنجكاوى برانگيزى است. صف هاى طويل 
ايران را خوب مى شناسند.  تماشاگر  فيلم"، رگ خواب  "پويا  مرد  دارد و دو  هم 
سيستم هاليوودى است و تهيه كننده نفر اول است.  آن ها اصول و مبانى خود را 
دارند و فيلم هاى تميز و پرمخاطب مى سازند. تكليف شان با خودشان و همه روشن 
است و كسى هم انتظار فيلم هنرى ندارد. نهايتا مى توان بحث كرد كه فيلمفارسى 
هست يا نيست. مثل همين فيلم اخير. يك فيلم " نسبتا خوش ساخت" ستاره سالار 
كه قصه كشش دار – و نه كش دارى را روايت مى كند. در برخى جاها به جزئيات 
هم اهميت مى دهد و مى خنداند و دل خانم ها را خنك مى كند. اگر اجازه دهند، 
ديگرى به فروش سينماى ايران اضافه شود. يك امين  بعيد نيست "يك ميلياردى" 
حيايى و مهتاب كرامتى بالاى متوسط دارد كه بيش ترين بار بازى كار را بر دوش 
دارند و نيكى كريمى و شريفى نيا هم مثل هميشه. نقش و خودشان را مى شناسند و 

ممنون كه دوباره اين صفحه را راه اندازي كرديد و راهي باز شد كه بالاخره من 
اينكه شايد فرجي شود و ما از اين موسيقي توهم زده  هم حرف دلم را بگويم و 
خلاص شويم، از سينما هم شاكي ام اما فعلاً از موسيقي حرف مي زنم. باورش هم 
چنين  دچار  ما  موسيقي  كه  است  سخت 
امروزي ام  جوان  يك  من  شده!!  مصيبتي 
و  نشاط  از  سرشار  جوانها  همه ي  مثل 
آداب  سنت،  به  پايبند  اما  و...،  هيجان 
هر  از  بيشتر  زندگي ام  ايراني،  رسوم  و 
كه  خورده،  گره  موسيقي  به  ديگري  چيز 
برايم  نكنم  گوش  موسيقي  روز  يك  اگر 
ملال آور است و آن روز يك كمبودي  و 
يك حس ناخوشايند دارم! اين ها را به اين 
خاطر گفتم كه از علاقه ام به موسيقي مطلع 

شويد.
دست  به  شده  خريداري  ما  موسيقي 
بلايي  هر  دارند  كه  اشخاص  سري  يك 
مي آورند،  اين  سرش  دارند  دوست  كه 
با  داشت،  حرمت  و  بود  اصيل  موسيقي 
تو  كه  عشقي  اين  نه  مي شد  كار  عشق 
كوچه و خيابان هاست. و اين خواننده هاي 
مدرن از آن مي خوانند. كسي با خوانندگي 

نقد 
خوانندگان

نقد 
خوانندگان

كسى انتظار فيلم هنرى ندارد

هنوز از صداي آقاي شجريان خسته نشده ام!

اغراق نمى كنند. كارگردان جوان هم در دومين كارش پس از كلاغ پر، حواسش به 
ضرباهنگ روايت و بازى و مونتاژ هست. فيلم اش نه لق مى زند و نه تند مى رود و 
سطح متوسط و گيشه پسند خود را تا آخر حفظ مى كند. مثل كما كه آن هم توليد 
پويا فيلم بود. آن ها مى دانند كه جوان ها شيك پسندند و طبيعى ست كه تا مى 
توانند، همه چيز را شيك جور مى كنند. از خانه و رستوران و ماشين ها و لباس ها 
گرفته تا وسايل خانه و سبد ميوه و استخر و گوشى موبايل و ساعت مچى 3/5 ميليون 
تومانى. هم فكرى و هم دستى خانم هاى فرشته گون براى رودست خوردن (يا در 
واقع خوراندن) مرد هوس باز، براى هر دو جنس با مزه است. تماشاگران براى پلان 
آخر دست زدند و البته بيش تر دست ها، زنانه به نظر مى رسيد. آقايان هم احتمالا 
در اين انديشه كه بايد حواس شان را بيش تر جمع كنند!....  فيلم "بوئينگ بوئينگ  " 

جرى لوئيس را كه ديده ايد! 
مصطفى جلالى فخر  

كه  به شرطي  بسازند  آهنگ  و  بخوانند  مي توانند  همه  ندارد  مشكلي  آهنگسازي  و 
حرفي براي گفتن داشته باشند به شرطي كه به موسيقي مان اوج بدهند نه اين طور 
به عمق چاهي ببرند كه آنجا و با افكت صدا ترانه بخوانند با آهنگهايي كه قلب و 
مغز آدم را منزجر مي كند. واقعاً وزارت ارشاد با چه حسابي به اين كاست ها مجوز 
مي دهند، يكي هم به فكر شعور مخاطبي باشد كه مي خواهد اين اراجيف را گوش 
بدهد، گناه من شنونده چيست؟ من بيشتر براي آن اشخاصي متأسفم كه با هيجان 
از  وقتي  بي تقصيرند  هم  اينها  البته  مي زنند،  دم  خواننده هايشان  و  آهنگ ها  اين  از 
فلان بازيگر سينما و تلويزيون و فلان ورزشكار و بازيكن سرشناس مي شنوند كه 
خواننده ي محبوبشان فلان خواننده است كه ترانه هاي كوچه و خيابان ها چشم قشنگ 
هم  اين ها  دارد،  حتماً كلاس  كه  مي كنند  فكر  دزديده(!) خوانده،  تورو  همسايه  و 
بگويند بله ما هم طرفدار اين خواننده ايم! يكي به گوش وزارت ارشاد برساند من 
ايراني علاقه اي به موسيقي رپ ندارم، علاقه اي به شنيدن صداي اين خواننده هاي 
كاكل زري مدرن ندارم، من هنوز از صداي آقاي شجريان خسته نشدم، هنوز موسيقي 
اصيل ايراني را دوست دارم، من هنوز صداي آقاي افتخاري، آقاي اصفهاني، آقاي 
حسين زمان را دوست دارم، من از صداي تند و آهنگ هاي پرسروصدا بيزارم، فكري 
به حال موسيقي ايران بكنيد. نگذاريد به دست اين تازه واردها به بن بست برسد. ما 
هنوز جاي پيشرفت داريم، موسيقي ايران را حراج نكنيد تا حالا فروختيد، بس است، 
به فكر بعد از اين باشيد، تا حالا هر كدام شان يك خط رويش انداخته  اند، هنوز دير 

نشده، براي احياي مجددش چاره اي بينديشيد.
«شب نقره اي»
(ببخشيد كه اسم مستعار نوشتم شايد مجبور بودم)
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گفتگوي 
كوتاه 
هنري

سهيلا قرباني
افشين سياهپوش هميشه در مقام خواننده، يا يك ترانه سرا به مردم معرفي 
شده است. در صورتيكه او علاوه بر فعاليت در عرصه موسيقي، افتخارات چشمگيري 
تنها  بعنوان  افشين  است.  آورده  ارمغان  به  كشورمان  براي  ورزشي  زمينه  در  نيز 
پرنده شناس رسمي ايران شناخته شده و يك عقاب بازماهر در كشور است. به دليل 

همين بهانه هاي رنگارنگ، با او به گپي كوتاه پرداختيم. 
ـ آقاي سياهپوش حالتون چطوره؟

* حالم كه عاليه. كلاً همه چيز خوب و عاليه.
ـ خب، خدا رو شكر. پس روزگار بر وفق مرادتون هست؟

* روزگار فرزند ماست. بايد بتواني آن را به نفع خودت بچرخاني. و من اين كار 
را خوب بلدم.

ـ از فعاليت هاي هنري تان در عرصه موسيقي چه خبر؟
* در حال حاضر تهيه كنندگي آلبوم هاي سعيد بهاري، علي مهرباني و مجيد صفري 

را برعهده دارم.
ـ يعني، در فعاليت موسيقي خود، تغيير روند داده ايد؟

خيلي  ولي  دارم،  فعاليت  هم  هنوز  ترانه سرا  و  خواننده  بعنوان  ولي  حدودي.  تا   *
بيشتري دارد و تصميم گرفتم مدتي در اين كار  از قبل. تهيه كنندگي پول خيلي  كمتر 

فعاليت كنم.
ـ به نظر من شما در ترانه سرايي شناخته تر هستيد تا در خوانندگي.

* من تمام زندگي ام را در قالب ترانه براي مردم سرودم و اين باعث عينيت بخشيدن 
به  بازگو مي كند. شايد  را  تمام عمر من  ترانه هايم  ترانه هاي من شده است.  به ماجراي 
همين خاطر باعث شده است تا مخاطب با آنها همزاد پنداري كند. و احساس مطلوبتري 

داشته باشد.
ـ از چند سالگي شروع به ترانه سرايي كرديد؟

* حدوداً از 26 سالگي شروع كردم و تا به امروز تعداد كارهايي كه توسط دوستانم 

در  سنت شكن  صداهاي  از  موجي  ايران،  در  پاپ  موسيقي  حضور  اوايل  همان  در 
زيرآسمان شهر پيچيد. در ميان آن همه هياهو، صدايي بود كه به آساني توانست در دل 
مردم جاي خود را پيدا كند. آن صدا متعلق به امير تاجيك بود. شايد اوايل برجنس صداي 
شخصيت دار  حنجره هاي  جزو  او  صداي  تدريج  به  ولي  زدند،  را  بودن  مشابه  مارك  او 

محسوب شد.
فعاليت هايش  از  سراغي  كه  داشت  آن  بر  را  ما  اواخر  اين  در  او  كمرنگ  حضور 

بگيريم.
ـ آقاي تاجيك، شما در چند سال اخير جزو يكي از بهترين خوانندگان تلويزيوني 

محسوب شديد. چرا مدتي است كه از اين قاب جادويي فاصله گرفته ايد؟
* در حال حاضر جوي بر موسيقي پاپ ما حاكم شده كه من، آن را نمي پسندم. پس 

ترجيح دادم مدتي از اين شرايط كه موسيقي را در انحصار خود گرفته، فاصله بگيرم.
ـ پس به همين خاطر فعاليت خود را كم كرديد؟

* بله. زماني فعاليت زياد خواهد بود كه به موسيقي اهميت داده شود.
ـ مطمئناً اجراي خوب شما در تيتراژ مثلث شيشه اي، عدم حضورتان را در يك سال 

گذشته جبران خواهد كرد...
تعالي  اين چنين درخور، در جهت  اگر كارهايي  * ممنون، شما لطف داريد. مسلماً 

موسيقي به من پيشنهاد شود، حتماً اجرا خواهم كرد.
ـ امير تاجيك اين روزها چه مي كند؟

* با برادرم اميد، سخت مشغول آماده سازي آلبوم شيطان هستيم تا بعد از 5سال بتوانيم 
بزودي آن را به بازار عرضه كنيم. در اين آلبوم، من و اميد در قطعه ي روياي پدر با هم 

خوانديم. من اين آلبوم را خيلي دوست دارم.
ـ يعني، 5 سال زمان صرف توليد آلبوم شيطان شده است؟

* نه، من 5سال توقف براي توليد آلبوم بعدي ام داشتم و اين مدت صرف آماده سازي 
شيطان نشده است.

ـ زمان عرضه ي اين كار، مشخص شده يا نه؟
* در تيرماه براي ميكس و مسترينگ كار، راهي تركيه هستيم تا آلبوم شيطان به كيفيت 
مطلوب تري برسد. در اين اثر 2كليپ هم وجود دارد. با اين اوصاف نمي توانم زمان دقيق 

انتشار آلبوم را بگويم.

افشين سياهپوش: آرزوي بزرگي ندارم!افشين سياهپوش: آرزوي بزرگي ندارم!

امير تاجيك: شيطان را دوست دارم!امير تاجيك: شيطان را دوست دارم!

اجرا شدند به تعداد 200 ترانه مي رسد.
ـ افشين سياهپوش دلش مي خواهد تا 5 سال آينده به كجا برسد؟

* من آرزوي خاص و بزرگي ندارم. چون معتقدم، آدم هاي بزرگ، آرزوهاي كوچكي 
دارند و در اين مساله هميشه از مرحوم ناصر عبداللهي ياد مي كنم. او هيچوقت آرزوي 
بزرگي نداشت، چون خودش بزرگ بود. به طور كلي آدم هاي بزرگ، خودشان آرزوي 

ديگران هستند.
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 فريدون فاصله ها را كمرنگ كرد... فريدون فاصله ها را كمرنگ كرد...
او با صداي دلنشين و تين ايج پسندي  كه هيچ تناسبي با سن و سال اش ندارد، به 
خوبي توانست از طريق موسيقي پاپ، پلي بين جوان ديروز و امروز بسازد. «غريبه» 
اولين آلبوم از «فريدون» بود كه فاصله 
تو  «از  كرد.   كمرنگ  را  نسل ها  ميان 
دورم» به عنوان دومين اثر او، با وجود 
مخاطبان   (Slow) آرام  سبكي  داشتن 

خاص خود را پيدا كرد.
اوايل تيرماه سومين آلبوم فريدون با 
اين  شد.  خواهد  منتشر   "Remia" نام 
كار  يك  او،  قبلي  آلبوم  برخلاف  اثر 
از  قطعاتي  آن  در  كه  مي باشد  ريتميك 
درورژن هاي  «ازتودورم»  و  «غريبه» 
 ،"Remia" است.  شده  ارائه  مختلف 
و  سبك  اين  با  كه  است  آلبومي  اولين 
سياق به بازار عرضه مي شود. پس بايد 

منتظر بمانيم تا ببينيم واكنش مخاطب در برابر اين اثر بديع چه خواهد بود.
او ساخت آلبوم غريبه 2 را نيز آغاز كرده است.

قرار است اواخر مرداد ماه، فريدون را روي صحنه ببينيم،  او اين روزها براي 
اجراي كنسرت، آبرومندي در تهران سخت مشغول تمرين است.

طي گفتگويي كوتاه، فريدون اجراي كنسرت سه نفره با فرزاد فرزين و مهدي 
مقدم را تكذيب كرد. براي او آرزوي موفقيت مي كنيم.

سعيد شهروز دست پرُ مي آيدسعيد شهروز دست پرُ مي آيد
«سعيد شهروز» پس از 3 سال توقف در عرصه موسيقي، تابستان امسال دست 

 7 تاكنون  بازمي گردد.  پاپ  بازار  به  پر 
پركار عرضه شده  اين خواننده ي  از  آلبوم 
با  شهروز،  اثر  هشتمين  «بي خوابي»  و 
آثاري جديد و متفاوت از فضاي كارهاي 
قبلي  اش، به زودي منتشر مي  شود. اين آلبوم 
شامل 10 ترانه است كه افشين سياهپوش، 
ترانه مكرم، روز به بماني و زهرا تيموري 
بهروز  هستند.  كار  ترانه سرايان  جزو 
صفاريان در جايگاه آهنگساز و تنظيم كننده 

با اين مجموعه همكاري دارد.

علي لهراسبي و يك اتفاق جديد!علي لهراسبي و يك اتفاق جديد!
«علي لهراسبي» را مي توان در جرگه ي 
دانست كه در عرصه  معدود خوانندگاني 
پيش  در  را  صعودي  سير  پاپ،  موسيقي 
دو  اجراي  با  را  او سال 87  است.  گرفته 
شب كنسرت در ورزشگاه رشت آغاز كرد 

و با استقبال خوبي روبه رو شد.
انرژي  تمام  حاضر  حال  در  لهراسبي 
خود را روي آلبوم جديدش متمركز كرد، 
تا در كارنامه هنري خود، نام سومين آلبوم 
خود را به ثبت برساند. آلبومي كه تا امروز 

نامي برايش انتخاب نشده است!!
اين كار قرار است با فرمي جديد و متفاوت از فضاي كارهاي قبلي وي روانه 

بازار شود.
او در اين باره گفت: «اتودها در مرحله شعر و ملودي تأييد شدند و حدود ٪50 
ميان  از  مثلث  مثل  آلبوم جديد،  اسم  كه  دارد  احتمال وجود  اين  است.  آماده  كار 
اشكال هندسي انتخاب شود.» بي شك اجراي قطعات ريتميك با تم غمگيني كه در 
صداي اوست، شنيدني خواهد بود با اين اوصاف، بايد منتظر يك اتفاق جديد در 

اين آلبوم باشيم.
از او تيتراژ دو سريال ضربان منفي با آهنگسازي مهدي يراحي و هويت، آماده 

پخش است.

پژمان جمشيدي هم تب خوانندگي گرفت!!پژمان جمشيدي هم تب خوانندگي گرفت!!
متأسفانه اين روزها بازار موسيقي چندان وضع مناسبي ندارد و مي توان قاطعانه 
كم  ميان  اين  در  مي كند.  سپري  را  خود  بحراني  دوران  پاپ  موسيقي  كرد،  بيان 
خوانندگي  مقام  در  كه  فوتباليستي  يا  و  مي شود  بازيگر  كه  خواننده اي  نمي شنويم 

عرض اندام مي كند.
پژمان جمشيدي هم از اين قافله عقب نماند...

او اولين تجربه خوانندگي خود را 4 سال گذشته در 
تراك پرسپوليس به آهنگسازي داوود ناقور و كلام مريم 
آلبوم  اولين  است  قرار  بار  اين  كرد.  تجربه  حيدرزاده 
خود را با همكاري بهروز صفاريان درآينده اي نه چندان 

دور(!) روانه بازار كند.
مانند  به عنوان خواننده،  او  اميد كه صداي  اين  به 

بازي كردنش در فوتبال گل كند.

آهنگساز جواني كه با حضور كمرنگ ولي تأثيرگذار خود در آشفته بازار موسيقي، 
آهسته و پيوسته گام برمي داشت، امروز به مرز پختگي در كار خود رسيده و اين روزها 
نام او را بيش از پيش مي شنويم. مهدي يراحي كه آهنگسازي قطعه «كوه» در آلبوم 
جديد لهراسبي را برعهده دارد، به تازگي در آلبوم وحيد شهابي در مقام آهنگساز حضور 
داشته و همراه با بهزاد رئيسي، بعنوان تنظيم كننده ي اثر مشغول به كار هستند. 
از  قطعه  چند  آهنگسازي  عهده دار  يراحي،  كه  است  خواننده اي  ديگر  شهروز  سعيد 
آلبوم «بي خوابي» اوست. طي يك گفتگوي دوستانه، جوياي خبر تازه اي از او شديم 

كه بي شك بازگو كردن آن براي شما خالي از لطف نخواهد بود...
 ـآقاي يراحي شما در عرصه موسيقي خيلي پررنگ تر حضور داريد تا در خوانندگي!

* درست است، به خاطر اينكه خط اصلي من در موسيقي پاپ، آهنگسازي و در بيشتر 
مواقع تنظيم كنندگي كار است. با اين حال خوانندگي را هم دوست دارم و به آن مي پردازم.

 ـقصد نداريد به آماده سازي آلبوم خودتان بپردازيد؟
* من از سال 78 سه كاست از تمام كارهايي كه دوست داشتم جزو قطعات آلبوم 
باشند، ضبط كردم. اما هيچگاه موفق به سر و سامان دادن آنها نشدم. امسال عزم خود را 

جزم كردم تا اواخر سال آلبومي درخور منتشر كنم.
 ـدليل خاصي براي اين وقفه ي طولاني در كارتان داريد؟

* هر اتفاقي مستلزم زمان خاص خودش مي باشد. و من احساس مي كنم كه زمان 

مهدي يراحي پركارتر از هميشه!!مهدي يراحي پركارتر از هميشه!!
عرضه ي آلبوم من، در اين زمان است. چرا كه قصد 
دارم اثري متفاوت در جهت بهتر شدن جو حاكم در 

موسيقي پاپ ارائه دهم.
پاپ  بازار  قرار است، منجى  و اسم آلبومي كه   ـ

شود...
* هنوز مشخص نيست.

 ـاتفاقاً در بين خوانندگان، مخفي كردن اسم آلبوم 
خيلي باب شده است!

* نه اينطور نيست، لااقل اين قضيه در مورد من 
صدق نمي كند. مطمئن باشيد به محض زدن استارت 

كار، نام آن را حتماً عنوان خواهم كرد.
 ـنام عواملي هم كه قرار است با شما در اين آلبوم همكاري داشته باشند، هنوز مشخص 

نيست؟
* حضور برخي از دوستان بطور قطعي مشخص نشده است. اما در حيطه ي ترانه، 
بطور حتم از كلام روزبه بماني استفاده خواهم كرد. چون كلام روزبه ، به  ايده آل هاي 

ذهني ام بسيار نزديك است. خودمن هم آهنگسازي چند قطعه از كار را برعهده دارم.
 ـمهدي يراحي سري هم به جعبه جادويي زده و آهنگسازي تيتراژ سريال ضربان منفي را 

با صداي لهراسبي اجرا كرده است.

اخبار موسيقي
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«دزدترين دخترشهر»
 و «آناهيتا همتي» 

تله فيلم «دزدترين دختر شهر» به كارگرداني 
با بازي «آناهيتا همتي» در  «مهدي علمي نيا» و 
تهران كليد خورد.     به گزارش روابط عمومي  
پروژه ، اين تله  فيلم كه در تهران جلو دوربين 
رفته است براي شبكه يك سيما ساخته مي شود. 
در خلاصه داستان «دزدترين دختر شهر»، آمده 
روياهايي  به  را  آدم ها  دزدي،  وسوسه  است: 
مي برد كه هيچكدام واقعي نيستند اما دزدترين 
دختر شهر قصه  ما يك دزد واقعي است كه در كمترين زمان با همدستان حرفه اي 
خود سرقت هايي مي كنند كه شگفت انگيز هستند تا اينكه در آخرين نقشه دزدي خود... 

بازيگران اين پروژه عبارتند از: آناهيتا همتي، امير آقاميرزاده، محمد برسوزيان، 
با  و  رسولي  بهار  طاهري،  فاطمه  حقي،  مسعود  خوانساري،  حسن  داوودي،  علي 

حضور شراره رخام. 
مشاوره  علمي نيا،  مهدي  كارگردان:  و  نويسنده  از:  عبارتند  فيلم  اين  اصلي  عوامل 
كارگردان: حميد طالقاني، بازنويسي نهايي: درسا درخشند گي، مدير تصويربرداري: رضا 
عطار، تهيه كنندگان: مهدي علمي نيا، بابك حسني ابهريان، مدير برنامه ريزي و دستيار اول 
كارگردان: مسعود حقي، مدير توليد: مهدي مجلل، طراح صحنه و لباس: علي شايانفر،  
نقي پور،  رامين  تداركات:  مدير  حديدي،  امير  عكاس:  تپه،  كوك  لوريمر  گريم:  طرح 
علي  كارگردان:  دوم  دستيار  كاظم نژاد،   فرزانه  منشي صحنه:  صدابردار: شهاب رضائي، 
سيرتي لشكاجاني، تصويربردار پشت صحنه: جواد علمي نيا، دستياران تصوير: رضا شهابي، 
سحر  نيك كار،  شهرام  صحنه:  دستياران  ربيعي،   محسن  شريفي،  كاظم  شهابي،  فريدون 
جزايري، دستيار گريم: مهشيد متحير پسند، شاهين رمضاني، دستيار صدا: سعيد حسين پور، 
روابط  مدير  ماندگار،  تصويرسازان  قاصدك  ويديويي  و  سينمايي  موسسه  طرح:  مجري 

عمومي: كيانوش كياني. 

باران كوثري با "حيران"  مي آيد امين حيايي: «پسر تهراني» را دوست داشتم 

گروه فيلم سينمايي «پسرتهراني» قرار است ادامه فيلمبرداري را در اصفهان پي 
بگيرد تا اين پروژه در اين شهر به پايان برسد. 

«امين حيايي» بازيگر نقش اصلي فيلم  «پسر تهراني» گفت: سروش تهراني پسري 
، او عشق را دم  بار در عشق شكست خورده   پنج  از آمريكا برگشته و  است كه 
دستــي مي داند و به نوعي از آن زده شده، اما پدر(محمد رضا شريفي نيا) اصرار 
دارد كه او ازدواج كند، سروش هر كاري مي كند تا بتواند از اين دام پدر رهايي 
يابد اما با دختري (طناز طباطبايي) آشنا مي شود كه عشق را فلسفي مي داند و نوع 

نگاهش به زندگي تغيير مي كند. 
حيايي كاراكتر سروش را دوست داشتني دانست و علت آن را نوع كارگرداني 
راست گفتار در بازي گرفتن از بازيگر عنوان كرد: راست گفتار، كارگرداني است 
را خوب مي شناسد  پردازي  ،  قصه  نمايشي  ادبيات  در  به واسطه تحصيلاتش  كه 
بتواند بر روي نقش  و بازيگـرش را در ارائه نقش بسيار آزاد مي گذارد تا بازيگر 
كار كند. براين اساس، گروه «پسر تهراني» به كارگرداني كاظم راست گفتار و تهيه 
كنندگي خسرو امير صادقي پس از 34 جلسه فيلمبرداري راهي اصفهان مي شوند تا 

بعد از فيلمبرداري سكانس هاي مربوط به اين شهر ، به كار خود پايان دهد. 
بر  علاوه  مي شود،  تهراني  منصور  كارخانه  به  مربوط  كه  سكانس ها  اين  در 

محمدرضا شريفي نيا،امين حيايي نيز بازي مي كند. 

پيشنهاد  ده  نمكي»  «مسعود 
براي  تلويزيوني  سريالي  ساخت 
با موضوع دفاع  شبكه يك سيما 

مقدس را بررسي مي كند. 
روزها  اين  كه  نمكي»  «ده 
فيلم  عوامل  انتخاب  مشغول 
سينمايي «اخراجي ها 2» است، در حال بررسي اين پيشنهاد است تا در صورت توافق ،نخستين 

سريال تلويزيوني اش را نويسندگي و كارگرداني كند. 
براين اساس، اين سريال تلويزيوني را شبكه يك با مشاركت جهادسازندگي تهيه 

مي كند كه در ژانر دفاع مقدس جاي مي گيرد. 
كه  صورتي  در  و  دارد  ادامه  زمينه  اين  در  ده نمكي  با  تلويزيون  مذاكرات 
ساخت  پايان  از  پس  آن  شود،توليد  پذيرفته  كارگردان  اين  طرف  از  پيشنهاد  اين 

«اخراجي ها 2» آغاز مي شود. 
است  عوامل  انتخاب  مرحله  در  همچنان  «اخراجي ها2»  پروژه  كه  است  گفتني 
و ده نمكي با 12 بازيگر سرشناس سينما توافق كرده كه به مرحله قرارداد نرسيده 

است. 
به نظر مي رسد تا اواخر تيرماه تمامي عوامل فني و هنري اين پروژه مشخص و 

انتخاب شوند. 

«مسعود 
ده  نمكي» از 

سينما به تلويزيون  
مي رود

فيلم سينمايى "حيران" به كارگردانى شاليزه عارفپور با پشت سر گذاشتن مراحل 
فنى تا يك هفته ديگر آماده نمايش مى شود. 

اين فيلم در آخرين مراحل فنى قرار دارد و به زودى براى گرفتن پروانه نمايش 
به معاونت سينمايى وزارت ارشاد ارائه مى شود. ضمن اينكه به گفته جهانگير كوثرى 
تهيه كننده "حيران" هنوز براى حضور آن در جشنواره فيلم فجر يا اكران عمومى قبل 

از جشنواره تصميمى گرفته نشده است.
ژاله صامتى،  فرهاد اصلانى،  مهرداد صديقيان، خسرو شكيبايى،  باران كوثرى، 
فوژان عارفپور، محسن و پارسا مكارى و احمد ياورى شاد بازيگران "حيران" هستند 
افغان  مهاجر جوان  با حيران  روستايى  دختر  ماهى  آمده:  آن  داستان  در خلاصه  و 
آشنا مى شود و با وجود مخالفت خانواده با او ازدواج مى كند، پيوندى كه پيامدهاى 

بسيار دارد.
عوامل توليد فيلم عبارتند از  : فيلمنامه: عارفپور و نغمه ثمينى، مشاور كارگردان: 
صدابردار:  ميركيانى،  مهرداد  گريم:  طراح  اثباتى،  امير  طراح:  بنى اعتماد،  رخشان 

نوا  توليد:  مدير  نخعى،  ساسان 
كيازند،  گلاره  عكاس:  روحانى، 
و  بنى اعتماد  رخشان  تهيه كنندگان: 
بانك  مشاركت  با  كوثرى،  جهانگير  
اقتصاد نوين و مركز گسترش سينماى 

مستند و تجربى.
سازمان  محصول  "حيران" 
سينمايى 79 است. عارفپور دستيار و 
برنامه ريز فيلمسازانى چون بنى اعتماد، 
محمدرضا هنرمند و عليرضا رئيسيان 
پوست  "زير  مستند  فيلم هاى  و  بوده 
"درون  و  تاريكى"  در  "گل  باران"، 
در  را  ماه"  "سايه  فيلم كوتاه  و  من" 

كارنامه دارد.

اخبار 
هنرى
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پاشا پاشايي و 
" شعر ناب"

«جواد رضويان» 
«مامور بدرقه» 

مي شود  
مختار عازم «مكه» مي شود

«مامور  تلويزيوني  مجموعه 
«سعيد  كارگرداني  به  بدرقه» 
سلطاني»، با حضور «جواد رضويان» 

كليد مي خورد. 
تهيه  كه  عفيفه  اسماعيل     
«مامور  تلويزيوني  كنندگي مجموعه 
بيان  با  دارد،  عهده  بر  را  بدرقه» 
تلويزيوني  سريال  گفت:  مطلب  اين 
اخير  روزهاي  طي  بدرقه  مامور 
به حال حضور  تا  كليد مي خورد و 
بازيگراني چون سيروس گرجستاني، 
ترابي،  مهين  مهرانه  رضويان،  جواد 

زهره مجابي و كيانوش گرامي در آن قطعي شده است. 
از  طرحي  اساس  بر  پيام»  عباس  «امير  توسط  سريال  اين  داستان  افزود:  وي 

«خشايار الوند» نوشته شده و از مضمون طنز برخوردار است. 
عفيفه افزود: اين سريال در 30 قسمت 45 دقيقه اي ساخته و در ايام ماه مبارك 
رمضان از شبكه تهران به روي آنتن خواهد رفت و ما تلاش مي كنيم با توجه به زمان 

محدودي كه دراختيار داريم كار را بدون افت كيفيت به پخش برسانيم. 
شرف  در  كه  است  انتظامي  نيروي  مامور  يك  درباره  بدرقه»  «مأمور  داستان 
بازنشستگي مامور مي شود كه مجرمي را تحويل بدهد. اما مجرم فرار مي كند و اين 

تعقيب و گريزها، با مضمون طنز در اين سريال به تصوير كشيده خواهد شد. 
وي درباره ارتباط «مأمور بدرقه» با ماه رمضان نيز گفت: اين سريال به طور حتم 

از نگاه اخلاقي برخوردار خواهد بود و مناسب پخش در اين ماه است. 
«ميوه  تلويزيوني  مجموعه  كننده  تهيه  مقام  در  عفيفه»  «اسماعيل  كار  آخرين 
ممنوعه» به كارگرداني «حسن فتحي» بود كه سال گذشته در ايام ماه رمضان از شبكه 

دوم سيما پخش شد. 
مجد  مهدي  نور:  و  تصوير  مدير  از:  عبارتند  بدرقه  مامور  توليد  عوامل  ساير 

وزيري، مدير صحنه: محمد هادي قميشي و صدابردار: مسعود دادگري. 

پاشا پاشايي يكي از خوانندگان 
جوان موسيقي كشور است كه در 
اولين آلبوم خود با يكي از بزرگان 
موسيقي كشور همكاري مي كند .

استاد " فضل ا... توكل " ترانه 
با  است  آلبومي  آهنگساز  و  سرا 
پاشايي  كه   " شعرناب   " عنوان 

روايتگر آن است .
از  جدا  جوان  خواننده  اين 
خوانندگي در عرصه هاي بازيگري 
هم فعاليت داشته و تاكنون  در فيلم 
ها و سريال هاي آژانس دوستي ، 
گل من گلي ، هفت سنگ  با من 
بمان ، بوي پول ، شقايق و ... به 

ايفاي نقش پرداخته است . 
شعر ناب پس از مراحل مجوز از وزارت ارشاد ، وارد بازار موسيفي خواهد 

شد . 

فيلمبرداري مجموعه 40 قسمتي «مختارنامه» به كارگرداني «داوود ميرباقري» در 
شهرك سينمايي دفاع مقدس ادامه دارد و اين گروه  هفته  ديگر براي ادامه كار عازم 
مكه مي شوند. به گزارش روابط عمومي سيما فيلم، سريال «مختارنامه» به تهيه كنندگي 

محمود فلاح در مركز سيما فيلم تهيه و توليد مي شود. 
ميرباقري مجموعه «مختارنامه» را در شهرك دفاع مقدس و بخش هايي از جنگ 
حروراء را با حضور فريبرز عرب نيا (در نقش مختار)، شهرام حقيقت دوست، رضا 

رويگري، مظفر مقدم و جمعي ديگر از بازيگران و هنروران فيلمبرداري مي كند. 
بنابراعلام مديريت توليد اين مجموعه، گروه توليد طي  هفته آينده در لوكيشن 
به  سپس  و  رسانده  پايان  به  را  جنگ ها  به  مربوط  فصل هاي  مقدس،  دفاع  شهرك 

احمدآباد مستوفي مي روند. 
گروه دكور و صحنه در احمدآباد مستوفي كاخ دارالعماره مكه را در ابعاد واقعي 

بنا كرده اند تا ادامه اين مجموعه در اين كاخ فيلمبرداري شود. 
رضا كيانيان در نقش حاكم مكه احتمالاً طي دو هفته آينده با حضور در لوكيشن 
فوق جلوي دوربين «مختارنامه» خواهد رفت.فريبرز عرب نيا، جعفر دهقان و جمعي 

ديگر از بازيگران در كنار كيانيان ايفاي نقش خواهند كرد. 
فصل دارالعماره مكه در فيلمنامه مربوط به بعد از دستگيري مختار و حضورش 
در مكه مي شود. همچنين تدوين اين مجموعه از مدت ها قبل آغاز شده و تا به حال 

حدود 15 قسمت نيز توسط مهدي حسيني وند تدوين شده است. 
«مختارنامه» در چهل قسمت 50 دقيقه اي، داستان زندگي و قيام مختار ابوعبيد 
ابواسحاق را روايت مي كند. شهرت مختار به دليل قيامي است كه  به  ثقفي ملقب 
توسط وي پس از واقعه عاشورا براي خونخواهي از شهداي كربلا شكل مي گيرد. در 

اين مجموعه سه مقطع جواني، ميانسالي و پيري مختار به تصوير كشيده خواهد شد. 
اين مجموعه به شيوه 35 ميلي متري و توسط عظيم جوانروح فيلمبرداري شده و 

از نيمه ارديبهشت 83 مقابل دوربين رفته است. 
فريبرز عرب نيا، داوود رشيدي، پرويز پورحسيني، اسماعيل خلج، نسرين مقانلو، 
بهرام شاه محمدلو، كاظم هژيرآزاد، عزيز هنرآموز، صالح ميرزا آقايي و جمعي ديگر 

از بازيگران در اين مجموعه ايفاي نقش كرده اند. 
عوامل پشت دوربين سريال «مختارنامه» نيز عبارتند از:عظيم جوانروح(مديرفيلمبرداري)، 
ايرج  ابراهيمي(مديرهنري)،  شاه  محسن  گريم)،  ولدبيگي(طراح  مسعود 
(منشي  خندان  جمشيد  و  ريزي)  برنامه  ميمي(مدير  مسعود  شهزادي(صدابردار)، 
صحنه). نويسندگان متن اوليه حسن ميرباقري و محمد بيرانوند بودند و خود داوود 

ميرباقري نيز فيلمنامه كامل آن را نوشت. 
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در وادي 
داستان

آسمان ساحل در گرگ و ميش پيش از طلوع، هراسي از جنس عاشقي را در 
دل مرد جوان ايجاد كرده بود. باد ملايم و سرد دم صبح پاييزي از مقابل، از ميان 
درياي خروشان مي وزيد و لباس بلند بندري جوان را كه بر فراز اسكله و كنار بلم ها 
ايستاده بود را تكان مي داد. او با نگاهي جدي به امواج دريا خيره شده بود و گه گاه 
با بي تابي به بلم هاي خالي كه در انتظار ماهيگيران روي امواج بالا و پايين مي رفتند 
نيم نگاهي مي انداخت. با خود مي انديشيد در اولين روز سفر به دريا و نخستين تجربة 
صيد، شايد عجله كرده. شايد كه نه، حتماً. بيش از يك ربع بود كه آنجا ايستاده بود 
و چشم انتظار ماهيگيران پير و جوان موج هاي صبحگاهي را به سان ثانيه ها مي شمرد. 
از سوي روستا سكوت بود و صدا هر چه بود از سوي دريا بود. صداي موج ها و به 
هم خوردن بلم ها كه به اسكله بسته شده بودند. در ذهن جوان غوغايي بود. مدام به 

اين مي انديشيد كه آيا تا حالا نامه اش به دست فرشيد رسيده؟!
از سه روز پيش كه نامه را به پستخانه تحويل داده بود، مدام كلمه به كلمة نامه را 
در ذهنش مرور كرده و گاه شك مي كرد، كه آيا هر آنچه مي بايست بنويسد ، نوشته يا 
نه؟ و در آن هنگام باز نامه را براي چندمين بار، در ذهن مرور كرد «سلام فرشيدجان! 
برادر عزيزم! اكنون كه اين نامه به دستت مي رسد، شايد يك هفته و يا يك ماه از رفتن 
من گذشته باشد. من مي گويم رفتن، لابد تو مي گويي فرار كردن. نمي دانم. شايد تو 
درست بگويي. شايد من فرار كرده باشم. فرشيد عزيز! اميدوارم پس از رسيدن نامه به 
دستت سعي نكني براي بازگرداندنم به اينجا بيايي كه محال است و ممكن است آنچه 
از برادري بينمان مانده نيز نابود گردد. حال مي خواهم آنچه تو خود مي داني برايت 
بازگو كنم. وقتي پدر تمام زندگي بندري اش را و تمام خاطرات صاف و سادة خودش 
و ما را در كوله بار شك و حسرت و اندوه پيچيد و پا به تهران گذاشت، تا شايد در 
پناه زندگي پايتختي فاجعة مرگ مادر را فراموش كند و با افق هاي اميد بهتري ما را 
بزرگ كند و هنگامي كه با دستان فرسوده اش كه زماني صبح و شام، لاي تورهاي 
آپارتمانهاي  راه پله هاي  و  مي گرفت  دست  تي  و  جارو  مي رفت،  فرو  ماهي گيري 
امّا خوب مي فهميديم پدر  بالاشهر تهران را تميز مي كرد، من و تو كوچك بوديم 

چه مصائبي را دارد به خاطر ما 
تحمل مي كند. آن روزها تو ده 
ساله بودي و من هشت ساله و 
يك سالي بود كه پيرهن عزاي 
بوديم.  از تن درآورده  را  مادر 
و  مي شد  راست  و  خم  پدر 
كه  كاري  مي كرد.  امر  اطاعت 
نمي كرد.  هرگز  بندر  در  آنجا، 
خوب يادم هست وقتي پدر دم 
غروب ماهي ها را كه هنوز جان 
نفتي  چراغ  نور  زير  مي كندند 
فروش  عمده  چشم  جلوي  و 
لبانش خندان بود.  مي گذاشت، 
مي گرفت  كه  را  ماهي ها  پول 
بشماري.  كه  تو  به  مي داد 
كلاس  سه  دو  تو  هم  چون 
سوادداشتي و هم دستانت مثل 
دست پدر خيس نبود. من و تو 
شيطنت  حال  در  يا  روزها  آن 
بوديم يا در حال خنديدن. چه 
ديگر  روزها  آن  بود.  روزهايي 

در تهران تكرار نشد.
تهران  به  نفري  سه  وقتي 
را  پدر  حرف  تو  آمديم، 
امكانات و پول  اينجا  مي زدي، 
و آينده است. امّا وقتي فهميدم 
آنجا دريا ندارد بغض گلويم را 
شد  سپري  سال  دوازده  فشرد. 
در  داشت.  ادامه  بغض  اين  و 
اين دوازده سال زجرها ديديم 
و كشيديم. تو راست مي گفتي، 
توفاني  درياي  هراس  ديگر 
را  دريا  در  پدر  شدن  محو  و 
نبوديم  مجبور  ديگر  نداشتيم. 

زير آفتاب سوزان ساحل تور ببافيم امّا.... در بندر كسي روي پدر داد نمي زد و اگر 
بيامرزدش. همه مش سيف ا...،  بود. خدا  تنومند  مي زد پدر جوابش را مي داد. پدر 
اگر  بود.  زبانزد  ماهيگيري اش  مثل  غرورش  مي گذاشتند.  سرشان  رو  را  پدرمان، 
مي گفت ماهيگيري تعطيل، همه قبول مي كردند. امّا ...يادم هست درست چهارده ساله 
بودم. آغاز تحول من و آغاز حس غرور جواني و شكوفايي استقلال و اعتماد به نفس 
در درونم. ديدم كه جوان هفده سالة يكي از واحدهاي آپارتمان سر پدر داد كشيد كه 
چرا دستة جارواش به پاي سگ من خورده. بعد، پدر سر آورد پايين و عذرخواهي 
كرد. نمي خواهم همة بلاهايي كه مي ديدم برايت بازگو كنم. امّا ، هرچه ما بزرگتر 
مي شديم از هم فاصله مي گرفتيم. تو دم در عتيقه فروشي آقا سهيل خيلي عوض شده 
بودي. وامِ بازار بي مرام، تو را منقلب ساخته بود. يادت هست كه من شبها نگهباني 
مي دادم و روزها درس مي خواندم امّا شادي ديپلم گرفتن من با مرگ پدر خشكيد. 
پدر، در يكي دو سال آخرش، بيش از دو ساعت در شبانه روز نمي خوابيد. گاه به 
گاه در ميان هق هق هاي مردانه اش در دل شب نام مادر را مي شد شنيد. پدر خسته 
شده بود. بريده بود. فرشيدجان! نمي داني چقدر دوست داشتم به پدر كمك كنم. امّا 
نمي شد. شايد تنها تورهاي سفيد ماهي و بوي شرجي و ساحل پرخروش و تكان هاي 

بلم ها روي امواج مي توانستند مش سيف ا..، معتمد بندري ها را در پدر زنده كنند. 
امّا مش سيف ا... بزرگ ماهي گيرانِ بندر، در زيرزمين بيست متري يك آپارتمان 
تهراني با همة گذشتة باشكوهش وداع كرد. آنگاه من ماندم و يك زندگي بي معني و 
بي لبخند و تو ماندي يك دنيا آرزوهاي طلايي. تو از آپارتمان و ماشين و خانواده اي 
شيك و مدرن مي گفتي و من از خانه هاي سادة بندر و لبخندهاي صميمي و بي غل 
و غش بندري ها، از خانواده هاي خونگرم بندر و از بوي خوش ماهي هاي تازه صيد.

من  و  داشتي  مقصد  به  تو چشم  نفره مان،  آغاز سفر سه  همان  از  فرشيد جان! 
چشم به مبدأ. تو مال آنجا بودي و من مال اينجا. باور كن چند روز پيش كه به اين 
زادگاه سادة بندري مان رسيدم، وقتي چهره هاي آفتاب سوختة مردان بندري را ديدم، 
وقتي چشمان نجيب و باحياي دختران بندري را ديدم گويي متولد شده باشم، گويي 
را  خسته ام  وجود  سراسر  عشق 
در برگرفته باشد، نام جديدي بر 

خود گذاشتم.
اينجا  جان!  فرشيد 
بزرگ   هنوز  سيف ا...  مش 
هنوز  او  ماهي گيرهاست، 
مغرورانه با توفان دريا مي جنگد. 
و  مي تازد  دريا  دل  در  هنوز  او 
صيد مي كند. ديگر دستان مردانه 
چوب  بند  در  فرسوده اش  و 
نيست.  اسير  و جارو  خشك كن 
باور كن. سيف ا... جديد منم. و 
مانند  قفس   آپارتمان  آن  خانه ام 
نيست.  پايتخت  متري  بيست 
اندازة  به  دارد  وسعتي  خانه ام 
تا  دريا  عمق  و  افق  تا  ساحل 
بازار ماهي فروشان. دوست دارم 
به  بيايي  اينجا  بار هم شده  يك 
كه  نكني  آن  قصد  آنكه  شرط 
بهشت  اين  در  زندگي  از  مرا 
همه  ما  آخر  سازي.  منصرف 
چيزمان را تقسيم كرده ايم. همه 
براي  شهري  جذاب  دنياي  آن 
صيد  تازه  ماهي هاي  بوي  تو، 

براي من.
***

صداي ترانه خواني دم صبح 
را  جوان  ماهي گير،  بندري هاي 
به خود آورد. كاظم كه از همه 
گفت:  بلند  بود،  سيه چرده تر 
تهرون  از  هنوز  سيف ا...!  «پسر 
ماهي گير  سحرخيزترين  نيومده 

بندر شدي!»

ايمان مسگرزاده ـ اهواز داستان هفته:

بوي ماهي بوي ماهي 
واسه من....واسه من....



نويسنده ي گرامي ضمن ارائه گوشه هايي از تلاش هاي مشقت بار صيادان ماهي در دريا 
و مشكلاتشان در ساحل از يك طرف و زندگي پر از درد و رنج و حقارت نظافت چي 
آپارتمان در تهران از طرف ديگر كه به راستي مختصر و مفيد تصوير شده است، روي 
تفاوت و يا بهتر است بگوييم برتري زندگي صيادي نسبت به زندگي اقشار پايين شهري 
تاكيد دارد. آن جاها كه فاصله ي طبقاتي را بيان مي كند مثل: هراس از محو شدن در درياي 
توفاني  مشقت هاي صياد و سودجويي عمده فروش ماهي ـ توربافي زير آفتاب سوزان 
ساحل ـ داد كشيدن پسر 17 ساله ي يكي از واحدهاي آپارتماني سر پدر به خاطر برخورد 
دسته ي جارو به سگش ـ زندگي سه نفره در زيرزمين بيست متري آپارتمان ـ وام بازار 
بي مرام ـ زير پا گذاشتن غرور مردانه ي پدر در زندگي شهري و .... جالب توجه است. 
موضوع ترجيح دادن زندگي  صيادي البته عقيده و نظر شخصي نويسنده ي محترم است 
و بايد به آن به ديده ي احترام نگريست، اما چون اين نظريه تحت پوشش يك داستان 
كوتاه در يك نشريه ي سراسري در اختيار عامه ي مردم خصوصاً قشر جوان و نوجوان 
جامعه قرار مي گيرد، بد نيست از نظر جامعه شناسي نيز مورد نقد و بررسي قرار گيرد. به 
نظر نگارنده هر انساني حق دارد در هر شرايطي از حداقل رفاه زندگي فردي و اجتماعي 
برخوردار باشد. اين رفاه چه سكونت در كنار دريا ـ چه در كوهستان ـ چه در جنگل و 
چه در شهرهاي كوچك و بزرگ بايد در جامعه ي انساني وجود داشته باشد. اين راه حل 
كه اگر بعضي از انسان ها، شهرهاي بزرگ را ترك كنند و به محيط هاي سالم روستاها براي 
سكونت و زندگي مراجعه نمايند تا بدين وسيله مشكلات زندگي شهري برطرف شود، عملاً 
تاكنون درستي اش را ثابت نكرده و در حد شعار باقي مانده و ضمانت اجرايي نداشته 
است. اين نظريه عمدتاً مربوط مي شود به اقشار متوسط و پايين جامعه كه بين كارگران و 
صاحبان سرمايه شناورند و جمعيت شان هم مرتب در حال افزايش است. كارهايي مثل: 
نظافت چي آپارتمان ها ـ شركت ها ـ موسسات، سرايداري و نگهباني، دست فروشي روي 
چرخ دستي و پياده روي خيابان ها و معابر عمومي، فروش مواد غذايي ـ تره بار ـ خشكبار 
توسط وانت با بلندگوي مخصوص، كف بيني و فال گيري، زحمت كشان و كارگران فصلي 
ساختماني كه در محل هاي مخصوص تجمع مي كنند و خيلي هاشان دست از پا درازتر 
با جيب خالي و با شرم ساري روي زن و بچه به خانه برمي گردند، حمالي در بنگاه هاي 
باربري، انجام كارهاي خانه داري و پرستاري از كودكان و پيران و بيماران توسط زنان 
زحمت كش و خيلي از شغل هاي كاذب ديگر كه علت وجودشان، مهاجرت از روستا به 
اقتصادي،  و  اجتماعي  علوم  انديشمندان  كه  در صورتي  مي شود.  تبليغ  بزرگ  شهرهاي 

مصائب و مشكلات شغل هاي كاذب را ناشي از وجود فاصله ي طبقاتي مي دانند. به نظر 
نگارنده در اثر همين تبليغات است كه دوست نويسنده ي ما به اين باور برسدكه زندگي 
در ساحل دريا بهشت است و در شهر بزرگي مثل تهران لابد جهنم! اگر در تهران شغل 
آبرومندانه اي براي پدر و دو پسرش (قهرمانان داستان) فراهم مي شد و با زحمت و تلاش 
مي توانستند زندگي نسبتاً مرفهي براي خود دست و پا كنند و بدون دغدغه ي خاطر به 
زندگي سالم  خود ادامه دهند، در آن صورت بايد از آقاي نويسنده پرسيد باز هم به نظر 

ايشان تهران جهنم بود و ساحل دريا بهشت؟!
و اما نكاتي درباره ي بعضي از جملات و عبارت هاي داستان:

در جمله «كنار بلم ها ايستاده بود را تكان مي داد.» علامت «را» اضافه است. به جايش 
بهتر است ويرگول(،) گذاشته شود.

كلمه ي  از  بعد  «برپا»  عبارت  است  لازم  بود.»  غوغايي  جوان  ذهن  «در  جمله  در 
اضافه  به كلمه ي «پس»  «از»  نامه» حرف  «اميدوارم پس رسيدن  «غوغايي» اضافه شود. 
شود. «وقتي پدر تمام زندگي بندري اش را...» عبارتي كه زيرش خط كشيده شده، زايد 
به نظر مي رسد. «پا به تهران گذاشت»، «وقتي سه نفري به تهران آمديم...» چون حركت 
به سوي تهران سه نفره بود، بنابراين عبارت «به اتفاق من و تو» بايد قبل از جمله ي «پا به 

تهران گذاشت» نوشته شود.
در جمله «... و هنگامي كه با دستان فرسوده اش كه زماني صبح و شام لاي تورهاي 

ماهي گيري فرو مي رفت، جارو و تيِ  دست مي گرفت.
عبارتي كه زيرش خط كشيده شده بايد حذف شود و عبارت «زماني ديگر» بهتر است 
قبل از كلمه ي «جارو» بيايد. «.... پدر چه مصائبي را دارد به خاطر ما تحمل مي كند.» فعل 

«دارد» در اين جمله اضافه است.
بقيه ي  با  چون  و  مي باشد  قول  نقل  است»  آينده  و  پول  و  امكانات  «اينجا  عبارت 

جملات فرق مي كند بايد داخل گيومه «...» باشد.
در عبارت «اما شادي ديپلم گرفتن من با مرگ پدر خشكيد.» فعل «خشكيدن» براي 

صفت شادي كاربرد ندارد. بهتر است به جاي آن از فعل «از بين رفت» استفاده شود.
در جمله «شايد تنها تورهاي سفيد... مي توانستند مش سيف ا... معتمد بندري ها را در 
پدر زنده كنند.» اگر كلمه ي «روح» قبل از «مش سيف ا...» بيايد و عبارت «در پدر» حذف 

گردد، جمله كامل تر مي شود.
در جمله ي «گويي متولد شده باشم» بهتر است كلمه ي «تازه» بعد از كلمة «گويي» 

بيايد. اميد است شاهد آثار ارزنده تري از ايمان مسگرزاده باشيم.

نقد و بررسي داستاننقد و بررسي داستان
«بوي ماهي، واسة من...«بوي ماهي، واسة من...
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كنكور 
پدر روزنامه را بست و با ناراحتي رو به پسرش كرد و گفت: پسرم اين سومين ساله كه 
نتونستي تو كنكور قبول شي. چرا تلاشتو بيشتر نمي كني؟ 
پسر كه شرمنده شده بود، فقط سكوت كرد... دو سال بعد. 
پسر با خوشحالي روزنامه را باز كرد و به پدرش گفت 
پدر اسممو ببين من بالاخره تو كنكور قبول شدم تو هم 
خوشحالي مگه نه؟ اين بار پدر بود كه سكوت كرده بود. 
ناگهان بغض پسر تركيد و قطره هاي اشكش بر روي سنگ 
قبر پدر فرود آمد

3 داستانك از 1 نويسنده 

هايده نثري ـ تهران  1

آرزو 
بابا جون براي فردا شب كه تولدمه مي تونم چند تا از 

دوستامو دعوت كنم. 
ـ معلومه كه مي توني پسرم. راستي چي دوست داري 

برات كادو بخرم؟ 
ـ يك دوچرخه بابا برام مي خري؟ 

بريم  هم  با  تا  بكن  تو  كارا  برو  حالا  حتماً،  باشه  ـ 
قنادي يك كيك خوشگل براي تولدت سفارش بديم. 

ـ آخ جون الان مي رم. 
ـ آهاي پسر حواست كجاست مگه كري؟ گفتم استراحت ديگه كافيه پاشو برو به كارت برس واي 

به حالت اگه امشبم بدون پول بياي خونه. 
صداي داد و فرياد پدر پسر را از آرزوهايش دور كرد. بلند شد بساط دست فروشيش را برداشت 

و از خانه بيرون رفت. 

2

دوچرخه
زن جلوي مغازه دوچرخه فروشي ايستاده بود و زير لب زمزمه 
مي كرد: خدايا چقدر دلم مي خواست منم مي تونستم مثل اين پدر و 
مادرا كه دارن براي بچه هاشون دوچرخه مي خرن براي پسرده ساله ام 
دوچرخه بخرم. اما افسوس... در اين موقع مرد فروشنده كه سرش 
خلوت شده بود با ديدن زن از مغازه اش بيرون آمد و گفت: ببخشيد 
خانم اگر مي خواين دوچرخه بخرين بفرماييد داخل مغازه و مدلهاي 

ديگه مونو ببينين. 
نمي خوام دوچرخه  آقا  نه  فروشنده كرد و گفت:  به  نگاهي  زن 
طرف  به  حرف  اين  گفتن  با  زن  مي كردم.  تماشا  داشتم  فقط  بخرم 
خيابان رفت و به اولين تاكسي كه جلوي پايش ايستاد، گفت: مستقيم. 

آسايشگاه معلولين! 

3
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«داستان هاي شما ـ پاسخ هاي ما» 
Rm-omrani@yahoo.com

1ـ علي رضا حقي ـ چوار (ايلام) 
الف) چرا براي داستان هايت اسم نمي گذاري؟ 

يكي از علت هايي كه مي گويم و اصرار مي كنم داستانها اسم داشته باشند اين 
است كه وقتي مي خواهم به آنها پاسخ بدهم، اشتباه نكنم. وقتي يك نويسنده 2 يا 3 
داستان مي فرستد و همه هم بدون عنوان داستان، من چگونه نويسنده را دربارة نظرات 

خود بابت هر داستانش با خبر كنم؟ 
همان  كرده ام.  انتخاب  براي چاپ  را  اول ات  داستانك  كه  بگويم  مجبورم  ب) 
داستانكي كه با خاموش كردن تلويزيون به پايان مي رسد (مي بيني كه چه مشكلي 

پيش مي آيد!) 
و اما داستانك دومت خيلي سطحي و گزارشي است. مثل يك رپرتاژ. براي آنكه 

متوجه حرف من شوي آن را به شكل داستان در مي آورم: 
[كنج كوچه مي نشست. كلاه كاموايي اش را تا روي ابروها پايين مي كشيد. پاچه 
شلوارش را تا ساق پا ور مي ماليد. پمادهاي رنگ و وارنگ كه به پايش ماليده بود، 
حال آدم را به هم مي زد. آن روز تازه حقوق گرفته بودم. گفتم كمك جانانه  اي به او 
بكنم. نه ده تومن بيست تومن. نزديك كه شدم ديدم مثل ديوانه ها دارد حرف مي زند. 

سيم آويزان به گوش اش را با دست گرفته بود. گفتم: بيچاره كر هم هست! 
باز هم نزديك تر شدم. داشت مي گفت: 

ـ آقاي رئيس! ديروز توي شعبه تون بودم.... همكارتون اشتباه كرده بود... خودم 
واريز كردم... موجودي اشتباه بود... حالا چقدر توي حساب دارم؟ ... چي؟ آقاي 

رئيس! صدميليون كه حساب قبلي ام بود، ده تومن هم امروز ريختم... 
تراول پنجاهي را توي دستم مچاله كردم و گذاشتم توي جيبم. راهم را كج كردم 

و با خودم گفتم 
ـ قسط هاي خودم عقب افتاده...!] 

و حالا عين نوشتة خودت:
(هميشه قيافه فقيرانه او جلوي چشم من بود. بعضي مواقع كه غذا مي خوردم 

فكر كردن به قيافة مظلوم و بدن لاغرش اشتهايم را كور مي كرد. با وجود اين كه 
ايران چك  بودم تصميم گرفتم يك  نكرده  پرداخت  خودم هنوز قسط هاي خود را 
پنجاه هزاري را به او بدهم بله رفتم و چك را بردم كه به اين گداي سركوچه بدهم... 
وقتي كه او را با موبايلش با رئيس بانك صحبت از حساب ميليارد ي اش كرد، ديدم. 

فهميدم كه من از او محتاج ترم). 
ديگر داوري با خودت و خوانندگان!

البته شكل  هاي هنري تر و فني تر از اين سوژه مي توان طراحي كرد و نوشت. 
2ـ پيمان كمال وندي ـ چوار(ايلام)

با آمدنت به صفحة داستان، جمع ايلامي هاي خونگرم كم كم دارد در مجله شكل 
مي گيرد. 

كه  داستانكي  همان  دارد.  را  شدن  چاپ  قابليت  عنوانت  و  بي نام  داستانك 
شخصيت اصلي اش در انتها، متوجه مي شود كه سالم است و جواب آزمايش شخص 
ديگري را به نام او اعلام كرده بودند (شايد هم علتش اين بود كه شخصيت داستان 

هنگام آزمايش دادن، نام و عنوانش را دقيقاً به آزمايشگاه اعلام نكرده بود!) 
يادم باشد در همان شماره اي كه داستانكت چاپ مي شود دربارة آن توضيحاتي 

بدهم. 
به عليرضا حقي هم بگو كه داستان بي نام نفرستد و ديگر اين كه بگذارد هر كس 

به نام خودش و مستقلاً مطالبش را ارسال كند. 
را  داستانش  آزادانه  خودش  باشد،  نداشته  اجازه  و  نتواند  كه  نويسي  داستان 
بفرستد مطمئن باش كه نخواهد توانست روي پاي خودش بايستد و كسي كه نتواند 
نافرماني  او  از  داستاني،  كه شخصيت هاي  باش  مطمئن  بايستد،  پاي خودش  روي 
خواهند كرد و مسير ماجرا را به سمتي خواهند برد كه خودشان دوست دارند. حتماً 

متوجه مي شوي كه چه مي گويم! 
3ـ زينب عباسي ـ ايوانغرب 

ماه چاپ  تير  شماره هاي  از  يكي  در  زندگي»  نام  به  «هديه اي  مناسبتي  داستان 
خواهد شد. 

با پيدا شدن اين همه داستان نويس ايلامي، شما مي توانيد به راحتي يك انجمن 
داستان نويسي در مركز استان تشكيل بدهيد! ولي كاري نكنيد كه صفحة «در وادي 

داستان» يكسره و يكپارچه ايلامي شود! ديگران هم بايد سهم داشته باشند. 
پيروز و سربلند باشيد. 

زينب عباسي 
استان ايلام ـ شهرستان ايوان غرب 

آرزوي پنهان
از پشت پرده، رفتنش را مي پاييد. مثل هميشه براي رفتن به سر كارش عجله 
داشت و همين كه پا از در حياط بيرون گذاشت، او پرده را انداخت و به اتاقش 
به  داشت.  دهان  به  ديروز  از  را  صورتي اش  پستانك  و  بود  خواب  هنوز  رفت. 
آرامي او را از سرجايش بلند كرد. اما خوابش آنقدر سبك بود كه پلك چشمان 
سبز رنگش تكاني خورد و بيدار شد. موهاي مجعد طلايي اش شلخته و نامرتب 
ريخته بود توي صورتش. اول از همه پوشك و لباس هايش را عوض كرد، آخر 
پيشبند كوچك سفيد  بود. وقت غذا دادنش كه شد،  بد جوري خرابكاري كرده 
رنگي برايش بست و كمي از سوپ گرم شده ديشب را به خوردش داد. اما او مدام 
گريه مي كرد. بهانه پستانكش را مي گرفت. حالا سير و تميز بود و بايد مي خوابيد. 
او به خواب رفت. او را توي تخت  به آرامي هم آمد و  بغلش كرد. پلك هايش 

چون آن ها حرف هاي كليشه اي براي گفتن به جهانگردان در ذهن دارند. در حالي 
نياز دارم. همچنين در محل هاي اجتماعي مثل  به غير از آن ها  كه من به چيزهايي 

رستوران ها كه مردم جمع مي شوند، اطلاعات بسيار خوبي مي توان به دست آورد.
بعضي از سفرنامه نويسان كامپيوتر كيفي همراهشان است، اما من ترجيح مي دهم 
كه در دفترچه يادداشت كنم. وقتي به خانه رسيدم، شروع مي كنم به تخليه مطالب 

دفترچه ها به چيزهاي خواندني. 
از  انبوهي  بايد  كه  حالي  در  بنويسيد.  دل  ته  از  كه  است  اين  مهم  نوشتن  در 
واقعيت بررسي شده را در نظر داشته باشيد. پس ناچارم هر چيزي را كه روي نقشه 
علامت زده ام بررسي كنم و پس از آن دست نوشته هايم را تحويل ويراستار بدهم. 

به جز بودن در جاده ها، قسمتي از كار كه خيلي مورد علاقة من است، بخش 
بازخواني مطالبي است كه نوشته ام. خيلي از نويسندگان تصور مي كنند كه در اين 
بخش نمي توان چيز جديدي اضافه كرد. اما من اين كار را دوست دارم، چون همة 
اطلاعات و هرچه را مي دانستم به كار برده ام حالا ذهنم را روي سبك كار متمركز 
مي كنم.  پس از آن كارم به پايان رسيده است و من وارد طرح و برنامه جديدي شده 

و راهي كشور ديگري مي شوم. 

خودش گذاشت. حالا مي توانست به 
كارهايش برسد. اول بنيه غذايي براي 
ناهار گذاشت و پس از آن لباس هاي 
شويي  لباس  ماشين  توي  را  او 
انداخت و آخر سر هم ظرف غذايش 
كار  ساعت ها  از  پس  و  شست  را 
او چرتي  كنار  تا  برگشت  اتاقش  به 
كه صداي چرخيدن  همين  اما  بزند. 
كليدي را توي قفل در حياط شنيد، 
به سرعت برق، عروسك را از روي 
توي  سرجايش،  و  برداشت  تخت 
زيرا  گذاشت.  لباس هايش  كشوي 
هرگز دلش نمي خواست شوهرش را 

ناراحت كند. 

چگونه مي نويسم؟(76) 
استيوفالون 

پاسخ داده  او  نوشتن سفرنامه است، بلافاصله  به كسي گفته ام كه كارم  هرگاه 
است كه چه جالب، خوش به حالت كه هميشه در سفر هستي. در حالي كه اين فقط 

بخشي از ماجراست. 
تحقيق در مورد هر كتاب بستگي به نوع و حجم آن دارد. اولين دست نويس هر 
اثر تا آماده شود، زمان بسياري مي برد. مثلاً دومين جلد «فرانسه تنها سياره» 13 هفته 
طول كشيد و ناچار شدم كه دوبار به فرانسه سفر كنم. از نظر ذهني و بدني خيلي 
خسته شدم. ناچارم در هر هتلي اقامت كنم و در هر رستوراني غذا بخورم. چون بايد 

تمام آن ها را بررسي كنم. 
همچنين بايد به تمام كتابهاي راهنما نگاه كنم. در حالي كه چندان به نوشته هاي 
آن ها نمي توانم تكيه كنم. چون در بسياري از موارد دچار خطا مي شوم. از طرف ديگر 
افراد محلي را مشكل مي توان به سرعت به گونه اي كه مايل هستيد به حرف آورد. 

داستانريزه 



39

20
32

ره 
شما

 13
87

ير 
1 ت

ه0
شنب

دو

تمام دوستان و همكلاسي هايم يكي پس از ديگري ازدواج كرده و رفته بودند سر 
خانه و زندگي خودشان. حتي بعضي از آنها، چندين و چند سال از ازدواجشان مي گذشت 
و بچه هايشان پا به مدرسه گذاشته بودند. بين اقوام و فاميل هر كسي من را مي ديد، مدام 

اين سؤال را مي كرد كه چرا ازدواج نمي كني، من هم به هر كس يك جوابي مي دادم.
به يكي مي گفتم اگر ازدواج كنم ديگر نمي توانم به كارم كه خيلي به آن علاقه دارم، 

ادامه دهم.
به يكي مي گفتم حوصلة زندگي مشترك و بچه داري را ندارم. به يكي مي گفتم هنوز 
مرد ايده آل خودم را پيدا نكرده ام و خلاصه هر بار از پاسخ اصلي طفره مي رفتم و يك 

جواب سر بالايي مي دادم كه دست از سرم بردارند و اينقدر سؤال پيچم نكنند.
بار تصميم  چهل سالگي كم كم به سراغم مي آمد و هنوز مجرد بودم. حتي چندين 

گرفتم براي خودم خانة مستقلي تهيه كنم و جدا از خانواده زندگي كنم، اما هر بار مادرم مي گفت: 
ـ نه دخترم! اصلاً خوبيت نداره كه يك دختر مجرد در خونه اي تنها زندگي كنه، مردم 
چي مي گن؟ مردم هيچي، فاميل خودمون چي؟ نمي گن حتماً با پدر و مادرش حرفش شده 

و نتونسته با اونا زندگي كنه. يا نمي گن… 
ـ اين حرفا چيه مادر. مگه من بچه ام يا دختر چهارده. من نزديك چهل سال دارم. 

دوست دارم مستقل باشم. 
ـ مگه دخترم اينجا كم و كسري داري. يا از ما كم محبتي ديدي كه مي خواي مستقل 

زندگي كني؟
ـ نه مادر. امّا از دست اين فاميلا خسته شدم و ديگه نمي خوام اونا رو ببينم. هر بار كه 

منو مي بينن مرتب از من مي پرسن كه چرا ازدواج نمي كني و داري كم كم پير مي شي.
ـ اي مادر! يك گوشت در باشه و گوش ديگه ت دروازه. به اين حرفا اهميت نده. از 
من هم دربارة تو مي پرسن و منم مي گم كه دوست نداره خودشواسير شوهر و بچه كنه. 

مي ترسه اگه شوهر كنه،  ديگه شوهرش نذاره به كارش ادامه بده.
زندگي  و  كار  مردم خودشون  نمي دونم  اين حرفا راحت مي شيم؟  از دست  ـ كي 

ندارن كه ازدواج نكردن من براشون شده يه مساله بغرنج؟
ـ مي گم مادر، همون چند سال پيش كه اين همه خواستگار داشتي، اگه به يكي شون 

جواب مثبت مي دادي، مجبور نبودي حالا بي سر و همسر باشي.
ـ وا … مامان، شما ديگه چرا… يه جوري حرف مي زنيد كه انگار من ترشيده شدم 

و ديگه … 
ـ نه مادر جون … منظورم اين نبود. هيچي ولش كن.

هم  مادرم  با  حتي  كه  بود  مساله اي  من  نكردن  ازدواج  داشت.  حق  مادرم  البته   
نمي توانستم راحت و ساده صحبت كنم. چون زماني كه تازه فارغ التحصيل شده و سن 
و سالي ازم نگذشته بود، خواستگاران زيادي داشتم كه چون در آن زمان كمي به خودم 
مغرور شده و دنبال شوهر بهتري مي گشتم، يكي يكي خواستگارانم را جواب مي كردم و 
به همه شان مي گفتم كه قصد ازدواج ندارم. البته اين حرف واقعي و حقيقي من نبود. من 
دنبال همسري مي گشتم كه از همه نظر كامل باشد. هم خوش تيپ باشد، هم پولدار و 
هم … خلاصه همة ويژگي هاي يك مرد ايده آل را داشته باشد. اما اين را نمي دانستم كه 
روز به روز تعداد خواستگارانم كم مي شود و زماني مي رسد كه ديگر هيچ خواستگاري 

در خانة ما را نخواهد زد.
اگر بخواهم واقعيت امر را بگويم، بايد بگويم كه وقتي سن و سالم بالا رفت وديدم 
كم كم دارم از سن ازدواج دور مي شوم، حاضر بودم با هر مردي كه به خواستگاري ام 
مي آيد، ازدواج كنم تا لااقل از طعنه ها و حرف و حديث هاي اطرافيان در امان باشم. نه 
اگر بخواهم، حرف دلم را بگويم، من هم  بلكه  باشم،  امان  از حرف و حديثها در  تنها 
دوست داشتم كه مثل همه، طعم مادرشدن را بچشم و زندگي مستقلي براي خودم داشته 
باشم. منتها ظواهر امر نشان مي داد كه اين آرزو كم كم رو به نابودي مي گذارد. بخصوص 
كه كمي هم عصبي شده بودم و در محيط كار به عنوان دختري كه ضدمردهاست، شناخته 

شده بودم. البته واقعاً ضدمردها نبودم، اما نمي دانم چرا هر وقت اين بحث ها پيش مي آمد، 
ناخودآگاه خودم را در جبهة مقابل با مردان قرار مي دادم و همواره از پايمال شدن حقوق 
زنان در مقابل مردان حرف مي زدم. جالب است بگويم كه يك روز يكي از همكاران آقا، 

وقتي در بحث و مجادله با من شركت كرد، گفت: 
بلكه خودتو  نيستي،  نتيجه رسيدم كه شما اصلاً ضدمرد  اين  به  ـ خانم فلاني! من 

اينطوري نشون مي دي، حالا چرا، نمي دونم؟
آن همكار درست مي گفت. اتفاقاً من پدرم را هميشه بيشتر از مادرم دوست مي داشتم 
و برادرانم برايم، عزيزترين هايم در زندگي بودند. گذشته از اينها، چون يك بار ، بدون 
هيچ دليلي در مقابل مردان موضع گرفته و به ضديت با آنها درآمده بودم، روي كولم بار 

شده بود كه من به قول يكي از همكاران «آنتي مرد» هستم.
از اين حاشيه ها بگذريم. اما بگويم برايتان از حكايت آشنايي. يك روز با يكي از 
به فروشگاهي رفتم. پس از خريد كيف و كفش، فروشنده  همكاران خانم، براي خريد 

فروشگاه، خيلي محترمانه رو به من كرد و گفت: 
ـ خيلي عجيبه! شباهت تا اين اندازه.

ـ از چي صحبت مي كنيد آقا؟
ـ قصد بدي ندارم خواهرم. قصد مزاحمت هم ندارم. اما شما منو ياد كسي 

مي ا ندازيد كه سالها پيش قصد ازدواج با اونو داشتم، اما قسمت نشد و خونواده ش 
اونو به عقد پسرعموش درآوردن كه رفت كه رفت. همكارم كه آن لحظه ساكت بود، رو 

به مرد فروشنده كرد و گفت: 
ـ منظورتون چيه آقاي محترم!؟ ما هميشه از شما خريد مي كنيم، اتفاقاً چون آدم محترم 

و خوبي هستين اينجا ميايم، اما …
ـ اصلاً نگران نباشيد خواهرم. من كه حرف بدي نزدم. اگه هم چيزي گفتم كه شما رو 

ناراحت كردم، منو ببخشيد و حلالم كنيد. عذر مي خوام از شما. از شما هم همينطور خواهر.
من خيلي كنجكاو شدم. با خودم گفتم بايد ته و توي قضيه را دربياورم، گفتم:

ـ شباهت من شما رو ياد كي انداخت؟
ـ بله، خواهرم. يك لحظه فكر كردم خودشه.

ـ كي؟
ـ هموني كه قرار بود 15 سال پيش با هم ازدواج كنيم و نشد. 

و بعد آهي كشيد و گفت:
ـ امان از اين ناراحتي قلبي. خونوادة اون بنده خدا فكر كرده بودن كه من همين فردا 
پس فردا مي ميرم. اما بعد از 15 سال كه از اون جريان گذشته، ظاهراً مثل اينكه زنده هستم 

و اون بنده خدا در خارج از كشور تصادف كرد و عمرشو داد به شما.
اين مساله گذشت و به خاطر عوض كردن كفش، مجبور شديم باز به آن فروشگاه 
سري بزنيم. باز هم با همان همكار به آن فروشگاه رفتيم. پس از آنكه كفش را عوض 
باطن  اما  ناراحت،  ظاهر  به صورت  كرد.  خواستگاري  من  از  مقدمه اي  بي هيچ  كرديم، 

خوشحال، گفتم:
ـ شما از كجا مي دونيد كه من تا به حال ازدواج نكردم.

ـ قبل از اينكه تشريف بيارين، همكارتون كه زنگ زده بود كه بپرسه كفش شما رو 
عوض مي كنيم يا نه، بنده جسارت كرده و از ايشون پرسيدم و …

همين مقدمه باعث شد كه به خواستگاري ام بيايند و مقدمات ازدواج ما فراهم شود. 
از آنجايي كه سن و سالمان هم به هم مي خورد و پس از تحقيقات محلي مشخص شد 
كه آدم سالم و پاك و شريفي است، خانواده ام هم با اين وصلت موافقت كردند و صيغه 
محرميت خوانده شد و قرار شد يك ماه بعد، مراسم عقد و عروسي را با هم برگزار كنيم. 
در اين مدت از خوشحالي روي پاي خودم بند نبودم. هر روز به بهانه عوض كردن كيف 

و كفش به مغازة مسعود سر مي زدم.
مسعود، يك بار به شوخي گفت:

ـ شيدا خانم! احتياجي نيست كفش ها رو پس بياري، هر روز تشريف بياريد و يك 
جفت كفش تازه ببريد.

ازدواج با مسعود، شيريني خاصي برايم داشت، بخصوص اينكه ديگه مجبور نبودم كه 
به سؤالات بي ربط اطرافيان و آشنايان در خصوص ازدواج نكردنم پاسخ بدهم. يك ماه، 
به سرعت برق و باد گذشت و شب مراسم عقد و عروسي فرا رسيد. در آرايشگاه بودم و 
منتظر مسعود كه دنبالم بيايد و طبق رسمي كه هست، به تالار پذيرايي برويم و به حضور 
ميهمانان برسيم؛ اما غافل از اينكه من بايد به دنبال مسعود بروم آن هم به بيمارستان با 

لباس عروسي!
زماني من به بيمارستان رسيدم كه تمامي افرادي كه براي مراسم عقد دعوت شده، در 
حياط بيمارستان بودند. ظاهراً آخرين نفري كه خبردار شده بود، من بودم و فهميدم كه 
مسعود سكته كرده. با ناراحتي داخل بيمارستان شدم. پزشكش گفت: ديگر هيچ اميدي 
به زنده بودنش نيست. زانوانم خم شد و همانجا نشستم. كاركنان بيمارستان با ديدن من، 
چنان گريه و زاري به راه انداخته بودند كه من غم خودم را فراموش كردم و يادم رفت 
كه آنها به خاطر من و در واقع به حال من گريه مي كنند. مات و مبهوت شده بودم. هيچ 
چيز نمي توانستم بگويم. ابتدا فكر كردم خواب مي بينم و اينها همه كابوسي بيش نيست، 

اما متأسفانه واقعيت داشت و چرخ روزگار ، مسعودم را از من گرفت.
ادامه دارد 

حكايت 
قسمت اوّلاكبر كتابدارآشنايي

در آرزوي ازدواج
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سميه طاهباز ـ كرج
سلام، از لطف شما ممنون، به سوژه اجتماعي جالبي پرداخته ايد، البته 
تأمين  را  خانواده  اقتصاد  كه  بودند  زناني  و  دختران  گذشته  زمان هاي  از 
امّا بيشتر فعاليت خانمها فعاليتهاي هنري و دستي و در داخل  مي كردند. 
خانه صورت مي گرفته است، مانند سوزن دوزي، قالي بافي، گليم بافي، خياطي 
و ... و اين نشان از احساس مسئوليت و همت و هنر زنان است كه اورا وادار 
مي كند تا بيكار ننشيند و براي تأمين اقتصاد خانواده و همچنين استقلال 

مالي دست بكار شود.

كار، جوهرة انسانكار، جوهرة انسان
در زمان گذشته دختران ديپلم گرفته يا نگرفته ازدواج مي كردند و به دليل شرايط مذهبي و موقعيتهايي كه در 
آن زمان حاكم بود دختران حق نداشتند كار كنند، اما امروزه شرايط تغيير كرده و دختران بيشماري با دارا بودن 
تحصيلات عاليه و كسب موقعيت اجتماعي اعتماد به نفس بالايي پيدا مي كنند. داشتن شغل برايشان نوعي افتخار 
محسوب مي شود و حتي نوع آن هم در برخي موارد مهم نيست همين كه در اجتماع مسؤوليتي را به عهده مي گيرند 

مسئلة مهمي به شمار مي رود.
فهيمه 24 ساله و كارمند مي گويد: من نه تنها به لحاظ استقلال مالي كه دارم ،بلكه به جهت اينكه كار به من 
شخصيت مي دهد. و باعث مي شود در جامعه روي من به گونه اي ديگر حساب كنند و حرف مرا جدي بگيرند  كار 
كردن را دوست دارم امروزه خانمهاي تحصيلكردة فراواني وجود دارند كه در حرفه اي مشغول به كار هستند و 

اين باعث مي شود آنها احساس بزرگي و مستقل بودن بكنند. 

ميترا 26 ساله كه فروشنده است مي گويد:
با آنكه حرفة من چندان هم مهم نيست اما من صبح تا ظهر فروشندگي مي كنم و بعدازظهرها تدريس مي كنم 
و راضي هم هستم همينكه فعاليت اجتماعي دارم و كاري انجام مي دهم هم در روحيه ام تأثير مثبت دارد و هم 

درآمدي كه كسب مي كنم برايم راضي كننده است.
مونا سي ساله و حسابدار مي گويد:

من از زماني كه كلاس اول راهنمايي بودم كارم را تعيين كردم. مي خواستم حسابدار شوم و براي رسيدن به آن 
تلاش فراواني كردم تا اينكه به هدفم رسيدم، با آنكه ساعت كاريم طولاني است اما رضايت كامل دارم چون به 
حرفة دلخواهم رسيده ام، البته قبول دارم خانمها امروزه، بيش از اندازه و حتي بيش از توانشان به كار مي پردازند. 
فكر مي كنم به خاطر اين است كه مي خواهند ثابت كنند مي توانند در حد و اندازة مردان فعال باشند و در جامعه 

به عنوان فردي مفيد به فعاليت بپردازند.
مهرانه 23 ساله و معلم مي گويد:

من از اينكه اين حرفه را انتخاب كردم و اينكه شغلي دارم بسيار راضي هستم احساس بزرگي مي كنم همه 
نيز  تدريس خصوصي  به  مدرسه،  در  معلمي  از  غير  به  من  است چون  ديگر بس  مي كني  كار  مي گويند، خيلي 
مي پردازم در واقع از هشت صبح تا دوازده شب كار مي كنم و اصلاً احساس خستگي هم نمي كنم چون واقعاً اين 

كار را با تمام مشكلاتش دوست دارم.
سمانه مي گويد: من خبرنگار هستم، كار پردردسري است گاهي به جاهايي مي روم كه مناسب يك خانم 
نيست مثلاً به يك جاي شلوغ و يا بياباني و يا در زمستان و هواي سرد، اما در هر حال اين تنها شغلي است كه 
مرا ارضا مي كند گرچه به گونه اي پرمشغله هستم و بدجوري مرا درگير كرده است اما در هر حال دوست داشتني 

است.

مدتي بود، در فكر تغيير و تحول و تنوع در صفحه 
به  بالاخره  كه  بوديم،  جوان)  خبرنگاران  با  (همگام 

اين نتيجه رسيديم:
1ـ (خبرنگار فصل)، از بين همگاماني كه بيشترين و 
بهترين آثار را در آن فصل ارسال نموده اند انتخاب 

شود.
انتخاب  فصل  خبرنگاران  بين  از  سال،  خبرنگار  2ـ 
خواهد شد. خبرنگار سال بايد علاوه بر جامع بودن 
مطالبش حداقل 3 بار در طول سال اثر چاپ شده 

داشته باشد.

چند توضيح ضروري
11ــ از همة كساني كه كارت خبرنگاري مجله 
را دريافت كرده اند، انتظار همكاري با اين صفحه و 
مجله را داريم. پس از 6 ماه از تاريخ صدور كارت، 
ارسال  مجله  و  براي صفحة همگام  اثري  هيچ  اگر 

نشود، كارت از درجه اعتبار ساقط مي شود.
22ــ كارت افراد كم كار و بي كار به هيچ وجه 

تمديد اعتبار نخواهد شد.
روي  يك  ارسالي  آثار  كنيد  سعي  حتماً  33ــ 

برگ نوشته شود (پشت و رو نباشد)
44ــ حتماً خوش خط، خوانا و با فاصلة مناسب 

بنويسيد.
55 ـ ـ براي صدور كارت، ارسال يك يا چند اثر 
يا  و  رسيده  آثار  اعلام وصول  از  پس  است.  لازم 
چاپ آن در همين صفحه، علاقه مندان مي توانند با 
ارسال 2 قطعه عكس (ترجيحاً رنگي) و يك برگ 
افتخاري  تقاضاي كارت خبرنگاري  كپي شناسنامه 
كنند كه پس از بررسي نسبت به صدور كارت براي 

واجدين شرايط اقدام مي شود.
66 ـ ـ سعي كنيد آثاري را كه به مناسبت خاصي 

مي نويسيد، حداقل يك ماه قبل به دستمان برسد.
77ــ سعي كنيد همراه آثار ارسالي، در صورت 
امكان عكس و يا عكس هاي مربوط به موضوع يا 

مصاحبه شونده را برايمان ارسال كنيد.
88 ـ ـ اگر كارت خبرنگاري داريد. حتماً شمارة 

آن را بنويسيد.
همگام  صفحة  در  قبلاً  شما  از  اثري  اگر  99ـ ـ 
چاپ شده و يا پاسخي به شما داده ايم، سعي كنيد 

شمارة مجله را برايمان بنويسيد.
1010ــ در صورت امكان پاسخ هايي را كه به ديگر 
دوستان در همين صفحه مي دهيم مطالعه كنيد، شايد 

پاسخ به شما و يا پاسخ سؤالات شما هم باشد.
1111ــ دوست داريم همراه آثار ارسالي، نامه هاي 
پيشنهادات  و  نظرات  كه حاوي  هم  را  شما  پرمهر 
پس  بخوانيم.  هست  صفحه  اين  مورد  در  شما 
نامه هايتان را در برگه هاي جداگانه اي همراه مطلب 

برايمان بفرستيد.
1212ــ  تمام آثار رسيده به اين بخش اعلام وصول 
و به نوبت بررسي و پاسخ داده مي شود و مطالب 
مناسب در نوبت چاپ قرار مي گيرد و آثار غيرقابل 

چاپ هم در همين صفحه اعلام مي شود.

طرح نوطرح نو
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از  يكي  عطار،  مثنوي  كه  بدانيم  ما  اكثر  شايد 
آن  در  كه  است  عرفاني  مثنوي هاي  مشهورترين 
گروهي از مرغان براي جستن و يافتن (سيمرغ) كه 
پادشاه آنهاست، به راهنمايي هدهد به راه مي افتند و 
در راه، از هفت مرحلة سهمگين مي گذرند، و در هر 
مرحله گروهي از مرغان از حركت بازمي مانند و يا به 
بهانه هايي پا پس مي كشند تا اينكه پس از عبور از اين 
مراحل هفت گانه از گروه انبوه مرغان تنها «30 مرغ» 
باقي مي مانند و چون به خدا مي نگرند، درمي يابند كه 
آن چه بيرون از خود جسته اند، اينك در وجود خود 
از  از مرغان، سالكان راه و  آنهاست و منظور عطّار 
«سي مرغ، مردان خداجويي است كه پس از عبور از 
مراحل هفت گانه سلوك يعني طلب عشق، استغنا ، معرفت، توحيد ـ حيرت ـ فقر 
و فنا سرانجام حقيقت را در وجود خويش كشف مي كنند. پس چه خوب است كه 
پيدا كنيم، آن حقيقتهايي كه مي تواند  ما هم حقيقت هاي گمشدة وجود خويش را 
ما را به اوج برساند. اين دنيا مثال آن هفت مرحله است كه ما بايد براي رسيدن به 
نيكي ها بكوشيم و براي به دست آوردن حقيقت بجنگيم تا آنها را آنگونه كه هست 

كشف كنيم. 
بيائيم مانند سالكان خدا سختيها را تحمل كنيم تا به آنچه كه مي خواهيم دست 
يابيم و بكوشيم كه فريفتة ظواهر دنيوي نشويم ـ تا به درجة والايي از كمال و معرفت 
دست يابيم، و عشق حقيقي را نظاره گر شويم، زيرا اگر در ناز و نعمت هم بزرگ 
شده باشيم، مرگ با كسي تعارفي ندارد و اگر وقتش برسد ما را از ناز و نعمت جدا 

خواهد كرد.
خانم حسني دانشجوي ادبيات مي گويد: انسان بايد روزي اين دنيا را وداع كند 
و خوش به حال انساني كه به مال دنيا دلبسته نيست. همان گونه كه سخن مشهوري 
بازمي گردد، يعني  است  كه مي گويد: هر چيزي سرانجام به اصل و ريشة خويش 

بازگشت به سوي خدا. 
نقطه ضعفهاي خويش پي  به  ما  اگر  خانم الهام محمدي، 23 ساله مي گويد: 
ببريم ـ و ريشة آنچه كه ما را از حقيقت دور مي كند را بيابيم و ايمانمان را در گرايش 

به پاكيها سوق دهيم ـ زندگي برايمان معناي هستي مي دهد.
خانم راحله احمدي (محصل) مي گويد: زندگي در اين دنيا نوعي امتحان الهي 
است. هر كس در اين دنيا اگر مطيع اهل بيت باشد، حتماً در دنيا و آخرت موفق 

خواهد بود.

سميه رمضاني ـ رشت
رسم  اما  ممنون،  متنوع  مطالب  تهيه  جهت  شما  لطف  از  سلام، 
برايمان  احوالتان  اوضاع  و  خود  از  هم  كمي  مي كند  ايجاب  دوستي 
بنويسيد، راستي، شنيديم كه اخيراً بارندگي شهرتان زياد شده و همين 
طور خدا نعمت پشت نعمت، برايتان مي فرستد، خوشا به حالتان، براي 

ما هم در زير باران رحمت الهي دعا كنيد.

حقيقت گمشده!حقيقت گمشده!

شهلا كلانتري ـ رامهرمز 
سلام، شما لطف داريد، جواب نامه بر ما 
وظيفه است،  و شايد به نوعي پاسخ محبت 
شما. به سوژة مناسبي پرداخته ايد هديه دادن 
كه  است  قديمي  يك سنت  گرفتن  هديه  و 
و  گرم  بازار  اين  هم  روز  به  روز  خوشبختانه 
جنبة  آنچه مهم است  اما  و  گرمتر مي شود 

معنوي هديه دادن يا هديه گرفتن است. 

آثار غيرقابل چاپ
را  با سپاس از همه دوستاني كه با صرف وقت و حوصله آثاري 
براي چاپ به نشاني همگام مي فرستند ولي به دلايلي نمي توانم آنها 
آثار  دريافت  منتظر  دوستان،  اين  همه  از  پوزش  با  و  كنم  چاپ  را 

جديدشان هستم.
(مهشيد  بابابزرگ  كياني)،  (گلنساء  اجتماعي  امنيت  دختر،  به  دختر 
شفيعي) آخر خط، كم آبي (جواد مزنگ زاده)، سردرگمي در زندگي، سفال 
ازدواج  و  جوانان  عمر،  باقري،  كريم  با  مصاحبه  دلدارزهي)  (عبدالرب 

(رضا روديني) راهكارهاي آسان ازدواج (ثريا بابايي)

ريحانه دهقان - اصفهان
سلام، سوژة مناسبي انتخاب نموده ايد، خيلي بهتر و جالبتر مي شد، اگر از 
دانشجويان شهرستان در مورد انصراف از رشته انتخابي و هدف اصلي شان از 
انتخاب رشته جديد، گزارش تهيه مي كرديد. به اميد آنكه همه دانشجويان و 
علم اندوزان، علم را فقط براي تقدم اجتماعي نياموزند، بلكه علم را براي علم 

و براي خدمت به نوع بشر كسب نمايند.
 

در اينجا اشاره مختصر به آداب و رسوم مربوط به گرفتن و دادن هديه در برخي 
كشورها خواهيم كرد: چيني ها مانند بسياري از مردم مشرق زمين به دادن و گرفتن 
هديه اهميت زيادي مي دهند، آنها معتقدند كه دريافت هديه بايد با دو دست انجام 
شود و گيرنده آن هنگام دريافت هديه كف دست هاي خود را بالا نگه دارد و تا 
زماني كه قدرداني و تشكر را به حد وفور در كلام و اجزاي صورت خود نشان 
نداده اند، نبايد هديه را به زمين بگذارد، باز كردن هديه در جلوي شخصي كه هديه 
را تهيه كرده در فرهنگ و آداب چيني ها كار خوشايند و صحيحي به نظر نمي رسد 
و مي گويند در صورتي كه گيرنده از صميم قلب و به راستي از هديه خوشش نيايد 
با تغيير حالتي كه در چهره او ايجاد مي شود باعث كدورت خاطر فرد دهنده هديه 
مي شود. نكته جالب اينكه زمان دادن هديه به يك چيني بايد انتظار داشته باشيد كه او 
تعارف زيادي بكند و در شروع هديه را قبول نكند اما اصرار كنيد موفق مي شويد. 

ژاپني ها كالاهاي چرمي يا كالاهايي كه از اجزا و اعضاي بدن حيوانات ساخته 
شده باشد، هرچند گران قيمت و با ارزش هم باشند، در بين آنها طرفداري ندارد و 
اسباب ناراحتي آنها را فراهم مي كند آنها هديه دادن را راه محترمانه و مناسبي براي 
برقراري ارتباط مي دانند و معمولاً در نخستين آشنايي و شروع ارتباط، هدايايي را رد 
و بدل مي كنند ايتاليايي ها مانند ما رسم دارند، در اولين حضور خود در خانه يك 
دوست هديه اي براي او تهيه كنند و ايتاليايي ها معمولاً شكلات ـ كتاب ـ شيريني و 

يا صنايع دستي كشوري ديگر را به عنوان هديه دريافت كنند. 

هديه، سنت جهاني!

رضا روديني ـ بردسير 
سلام، در اولين گام مطالب خوب و خوش خط و خوانا برايمان فرستاده ايد، 
ممنون. مطالبتان را هرگز پشت و رو ننويسيد، چرا كه نمي توانيم از آنها استفاده 
كنيم. از اين پس با توجه به 12 بند (چند توضيح ضروري، مطلب تهيه كنيد. 
در مورد عمر و اهميت چگونه سپري كردن آن مي توانيد همين سوژه را براي 

گزارش انتخاب كرده و نظر جوانان و پيران را هم بپرسيد. 
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گهواره ي بي خواب
حسن سلطاني، زنجان

با كدامين قرار
آنگونه بي قرار رفتي

كه من بايد
بي هيچ سؤالي حتي

لام تا كام،
تمامي اين شب ها را
با وعده هاي خيالي ام

رو به پنجره اي
كه هيچ صبحي را 

حتي به خواب هم نديده است.
بايستم.

و تنهاي تنها
گهواره اي را تكان بدهم

كه قرن هاست
شيوه ي خواب كردن را 

از ياد برده است…!

از تو بخوانم
حميدرضا شكارسري، تهران

مگر چشمه از جوشش مي ماند
كه من از تو؟

مگر ابر از باران
كه من …

من زاده شده ام
تا از تو نمانم
تا با تو بمانم

صدف را هميشه مرواريد نيست 
مشتم را 

اما 
هميشه شعري هست

بازش كن
به نرم تبسمي بازش كن

كه سخت بازوان هيچكس بازش نكرده است…
شعرها براي تو دارم

كه من زاده شده ام
تا از تو بخوانم…

شاعر معاصر

محمدعلي بهمني

مرا ببخش
ــن دارم ــو آســماني و من ريشــه در زمي ت
هميشــه فاصله اي هســت، داد از اين دارم
ــته است كار من از شك قبول كن كه گذش
ــن دارم ــي ام يقي ــه تنهاي كه سالهاســت ب
ــه ات از دقايقت پيداســت ــز دغدغ ــو ني ت
ــن دارم ــر چشــم نكته بي ــرا ببخــش اگ م
ــن و نام خويش را بنويس بخوان و پاك ك
ــزل و ـ هر چــه نقطه چين دارم ــه دفتر غ ب

ــو را نفهميده اســت  ــار ت كســي هنوز عي
ــعار خــود نگين دارم ــم كه از تو به اش من
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لحن چشمهات
حمداالله احمدي، رامهرمز

مســتم زبان خواهشم امشب خطابي است
ــاره آتشــم، نفســم آفتابي اســت ــك پ ي
ــز آفتاب ــاي ســحر خي ــگ گونه ه همرن
زاينده رود چشــم من امشب شرابي است
ايســتاده اي ــا  آينه ه ــروي  روب ــس  ب
اين روزها خوراك توحاضر جوابي است
ــازه گل انداخت بين ما ــي كه ت در خلوت
حالا كه فصــل رويش الفاظ آبي اســت
ــي وزد از لحن چشــم هات ــوي عبور م ب

چشــمي كه وامدار هزاران خرابي اســت 

تهمت!
بابك عارفي، شهر قدس

ــه مي گويند ــان مرهمي ك شــراب كهنه هم
ــي گويند ــاز و غمي كه م ــلاج درد و ني ع
ــر نوح كن اي بي خبر كه ما مســتان تو عم
ــه مي گويند ــي ك ــيم از نفخــات دم خوش
ــذر كرديم ــاد خان گ ــه ز هفت ــه يك پيال ب
ــه مي گويند ــتمي ك ــد از آن رس ــر نيام خب
ــنگين تر ــت ز كوه س ــي اي حركات چــه دان
چه نشئه ايســت در آن عالمي كه مي گويند
ســحر ــاقيان  س ــداد  ام ــه  ب ــته ايم  گذش
ــدر خمي كه مي گويند ز كوچه هاي خم ان
ــانة ما ــد ز ســمت ش ــال مي آي صــداي ب
چه تهمتي اســت به ما «آدمي» كه مي گويند

عافيت تلخ 
وحيد دانا، قائم شهر

آتش زدي و غم زده چون دود گذشــتي
ــتي از هر چــه در اين آينه ها بود گذش
ــم كه بمان، ماندي و در عافيتي تلخ گفت
وقتي كه تماشــاي تو فرســود، گذشتي
ــوده ي رنگند ــه درختان همه آل گفتم ك
ــنگي به درختان زدي و زود گذشتي س
ــينه ي من حوصله ي عشق نگنجيد در س
ــتي ــه ي محدود گذش ــن خان آرام از اي
ــرا روي نگاهت؟ ــود ف ــاي كجــا ب دري
آن روز كه با وسوســه ي رود گذشــتي
ــتم ــودم كه كمي دير گذش زود آمده ب
ــتي! ــن! چقدر زود گذش ــر آمده ي م دي

التماس عشق
خدابخش صفادل،  نيشابور

ــتاب مي كني ــار من ش ــن از كن ــراي رفت ب
ــرا حســاب مي كني ــم غريبه اي م ــوز ه هن

ــراي ديدنت هميشــه تنگ مي شــود ــم ب دل
اگرچه با ســكوت خود مرا جواب مي كني

ــبي به خواب ديدمت كنار من نشسته اي ش
ــقانه اي مرا خطــاب مي كني به لحــن عاش

بهار من! نگاه كن چگونه در حضور عشــق
ــذاب مي كني؟ ــان كوره ي غمــت مرا م مي

ــاده اي، به جان عشق قانعم به نوش خند س
ــي دگر مرا مجــاب مي كني؟ چــرا به منطق

ــي، چرا ــم هميشــه با ســؤال مبهم مواجه
ــاب مي كني؟ ــاده اي هم اجتن تو از نگاه س

شــب فســرده ي مرا در انجماد فصل عشق
به هرم چشم هاي خود بگو كه آب مي كني!

مرد بدون چاه
سعيد رحيميان (طاير) ، ساوه

ــته نمي شــوم از اين گريه و اشك و آه تو خس
ــتاره شــد دست به ســوي ماه تو  عالمي از س
ــو بودن و ــد لحظه ي بي ت ــه خــراب مي كن خان
ــاه تو ــودن و وسوســه ي گن ــا تو ب ــه ي ب لحظ
ــهر اگر تو مي شــوي، در پي عشق خود منم ش
ــتباه تو ــن شــده كوچــه ي اش ــش جــان م آت
ــاده، مگر نديده اي رحم كن اين شكسته را، س
ــه راه تو ــرده ي عاشــق رو ب گريه ي پشــت پ
ــرده هيچ كس ــاك نك همنفســي نمي رســد، پ
ــرد بدون چــاه تو ــاي اين م اشــك به گونه ه
ــر عزيز دل شــود ــاره ات طاي ــا عطــش دوب ب
ــياه تو. ــياه مي شــود عاشــق رو س گرچــه س
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كارگاه 
ادبي

(وجيهه تيموري)

عكس (6)
را  تصوري  يا  احساس  سليقه،  با  و  دوستان خوش ذوق 
مي رسد،  ذهن تان  به  نگاه،  اولين  در  اين عكس  ديدن  از  كه 
ادبي،  جمله ي  چند  هايكو،  شعر،  بيت  دو  يكي  قالب  در 
ضرب المثل يا هر نوع بيان اديبانه و موجزي كه مي توانيد يا به 

ذهن تان تداعي مي شود برايمان بنويسيد و بفرستيد.
نام و آدرس كامل پستي، اسم مسابقه و شماره عكس حتماً 

پشت پاكت نوشته شود تا براي ارسال جوايز مشكلي نباشد.
مشتاقانه منتظر خواندن نظرات زيبايتان هستم.

مسابقه ي نگاهي و نظري

روستا
غرقِ ناله ي موتورهاي آبِ چشمه هاي مرده

تيلرهاي در خشكي مانده
و آه سرد پيرمرد

باز ابري بي تفاوت گذشت!
*  بجار: شاليزار

انتخاب  و  است  ضعيف  زباني  نظر  از  سوم  سطر 
مابقي جملات  است.  نامناسب  جمله  اين  در  كلمات 
با  كه  هستند  شاعرانه اي  و  مخيل  تصوير  خدمت  در 

صميميت خود در خواننده تأثير مي گذارند.
اميدوارم كه با مطالعه و تمرين بيشتر به توانايي هاي 

زباني و توصيفي بيشتري برسيد. موفق باشيد.
قائم عظيمي، نجف آباد اصفهان

شبي پشت اين واژه هاي غريب
دلم را به تاراج خواهم سپرد

من از آسمان و شب و شعر و برف
به احساس پاك تو خواهم سپرد

تو را دست در دست يك قاصدك
به اجبار رسم فراق، عاقبت
به توفان پاييز خواهم سپرد

و من با خيالت در اين نيمه شب
همين يك سبد باقي عمر را

به شعر وصال تو خواهم سپرد
تخيل و موسيقي شعرتان، زيبا و محسوس است. 
فقط «قافيه» عنصري فراموش شده و محذوف است و 
اميدوارم كه «خواهم سپرد» را كه رديف است به جاي 
«قافيه» حساب نكرده باشيد. در تمرين هاي خود به اين 

مورد دقت كنيد.
مهرداد انصاري مهر، اصفهان

نتيجه  مي شد  نوشته تان  خواندن  از  عزيز،  دوست 
اشعار  از  كه  را  ذهني يي  الگوهاي  شما  كه  گرفت 
ديگران داشته ايد چه از لحاظ موسيقي و چه از لحاظ 
بدون  كرده ايد  تقليد  متفاوت  كلماتي  با  فكري  طرح 

اينكه به معناي جملاتي كه مي نويسيد دقت كنيد.
مثلاً اين نمونه:

تو چرا مي گويي
كه بهاران زيباست

و خزان
موسم غمگين طبيعت

دگربار رسيد
برويم توي اتاق

پشت يك پنجرة رو به خيابان
بنشينيم

و بگوئيم
كه بيرون سرماست

و لباس ديگر، برتن خويش كنيم
و ببينيم

برگي در كنار برگي
برتن سرد خيابان

افتاد

و  تخيل  در  خلاقيت  كه  ذهني  نكنيد  فراموش 
تابلوي  يك  نمي تواند  باشد  نداشته  زبان  در  توانايي 

فكري با رنگ و قلم موي كلمات بكشد.
فقط خطوطي نامفهوم و پريشان روي صفحه نقش 

مي زند كه البته ارزشمند نيست.

نازنين ذهري، بندرانزلي
تست  صورت  به  را  نامه ات  چرا  خوبم  دوست 

اعصاب نوشته بودي؟
روي هر خط دوبار آن هم با لرزش و سايه كلمات 
چشمان  قدرت  وسط  اين  كه  بودي  كرده  رديف  را 
نتيجه اش  اما  بنده محك زده شود؟ ممنون  و اعصاب 
را  نامه ات  از  از چند خط  بيش  نتوانستم  كه  اين شد 
يا توصيف شاعرانه  به عنوان شعر  بخوانم!!! و چيزي 
در آن ها نبود. شبيه نثر بود. (نمي توانم دقيق نظر بدهم 

چون نامه ات خوانا نبود).
در نامه اي ديگر و البته خوانا برايم بنويس تا بخوانم 

و برايت بنويسم.

حجت زرين جويي، روستاي دوآب (دره شهر)
نيز از  ايراد وزني داشت. بعضي تعابير  سروده تان 

نظر قدرت زباني ضعيف بودند مانند:
تو اي زمانه كه بستي كمر به آزارم

تو را قسم به خدا يك دمي مدارايي
استعداد شاعري تان را با مطالعه و تمرين بيشتر به 
طور صحيح و هدفمند پرورش دهيد و براي ما هم از 
اشعارتان بفرستيد تا از خواندن نتيجه ي تلاشتان همگي 

لذت ببريم. موفق باشيد.
تهران/  حداد،  سميرا  لارستان/  احمدي،  مينا 
بادپروا،  منصور  سفيددره/  روستاي  مشتاق،  علي اكبر 

نيشابور/ مجيد شريف آبادي، شهريار
شعر.  نه  هستند  نثر  نوشته هايتان  عزيز،  دوستان 
صفحه  همين  در  بارها  دو  اين  تفاوت  درخصوص 
تا  بيشتر مطالعه كنيد  داده ام. خواهش مي كنم  توضيح 

تجربيات ناموفق و نادرست خود را تكرار نكنيد.

برايم نوشتي
برايت نوشتم

علي اكبر باقري (لاله)، خميني شهر
كوچ چشمان تو اين بار كلك خواهد زد

جوهر عشق مرا سنگ محك خواهد زد
پشت ديوار همين پنجرة دل تنگي 

دل آيينه ام از عشق تو لك خواهد زد
چرخ ايام اگر با تو بسازد يك دم

دل مكن خوش كه همين چرخ كلك خواهد زد
غم دل را به صفاي دل آيينه ببر

ور نه از غصه دلت باز كپك خواهد زد
(لاله) غافل مشو از گردش ايام كه باز

دست تقدير بر اين قافله تك خواهد زد
منصور شعباني، هنديجان
احتراماً با شما، حالا به بعد

مي روم تا ناكجا حالا به بعد
دست من را در حنا كردي غزل
پاي من را در عزا، حالا به بعد

شاعرم كردي و در وزن غزل
مبتلايم در هجا حالا به بعد
با قلم در خلوتم رفتم ولي

راز من شد برملا حالا به بعد
عاقبت خاكم شود بر باد عشق

وعده ات فردا چرا؟ حالا به بعد.
جليل لطيفيان، همدان

چشمانِ تو همرازِ من، چشمانِ آبي
در هر نگاهت رازِ من چشمانِ آبي
دل را به دريايِ دو چشمِ تو سپردم
عشقت شده آغازِ من چشمانِ آبي
پهلو گرفته كشتيِ عشقِ تو امروز
در ساحلِ آوازِ من چشمانِ آبي

موسيقيِ لب هايِ تو شيرين و زيبا
در هر كلامت سازِ من چشمانِ آبي
بي تو دلم ديگر نمي خواهد كسي را
خواب و نياز و نازِ من چشمانِ آبي

آرامش و آسايشم در سايه يِ تو
اي بانويِ طنازِ من چشمانِ آبي

در آسمانِ چشم تو هر روز و هر شب
بالِ سبك پروازِ من چشمانِ آبي

در هر قنوت پيوندِ تو مي خواهد از او
دستانِ پرُاعجازِ من چشمانِ آبي

دوست گرامي، سعي كنيد از تشبيهات و توصيفات 
شعرتان  تصاوير  و  كنيد  دوري  كليشه اي  و  تكراري 
تا  باشند  موضوع  به  تازه  و  نو  نگاهي  دريچه ي  از 

لذت بخش و تأثيرگذار شوند. 
احساس  اين  خوانديم  كه  نمونه اي  در  چنانكه 

تكراري بودن به مخاطب منتقل مي شود.
عليرضا سبحاني، صومعه سرا
زمين از لاي ترك هاي بجار* 

به آسمان نگاه مي كند
و باد به نكوهش ابري مي وزد!
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پيش درآمد
اين  آموزشي  بخش  عنوان  به  كه  موضوعاتي 
صفحه انتخاب شده و هر هفته به آن مي پردازيم، دقيقاً 
موضوعاتي است كه نه تنها در ترانه بلكه در شعر هم 
قابل استفاده است. چندين شماره به موضوع قافيه در 
ترانه پرداختيم و نه تنها ترانه، بلكه آنچه كه در شعر 
هم قابل كاربرد است، به آن اشاره كرديم. بحث قالب 
هم همين طور، اخيراً هم كه وزن را مورد بررسي قرار 
داده و از ابتدا به اختصار مطالبي را تقديم مي كنيم تا 
دوستان عزيز، با مطالعه آنها، ايرادات خود را برطرف 
كنند، اما باز هم بسياري از ترانه ها كه به دستم مي رسد، 
بي توجه  نكات  اين  به  دوستان،  از  بعضي  كه  مي بينم 
بوده و همچنان آثارشان را با همين اشكالات ارسال 
مي كنند. پس اين حق را به بنده بدهيد كه گاهي آثاري 
كه داراي اين اشكالات ـ يعني موضوعاتي كه در اين 
صفحه پيرامون آن توضيح داده ايم ـ است،  مورد نقد و 

بررسي قرار ندهيم. همچنان منتظر آثارتان هستم.
وزن ترانه(2)

تقطيع:
كلمات  كردن  بخش  مثل  درست  هجايي،  تقطيع 
در  كه  داشت  نظر  در  را  مهم  اين  بايد  منتها  است،  
تشخيص هجا و وزن شعر، چيزي كه شنيده مي شود 
معتبر است، نه آن چيزي كه نوشته مي شود. مثلاً كلمة 
«خواهر» را بايد براي تقطيع، به شكل «خاهر» بنويسيم 
نيز به همين ترتيب، يعني  و كلماتي كه تنوين  دارند 
«حتماً» به شكل «حتمن» و يا «كتباً» به شكل «كتبن» 
حساب  به  هم  دار  تشديد  حروف  تشديد  همچنين 
به  «همّت»  «محممد»،  شكل  به  «محمّد»  مثلاً  مي آيد. 
به  «الم»  مثل  قرآني  مقطع  كلمات  و  «هممت»  شكل 
شكل «الف، لام، ميم»  و يا «كهيعص» به شكل «كاف 

ها يا عين صاد» نوشته مي شوند.
كاف كافي آمد از بهر عباد

صدق وعده كهيعص
مولانا

كا ف كا في آ م دز بهـ ري ع باد
ـ U ـ ـ ـ U ـ ـ ـ U ـ

صدق وع دي كا ف ها يا عي ن صاد
نوشته  كه  هستند  حروف  از  بعضي  مجموع  در 
تقطيع  در  بنابراين  نمي شوند،  خوانده  اما  مي شوند، 
«نامه»، «ناله»،  در  (ه)  حرف  مثل  نمي آيند.  حساب  به 
«كه»، «به»، يا «و» در «دو»، «تو»،  كه اين حروف عموماً 
عبارتند از (ه ـ و ـ ي ـ ن ـ ت ـ ب ـ د) و براي 
اينكه اين حروف در خاطر بماند، علماي علم ادب از 

تركيب آنها «توبه دين» را ساخته اند!
تا يادم نرفته است اين را بگويم كه موقع خواندن 
استقلال  و  مي شود،  ادغام  درهم  كلمات  تلفظ  شعر، 
كلمات از بين مي رود. مثلاً چي؟ مثلاً در مصرع «من 
به  «ازين»  و  «من»  ورني»،  برنجم  طالع شوريده  ازين 
طور مستقل مورد بررسي قرار نمي گيرند، بلكه «من» 
و «ازين» در همه ادغام مي شوند و مي شود «منزين» يا 
«من ايشان» در مصراع « از من ايشان را هزاران ياد باد» 
و يا «چشمم» و «آندم» در مصراع «چشمم آندم كه ز 

شوق تو نهد سر به لحد» مي شود «چشمماندم».
به  بايد  كم كم  كه  ديگر  چيزهايي  خيلي  خلاصه 
آنها رسيد. مثلاً در بين ادبا معمول است كه مي گويند: 
«ن» از تقطيع ساقط است. درست است، اما كجا؟ اگر 
چه در بحث اختيارات شاعري به اين نكته هم خواهيم 
پرداخت، اما زماني كه حرف «ن» بعد از مصوت بلند 

ايرج خسروي

جواب  چقدر  موسيقي  با  آن  تلفيق  و  ترانه  در  غزل 
مي دهد، جاي بحث و قيل و قال دارد. البته همانطور 
كه قبلاً گفته شده است،  انتخاب قالب براي ترانه آزاد 
است. شما حتي مي توانيد قالب قصيده را براي ترانه 
بايد در نظر داشت  اين نكته را هم  اما  انتخاب كنيد، 
قافيه ها  مي اندازد  فاصله  ابيات  بين  موزيك  چون  كه 
ايفا  مي توانند  نقشي  چه  دارند،  هم  موسيقي   نقش  كه 
براي  قالب غزل  انتخاب  نيست كه  اين  كنند. منظورم 
موسيقايي   بار  از  اما  وجه،  هيچ  به  است،   اشتباه  ترانه 
كار مي كاهد. ضمن آنكه در وزن هم،  دچار اشتباهات 
آن  به  بعدي  آثار  در  است  لازم  كه  شده ايد  بسياري 

توجه داشته باشيد.

* راز و نياز
مهري داودي ـ كرج

تا زير سايه ت ميشينم با اشك دل ساده ميشم
غرور مو دور مي ريزم پيشت يه در مونده ميشم

تو كه منو نمي شكني منو زخود نمي روني
محرم ضجه هام ميشي آرزوهامو مي دوني

يه كوله بار غم بودم سرزده مهمونت شدم
تو خلوت مهربونيت دوباره عاشقت شدم

وقتي خودم رو ميشكنم هواتو بهتر مي بينم
بقچة دل وا مي كنم خواسته ها مو روش مي چينم

دعا براي مادرم براي چشم پدرم
يه سقفي واسه آدما من كه خودم دربه درم

اگه بشم ازََت جدا ميشم نقاب صدنما
بازم يه غربت و جنون منو بگير از آدما   

خانم داودي، مشخص است كه اصلاً مطالبي كه در 
همين صفحه، آن هم در چندين و چند شماره، پيرامون 
كاربرد قافيه نوشتيم، مورد مطالعه قرار نداده ايد؛ چرا 
كه اگر حداقل اين مطالب را مورد توجه قرار مي داديد؟ 
يا حتي  قافيه نمي كرديد، و  با مونده  هيچگاه ساده را 

مي دوني و نمي دوني، مهمونت و عاشقت و... را.
فكر مي كنم بيشتر از اين توضيح ندهم و به ايرادات 
اين  تا  باشم  نداشته  كاري  شعرت  ديگر  اشكالات  و 

ايراد اوليه را برطرف كني و... . موفق باشيد.

(ا ـ و ـ ي) [شما براي حفظ كردن بخوانيد «واي»!] 
قرار گيرد و ساكن باشد در تقطيع به حساب نمي آيد 

و الخ.
ديگه نيس خيال من تخت

غلامرضا عبديان ـ فشافويه
چقده خوبه ديدن

حرف عاشقونه شنيدن
آرزوها رو شمردن

واسة همديگر مردن
تو شباي بي قراري
آواز خوش قناري

كنار حوض نشسته
با تني مُرده و خسته
دستاي همو بگيريم

دنيا رو قشنگ ببينيم
بگيم اسرار نگفته

با چشاي باز، نه خفته
بدَريم پرَده اسرار

ز زمان خواب و بيدار 
مي دونم بي تو نمي شه
عمرو كرد توي شيشه

يا اينكه اگر نباشي
بري و از من جداشي

ديگه نيس خيال من تخت
مي رسم بي تو به خط آخر

چقده سخته ديدن
حرفاي بد رو شنيدن

كه روزي با من نباشي
بري و با يكي ديگه باشي

اين  كه  است  مشخص  ظاهراً  بزرگوار!  دوست 
ترانه را با عجله نوشته اي، چون نه تنها در بسياري از 
ابيات، همچون تخت و آخر، نباشي و باشي و... قافيه 
را رعايت نكرده اي بلكه اثر جنابعالي فاقد شاعرانگي 
و بيشتر نظم است. يك ترانه در وهله نخست بايد از 
شعر قوي و محكمي برخوردار باشد و سپس ساده و 
صميمانه باشد. ضعف كار شما از همان مصراع نخست 

مشهود است.
«چقده خوبه ديدن، چي را ديدن؟ چه ما به ازايي 

براي اين مصراع آورده ايد؟

* آوار تنهايي
* فاطمه مردانه ـ زرنديه

وقتي كه تنهايي روي سرم آوار مي شه
روز رفتن تو و ياد تو تكرار مي شه

عطر تو مي ياد و مي پيچه توي خاطر من
لحظه هام بوتو مي گيره از تو سرشار مي شه

گرچه نيستي و ازم دوري ولي خيال تو
مرهم اين دل آشفته و بيمار مي شه

ماه من، چراغ راهم، مي دوني اگه نياي
ديگه كم كم آسمون به چشم من تار مي شه

اگه بي تو موندنه سهم من از اين دنيا
دلم از تموم دنيا داره بيزار مي شه

كاش دلت سنگ نمي شد و به دادم مي رسيد
وقتي كه تنهايي روي سرم آوار مي شه.

خواهر بزرگوار! مطمئناً، اين ترانه تان نسبت به ترانه 
قبلي خيلي بهتر و محكم تر شده و جاي توجه و تأمل 

دارد.
داشته  بيشتري  مطالعه  و  دقت  بايد  هم  باز  منتها 
اينكه  و  نوشته ايد  غزل  قالب  در  را  ترانه تان  باشيد. 
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را  بي آنكه پشت سرش  از خيابان گذشت و  پايين رفت؛  پله ها  از  بارنوم  لستر 
نگاه كند در پيچ خيابان گم شد. او مرد ريزاندام و خسته و وامانده اي بود. قيافه اش 
به آدمهاي زن و بچه دار مي خورد. انگار كه كسر خواب داشت. بي حال و بي رمق 
راه مي رفت. سر در گريبان فروبرده و صورت تيره رنگش، در عالمي از مشكلات، 

تيره تر  شده بود.
يك سال زندان كم نبود! با خود فكر كرد چه بيهوده يك سال از عمرش تلف 
شد. سر تكان داد و برگشت تا زندان عظيم خاكستري را ببيند. زنداني كه يك سال او 
را در خود نگه داشته بود. اما بي آنكه متوجه شود، از خيابان گذشته بود و حالا زندان 
و سالي را كه در آن گذرانده بود، از ديد او مخفي مانده بود. سلانه سلانه و بي هدف 

مي رفت و به مرداني كه آزادانه در خيابان مي گشتند، اعتنايي نمي كرد.
او از آدمهايي كه در زندان ديده بود. خوشش نمي آمد. در فيلمهاي سينمايي، 
بندهاي زندان، پر از آدمهاي خوش قلب و خونگرم و بي آزار بود. اما او تمام مدت 
يك سالي را كه در زندان گذراند، حتي يك نفر از آن آدمها را پيدا نكرد. در عوض 
آدمهاي خشن و يغور و نتراشيده و نخراشيده اي بودند كه در فنجان قهوه اش فلفل 
ريختند، ميان رختخوابش سوزن گذاشتند؛ و هر وقت احساساتشان در غليان مي آمد، 
با سطل و دسته جارو به جانش مي افتادند و تا مي خورد كتكش مي زدند. مرد آبله رو 
توي گوشش  موقع هواخوري، خرخركنان  بار  ريزنقشي هم، هر چند وقت يك  و 
مي خواند كه بابا حرف بزن خودت را خلاص كن. همه مطمئن بودند او اطلاعات 
مهمي در اختيار دارد. پليس، دادستان و حتي محكومين در اين باره شكي به خود 

راه نمي دادند.
بارنوم كه لاقيد و بي خيال در خيابان قدم مي زد، سر چهارراهي رسيد. حيران 
معلومي  مقصد  و  مسير  به  آنها  از  كدام  هيچ  و  بودند  هم  مثل  مسيرها  همه ي  بود. 
نمي انجاميد. خانه اي نداشت كه در آن آرام بگيرد. براي اولين بار در عمر چهل و چند 
ساله اش، جايي نداشت كه لباسش، را به آن بياويزد و رختخواب گرمي كه برايش 
آماده باشد، نداشت. زنش با يك مكانيك به سنت لوئيس رفته و دو دخترش را هم با 
خود برده بود. سه ماه از زنداني شدنش مي گذشت كه اين اتفاق افتاد. زنش در اتاق 

ملاقات گفت : «راستش اين قضيه تازگي ندارد. طرف تصميم گرفته به سنت لوئيس 
برود. خوب وقتش بود كه به تو هم بگويم.» موقع حرف زدن با لبه ي كلاهش ور 

مي رفت. انگار حضور بارنوم مايه ي عذابش بود. بعد هم راهي غرب شد. چندي 
بعد خبردار شد، چاپخانه اي كه هفده سال در آن كار كرده بود، به اتحاديه پيوسته  و 

كار او را با حقوق خيلي بيشتر به يك رومانيايي ريشو داده اند.
بارنوم بي اختيار سوت زد. به سالهاي نه چندان گذشته  و زندگي  بي پيرايه و 
ساده ي خود فكر مي كرد. شبها كه از سركار برمي گشت براي بچه ها مجلات فكاهي 
مي ناليد،  زمان  و  زمين  از  كه  زنش  مي زد.  مختصري  شام چرت  از  بعد  مي خريد، 
دايماً غرولند مي كرد. زندگي صاف و ساده و بي غل و غشي داشت. هرگز با آدمهاي 
متفرعني مثل دادستان و كارآگاهان ايرلندي برخورد نداشت. سابقه نداشت. آدمهاي 

عوضي و ولگردها توي قهوه اش فلفل نمي ريختند.
جاي  به  او  كه  شد  آغاز  آنجايي  از  ماجرا  راستش 
پيچيدن به خيابان برادوي وارد خيابان كلمبوس شد. يك 
سال قبل، از سر كار كه برمي گشت، سلانه سلانه و سر 
در گريبان به خانه مي رفت. درباره ي حرفهاي رييس فكر 
مي كرد كه تمام مدت پشت سرش قدم مي زد و مي گفت: 
تحمل  نمي توانم  ديگر  دارد!  حدي  هرچيز  نمي توانم.  «من 
نمي تواند  را  چيزي  چه  رييس  نمي دانست  بارنوم  كنم»، 
آنچه  نكند  مي انداخت.  چنگ  دلش  توي  موهومي  ترس  كند.  تحمل 
رييس نمي تواند تحمل كند خود بارنوم باشد. خسته و كوفته به خانه 
مي رفت. مي دانست شام خوراك ماهي دارند. بايد از بچه ها هم مراقبت 
مي كرد، آخر زنش مي گفت كه براي ياد گرفتن بافتني به انجمن زنانه اي 

مي رود.
دلش گواهي مي داد كه آن شب مثل هزاران شب ديگر زندگي اش، 
چندان دلپذير نخواهد بود و كمي بعد حادثه پيش آمد. مرد بلندقامت 
و سبزه رويي كه دستش را در جيب فرو برده بود به سرعت از مقابل او 
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مردي كه باراني پوشيده بود و كلاه خاكستري بر سر داشت از آستانه ي در بيرون 
پريد و داد كشيد: خوب گيرت آوردم ناكس! اين آقا هم پا به فرار گذاشت. مرد 
كلاه به سر هفت تير را بيرون كشيد...» بارنوم تپانچه ي خيالي را درآورد و جنازه را 
نشانه گرفت و داد زد: «اسپانيولي، ديگر نمي تواني از دستم دربروي! بنگ! بنگ! بنگ! 
بنگ! بعد هم گفت كيف كردي؟ چخي كرد و غيبش زد» بارنوم كه از فرط وراجي و 
جست و خيز خيس عرق شده بود و از هيجان، ديگر يك جا بند نمي شد، با خودنمايي 

ادامه داد: «... و در يك چشم به هم زدن اين بابا نفس كشيدن يادش رفت.»
زد:  داد  دل  ته  از  مي خوردند  وول  كه لاي جمعيت  پسربچه اي  از چهار  يكي 
«واي خدا جون!» مرد كوتاه قد گفت: «هركه مي خواهي باش، تو فقط يك احمق 
كله پوك هستي. از ما گفتن بود. خداحافظ.» و راهش را از ميان جمعيت باز كرد و 

پي كار خود رفت.
مرد گنده و سرخ رويي، آهسته بازوي بارنوم را گرفت. لبخند معني داري زد و 

گفت: «ببينم تو راستي راستي ماجرا را ديدي؟»
بارنوم دست او را كنار زد: «چطور نديدم گلوله ها از بيخ گوشم رد شد.»

مرد سرخ رو پرسيد: «چطور شروع شد؟»
 ـ در خيابان كه مي رفتم اين بابا را ديدم...

«ما  زد:  داد  جمعيت  وسط  از  يكي  مي داد.  گوش  حوصله  با  و  مؤدبانه  مرد 
نمي شنويم بلندتر!»

بارنوم صدايش را بلند كرد: «من از خيابان كه مي رفتم، اين بابا را ديدم. مردي 
كه كلاه خاكستري به سر داشت...» و داستان را در حالي كه حالات مختلف را هم 

نمايش مي داد ادامه داد.
مرد سرخ رو كه با حوصله و دقت به حرفهايش گوش مي كرد، پرسيد: «قيافه ي 

قاتل را از نزديك ديدي؟»
بارنوم به صورت او نگاه كرد و گفت: «درست مثل صورت شما.»

مرد پرسيد: «اگر دوباره ببيني، او را مي شناسي؟»
بارنوم گفت: «مثل آب خوردن.»

مرد گفت: «بهتر از اين نمي شود.» و بعد دست بارنوم را گرفت و از ميان مردم 
بيرون برد. صداي آژير و بي سيم پليس مي آمد.

ـ تو با من به كلانتري مي آيي. قاتل را كه بگيريم او را شناسايي مي كني. تو شاهد 
عيني پرونده هستي و من خوشحالم كه تو را پيدا كردم.

بارنوم يك سال آه كشيد و به خود لعنت كرد. تمام مدت سال قاتل پيدا نشد و 
او در زندان ماند. زن و بچه هايش را از دست داد. رومانيايي ريشو كارش را گرفت. 
و دزدان سرگردنه و قاچاقچيان با سطل و دسته جارو كتكش مي زدند. هر دو سه 
روز يك بار هم او را مي بردند تا يك دسته مجرم را نگاه كند، بلكه قاتل را ميان 

آنها بيابد. 
نبود.  آنها  ميان  خاكستري  كلاه  مرد  مي داد. چون  تكان  را  بار سرش  هر  او  و 
دادستان جوان هم مي گفت: «مرده شويت ببرد با آن شاهد بودنت. ببريد اين تن لش 

را!»
تقاضا  بار  هر  مي بردند  خودش  بند  به  را  او  خستگي  و  بي ميلي  با  كارآگاهان 
مي كرد ولش كنند برود، مي گفتند: «ما از جان تو محافظت مي كنيم. با اطلاعاتي كه 
تو داري پايت را بگذاري بيرون مغزت را به ديوار مي پاشند. مقتول سامي اسپانيولي، 

از خلافكارهاي كله گنده بود. مگر تو بيشتر از يك وجب جا لازم داري؟!»
بي گناهم. من هيچ  «به خدا من  با خستگي مي گفت:  بند كه مي انداختنش،  توي 
چيز نمي دانم.» اما كسي گوشش بدهكار نبود. تا اينكه خوشبختانه بخت با بارنوم يار 
شد و دادستان، كار نان و آبداري در يك شركت بيمه پيدا كرد و از خير پيدا كردن 
قاتل گذشت. وگرنه بارنوم شك نداشت كه آنقدر حبسش مي كردند كه يا دادستان 

مي مرد، يا خودش.
و حالا بارنوم كه يك سال پشت ميله ها گذرانده بود، بي هدف، بيكار و بي زن 
را خاراند.  ايستاد و چانه اش  آه مي كشيدو خون مي گريست. سر خيابان  فرزند،  و 
ماشين  به  و  گذشت  كنارش  از  سرعت  به  ماشيني  برود.  راه  كدام  از  نمي دانست 
ديگري كه كنار خيابان توقف كرده بود، خورد. ناگهان صداي برخورد گلگيرها و 
پريد و داد زد:  بيرون  بود  پيچيد. مردي كه در ماشين نشسته  لورده شدنشان  له و 
«مردك، هيچ معلوم هست چكار مي كني؟ اين چه طرز رانندگي است. گواهينامه ي 
پياده شد،  بايد خسارت ماشين را بدهي!» راننده مقصر كه  ببينم.  رانندگيت را بده 
صاحب ماشين خسارت ديده با ناراحتي برگشت و به بارنوم نگاه كرد و پرسيد: «شما 

كه شاهد بوديد؟»
بارنوم وحشتزده به راننده، گلگير له شده و دور و برش نگاه كرد و گفت: «من! 
من! نه. من هيچ چيز نديدم.» و بعد بدون معطلي برگشت و از همان مسيري كه آمده 

بود به سرعت دور شد.

گذشت، ناگهان مرد ديگري كه كلاه خاكستري به سر داشت  و پالتو پوشيده بود از 
درگاهي خانه يي بيرون پريد و به شانه ي مرد سبزه زد و با صداي بلند گفت: «خوب 
گيرت آوردم ناكس! ديگر نمي گذارم از دستم در بروي اسپانيولي بدذات». مرد سبزه 
پا به فرار گذاشت. مرد كلاه به سر، هفت تيري از بغل بيرون كشيد و با چهار گلوله 
دخل اسپانيولي را درآورد. اسپانيولي در پياده رو ولو شد. مرد گفت: «كيف كردي» 
و بعد نگاه تند و غضب آلودي به بارنوم انداخت. چخي كرد و غيبش زد. بارنوم، 
حيرتزده و با چشمان از حدقه درآمده لحظاتي مرد بلند قامت را كه ديگر از قامت 
بلندش خبري نبود و در خون خود غلت مي زد، تماشا مي كرد. بعد بالاي سر مرد 
با  بارنوم خيره مانده بود. مردي  به  افتاده بود دويد. چشمان مقتول  پياده رو  كه در 
پيش بند قصابي خود را به بارنوم رساند و هيجان زده پرسيد: «تعريف كن ببينم چه 

اتفاقي افتاد؟»
از كنار من رد شد. مردي كه كلاه  بابا  اين  بارنوم گفت: «جلو چشم من بود. 
ديگر  ناكس  آوردم  گيرت  «خوب  گفت:  و  پريد  بيرون  در  از  داشت  خاكستري 
نمي گذارم از چنگم دربروي، بعد هم بنگ! بنگ! بنگ! بنگ، كيف كردي...» مرا هم 
چپ چپ نگاه كرد، چخي كرد و غيبش زد. اين بنده خدا هم دراز به دراز افتاد و 

مرد.»
زن چاقي از فروشگاه كلاهدوزي هن  و هن كنان بيرون دويد و از خيابان گذشت 

و جيغ كشيد: «چه خبر شده؟»
قصاب گفت: «يك نفر مرده» و با دست بارنوم را نشان داد: «اين آقا هم شاهد 

ماجرا بوده.»
زن مؤدبانه پرسيد: «آخر چطور شد؟» سه مرد ديگر سر رسيدند. چهار پسربچه ي 
باز كرد سروصدا  بارنوم دهانش را كه  نگاه كنند.  به جنازه  كوچك هم آمدند كه 

خوابيد، احساس كرد آدم مهمي شده است.
ـ راستش من به خانه ام مي رفتم كه اين مرد از جلو من رد شد. مرد كلاه به سر 
از در بيرون جست و گفت: «خوب گيرت آوردم ناكس ديگر نمي گذارم از چنگم 
در بروي. اين مرد در رفت. مرد كلاه شاپويي تپانچه اش را از زير بغل بيرون كشيد 
و بنگ! بنگ! بنگ! بنگ!» هر بار كه صداي تپانچه را درمي آورد دستش را به طرف 
مرده تكان مي داد. انگار هفت تير دست خودش بود. «چخي هم به من كرد و دررفت. 

اين بنده خدا هم كه مرده.»
در اين موقع حدود پنجاه نفر دور جنازه و بارنوم جمع شده بودند. آخرين نفري 
كه رسيد سرك كشيد و پرسيد: «چه خبر شده؟» بارنوم با صداي بلند شروع به نقل 
ماجرا كرد. سنگيني نگاه جمعيت را احساس مي كرد: «من از پياده رو مي رفتم كه اين 

مرد از كنار من گذشت...»
به  چرا  «باري،  گفت:  و  زد  او  پهلوي  به  آرنج  با  آهسته  خپلي  و  كوتوله  مرد 

خانه ات نمي روي؟ تو كه هيچ چيز نديدي.»
بارنوم هيجان زده گفت:  «برو بابا! من با همين چشمهاي خودم او را ديدم. مردي 
اينكه بهتر تفهيم كند  بارنوم براي  بيرون پريد...»  با كلاه خاكستري از آستانه ي در 
جستي زد و روي دو پا فرود آمد: «ديگر نمي گذارم در بروي! كه اين بابا در رفت...» 

با دست به جنازه اشاره كرد: «مرد كلاه به سر تپانچه اش را بيرون كشيد...»
مرد خپل گفت: «بهتر است به خانه ات بروي. به من مربوط نيست ولي خودت 

توي دردسر مي افتي. چرا به خانه ات نمي روي.»
بارنوم نگاه تندي به او كرد. يكي از وسط جمعيت پرسيد: «بعد چه شد؟» بارنوم 
داد زد: «ديگر نمي گذارم از دستم دربروي اسپانيولي.» انگار كه تپانچه در دست خود 

من او باشد، اداي تيراندازي را درآورد: «بعد نگاهي غضب آلود به 
كرد. چخي! بعد هم زد به چاك. اين بابا هم كه مرده است.» 

همه چشم به دهان او دوخته بودند...
به  مي كنم  پيشنهاد  هستم.  دوستت  «من  گفت:  خپل  مرد 
خانه ات  بروي. تو چيزي نمي داني و چيزي هم نديدي!» از 

ميان كساني كه سرك مي كشيدند يكي داد زد: «چطور شد؟»
لحظه به لحظه بر ازدحام جمعيت افزوده مي شد. نزديك 

او  به دهان  با بي صبري چشم  بارنوم را گرفته و همه  نفر دور  به هزار 
دوخته بودند. بارنوم كه در تمام مدت عمر، محض رضاي خدا سه نفر را 
پيدا نمي كرد تا در آن واحد به حرفهايش گوش كنند و حتي در خانه هم  
زن و بچه اش، دقيقه اي بي وقفه به حرفهايش گوش نمي سپردند، با صداي 

بلند و كش دار گفت: «من در خيابان مي رفتم كه اين بابا...» 
گفت:  و  داد  تكان  را  بود، سرش  مستأصل شده  كه  قد  كوتاه  مرد 
را مي كني؟  فكر مي كني جز دردسر چي  اين كار  «آخر لامصب چرا 

عايدت بشود؟»
از كنار من گذشت.  بابا  «اين  ادامه داد:  بارنوم محلش نگذاشت و 

بارنوم يك 
سال آه كشيد 

و به خود 
لعنت كرد



اروپا كه  ملت هاي  بازيهاي جام  در  اسپانيا  ملي  تيم  آراگونس» سرمربي  «لوئيز 
يكشنبه شب قبل به پايان رسيد، خواهان جدايي از جمع ماتادورهاي اسپانيايي شده و 
مي گويد: من تا چند هفته ديگر هفتاد ساله خواهم شد و ديگر نمي خواهم با اضطراب 

و استرس شب را به صبح برسانم.
«آراگونس» كه پيرترين مربي حاضر در جمع مربيان تيم هاي اروپايي بود، در اين 
ارتباط مي گويد: من طي سالها دوران مربيگري ام تنش هاي زيادي پشت  سر گذاردم 
كه حالا فكر مي كنم ديگر توانايي دنبال كردن 
بهتر  و  ندارم  را  شرايطي  چنين 
است سالهاي باقيمانده عمرم 
را با خانواده و يازده نوه ام 

سپري كنم.
اولين  «آراگونس» 
طي  اسپانيايي ها  مربي 
سال  چهار  و  بيست 
اين  با  كه  است  گذشته 
نيمه نهايي  مرحله  به  تيم 
جام ملت هاي اروپا دست 
بابت  اين  از  و  مي يابد 

بسيار خوشحال است.
سال  در  بار  آخرين  اسپانيا 
قهرماني  جام  فينال  راهي   1984
به  بازي  يك  در  كه  شد  اروپا  ملت هاي 
يادماندني مقهور فرانسه شد و با شكست دو 
بر صفر در «پارك دوپرنس» شهر پاريس در 

برابر ميزبان به خانه بازگشت.
مرحله  به  اسپانيايي ها  راهيابي 
نيمه نهايي با پيروزي در مقابل ايتاليا در 
باعث  و  آمد  دست  به  پنالتي  ضربات 
ماتادورهاي  ديار  قرمزپوشان  تا  شد 
از هشتاد  حاشيه درياي مديترانه پس 
سال براي اولين بار در يك تورنمنت 
بزرگ بين المللي ايتاليا را با شكست 

كه حالا فكر مي كنم ديگر توانايي ددنبال كردن 
بهتر  و  ندارم  را  شرايطي  چچنين 
است سالهاي باقيممانده عمرم 
را با خانواده و ييازده نوه ام 

سپري كنم.
اولين  «آراگونسس» 

م

طي  اسپانيايي ها  مربي 
سال  چچهار  و  بيست 
اين  با  ككه  است  گذشته 
نيمه نهايي  مرحله  به  تيم 
جام ملت هاي ارروپا دست 
بابت  اين  از  و  مي يابد 

بسيار خوشحال استت.
سال  در  بار  آخرين  اسپانيا 
قهرماني  جامم  فينال  راهي  1984
به  بازي  يكك  در  كه  شد  اروپا  ملت هاي 
ييادماندني مقهور فرانسه شد و با ششكست دو 
ببرر صفر در «پارك دوپرنس» شهر پاريس در 

برابر ميزبان به خانه بازگشت.
مرحله  بهه  اسپانيايي ها  راهيابي 
نيمه نهايي با پيروزي در مقابلل ايتاليا در 
باعث  و  آمدد  دست  به  پنالتي  ضربات 
مماتادورهاي  ديار  قرمزپوشان  تا  شد 
از هشتاد  حاشيه درياي مديترانه پسس 
سسال براي اولين بار در يكك تورنمنت 
بببزرگ بين المللي ايتاليا را با شكست 

آرزوهاي خوب براي 
«مرد عاقل هورتولزا»

سورنا نيك نژاد

دور  راهي  و  كنند  روبرو 
بعدي جام شوند.

يكي  روزها  اين  اسپانيا 
جهان  تيم هاي  بهترين  از 
شناخته شده كه پيروزي بر 
ايتاليا نهمين برد پياپي آنان 
بدون  ديدار  بيستمين  و 

شكست اين تيم بود.
بعد  «آراگونس» 
با  ايتاليا  بر  پيروزي  از 
گفت:  زياد  خوشحالي 
سالها  بر  پاسخي  اين 
ملي پوشان  زحمت 
حالا  و  بود  اسپانيايي 
من  از  بعد  كس  هر 

بگيرد،  دست  در  را  تيم  اين  مسئوليت 
كاري شكل گرفته و آسان را بايد آغاز نمايد.

«لوئيز آراگونس» با تشكر از تمام كساني كه اين سالها او را حمايت و همراهي 
مسئولين  اميدوارم  و  رسيده  پايان  به  ديگر  من  مربيگري  دوران  مي گويد:  كرده اند، 
فدراسيون فوتبال اسپانيا شرايط را درك كرده و چند هفته بعد از بازگشت ما به وطن 

قرارداد جديدي در برابر من قرار ندهند.
در همين گيرودار مطبوعات اسپانيايي نوشته اند كه «آراگونس» مي خواهد تيم ملي 
را ترك كند تا مسئوليت باشگاه فنرباغچه تركيه را به دست گيرد. تيمي كه چند هفته 
قبل «زيكو» مربي برزيلي خود را از دست داد و حالا مي خواهد اين پيرمرد باتجربه 

را جانشين وي نمايد.
«آراگونس» كه به مردي خانواده دوست معروف است، قيد ميليون ها يورو درآمد 
را زده و مي خواهد در كنار خانواده و نوه هايش دوران را سپري نمايد. او درباره 
اسپانيا و مردان تيم خود مي گويد: اين يكي از بهترين تيم هاي تاريخ فوتبال اسپانيا 
است كه متشكل از سه تيم رئال مادريد، والنسيا و بارسلونا بوده و تنها تلاش من 
من  زيرا  بود،  بازيكنان  جمع  در  حاشيه  مسائل  كردن  جور  و  جمع  تيم  اين  براي 
نمي خواستم، حواشي كه بعد از امضاي قرارداد «لوئيز فيليپه اسكولاري» براي پرتغال 
بوجود آمد و باعث حذف ناباورانه آنان شد، براي مردان من هم بوجود آيد و حتي 
راموس»  «سرجيو  با  تمرينات  از  يكي  در  ايتاليا،  مقابل  بازي  از  قبل  روز  دو  يكي 
اختلاف نظر پيدا كردم، ولي تا اين مسأله آمد انعكاس پيدا كند، من او را به اتاق خود 
دعوت كردم و در اولين صحبت با او به وي گفتم، تو مي داني نوه من بيست و پنج 
ساله است و حداقل دو سال از تو بزرگتر است، پس آنچه من مي گويم، حاصل پنجاه 
سال حضورم در فوتبال است و فكر نمي كنم، هرچه مي گويم، از سر احساس و امر و 
نهي باشد؛ بنابراين خواهش مي كنم، به تذكرات من در زمين توجه كن و اجازه بده 

شرايط به همين منوال كه پشت سر گذارده شده است دنبال شود.
«آراگونس» در ادامه مي گويد: «راموس» بعد از پاره اي صحبت ها با عذرخواهي 
اتاق مرا ترك كرد و ديديد كه در بازي برابر ايتاليا يكي از بهترين ها بود. مربي 69 
ساله اسپانيايي ها در ادامه اظهاراتش مي گويد: بعد از بازي با ايتاليا «خوان كارلوس» 
پادشاه اسپانيا به رختكن ما آمد تا اين پيروزي را تبريك بگويد. و وقتي صحبت هايش 
داد.  من  به  را  نوه هايم  از  يكي  يادداشت  و  كشيد  كنار  مرا  شد  تمام  بازيكنان  با 

احساسي  بسيار  مطالبي  حاوي  كه  يادداشتي 
بود و برايم موفقيت هاي زيادي آرزو كرده بود 
كه اين حركت هيچ وقت از يادم 
در  هميشه  براي  و  رفت  نخواهد 

ذهنم باقي خواهد ماند.
فوتبال  در  كه  «آراگونس» 
«مرد  به  اسپانيايي  ماتادور هاي 
در  است  معروف  هورتولزا»  عاقل 
مي گويد:  خود  بازيكنان  درباره  نهايت 
قرار  بازيكنان  از  گروهي  پشت سر  من 
داشتند  توان  در  هرچه  كه  بودم  گرفته 
به كار گرفته و جوي بسيار دوستانه و 
محترمانه را در اردوي ما حاكم كرده 
تمام  در  خاطر  بدين  من  كه  بودند 

عمرم به خود مي بالم.

ورزش 
خارجى
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بر صفر  پيروزي سه  از  بعد  كه  نمي كردند  باور  هرگز  هلندي  ها 
مقابل ايتاليا به عنوان قهرمان جهان و فرانسه نايب قهرمان جهان و نيز 
بازيهاي  نهايي  بزرگ در مرحله يك چهارم  پشت سر گذاردن روماني 
جام ملت هاي اروپا برابر روسيه تن به شكست 1ـ3 بدهند و از دور 

مسابقات حذف شوند.
شايد اين يكي از بهترين تيم هاي هلند بعد از جام ملت هاي اروپا 
جهان  سياه  لاله هاي  ديار  نارنجي پوشان  كه  بود  آلمان   1988 سال  در 
با بازيكناني همانند «رونالد كومان»، «اروين كومان»، «فرانك ريكارد»، 
«رودگوليت» و «ماركو فان باستن»- مربي كنوني اين تيم- به مقام قهرماني 
از آنان كه همراه تيم  نفر  دست يافت و حالا ميليونها هلندي و هزاران 
خود به سوئيس و اتريش آمده بودند، باور داشتند كه اين هلند با آن سه 
پيروزي اوليه به راحتي مي تواند به فينال برسد كه روسها و يك هلندي 
بسيار مغرور كه مربيگري آنان را در دست داشت باعث شكست اين تيم 

و حذف ناباورانه آنان از رسيدن به مراحل بعدي شد.
اين شكست تبعات خاصي در اردوي هلندي ها ايجاد كرد كه از 
اين  در  فان باستن»  «ماركو  مربيگري  عمر  پايان  به  مي توان  جمله  آن 
تيم اشاره كرد كه روس ها باعث شدند تا او سرافكنده عرصه رقابتها 
را ترك كند و فصل فوتبال 2009ـ2008 را با مربيگري تيم آژاكس 
آغاز نمايد. روس ها كه بيست سال پيش در فينال اين بازيها مقهور 

ه2
مار

 ش
13

87
ير 

1 ت
ه0

شنب
دو

شده  جهان  فوتبال  زمان  آن  سانترفوروارد  بهترين  عنوان  به  مربي  همين  هنرنمايي 
بودند، حالا پس از گذشت اين همه سال از او انتقام گرفتند و باعث شدند تا غمگينانه 

از صحنه مسابقات بيرون رود.
از سويي ديگر «اروين فان درسار» دروازه بان سي و هفت ساله اين تيم نيز پس از 
128 ديدار ملي دستكش هايش را در ديدارهاي ملي به ديوار آويخت و براي هميشه 
از ميادين ملي خداحافظي كرد و بعد از اين شكست گفت: تا قبل از اين مسابقه 
همه چيز خوب پيش مي رفت، اما ما نتوانستيم موقعيت خود را حفظ كنيم و گامي 
ديگر به جلو برداريم. آغاز و پايان دوران دروازه باني او در تيم ملي هلند را «گاس 
هيدينگ» رقم زد. اين مربي بزرگ كه در سالهاي 1994 تا 1998 مسئوليت مربيگري 
تيم ملي هلند را در دست داشت، در سال 1995 براي اولين بار «اروين فان درسار» 
را به اردوي تيم ملي اين كشور دعوت كرد و حالا هم همين مربي در نقشي ديگر 

باعث خداحافظي وي از عرصه ديدارهاي ملي شد.
جام  در  كه  يافت  حضور  بين المللي  تورنمنت  شش  در  درسار»  فان  «اروين 
سال  در  اروپا  ملت هاي  جام  و   1998 جام جهاني   ،1996 سال  در  اروپا  ملت هاي 
2000 با ضربات پنالتي از دور مسابقات بيرون رفت و حالا هم با گل پاياني «اندري 
آرشاوين»و شكست 1ـ3 در مقابل روسيه به رهبري «گاس هيدينگ» در مرحله 

يك چهارم نهايي با شكست از دور مسابقات حذف شد.
مردي كه در سال 2005 از فولهام جدا شد و به منچستر 

يونايتد پيوست و بعد از «پيتر اشمايكل» دروازه بان 
افسانه اي آنان در دهه 90 هزاره دوم ميلادي بهترين 
قهرماني  دلايل  جمله  از  و  بوده  تيم  اين  دروازه بان 

منچستر يونايتد در سالهاي 2007 و 2008 در ليگ برتر 
و قهرماني در جام باشگاههاي اروپا در سال جاري بود و 

همگان او را قهرمان آن بازي تاريخي در مقابل چلسي و به 
هنگام ضربات پنالتي توصيف مي كنند. مردي كه فقط تا پايان 
درون  از  آن  از  بعد  و  كند  دروازه باني  مي خواهد  آينده  فصل 

در  منچستريونايتد  دروازه 
 « د ر فو ا تر لد و ا »
خداحافظي  هم 

مي كند.

آغاز و پايان كار «فان درسار»با 
گاس هيدينگ
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خواهر حجت كه عضو تيم يكي از مناطق شهرداري تهران بود از برادرش دعوت 
دلخواهش  رشته  در  و  برود   5 منطقه  شهرداري  كمان  و  تير  باشگاه  به  كه  مي كند 
فعاليت كند. «سال 74-75 بود كه در باشگاه شهرداري با آقاي كهتري آشنا شدم». 
پس از خواهر و پدر حجت، اين اولين مربي او بود كه از همان سالها به بعد به عنوان 
مشوق اصلي اين چهره ورزشي كشورمان تبديل شد. «او تبريزي بود و عضو تيم ملي 
تير و كمان جانبازان و معلولان. من پس از 2 ماه تمرين مداوم به صورت هفته اي 3 
جلسه در مسابقات استان تهران شركت  كردم و مقام چهارم را كسب كردم». كسب 
اين مقام توسط يك ورزشكار تازه كار تعجب همگان را برانگيخت و باعث شد تا 
«شهبندي» سرمربي وقت تيم ملي از او بخواهد كه به تيم ملي پيوسته و كارش را 
به شكل حرفه اي تري دنبال كند. «در آن سالها خريد يك كمان و تيرهايش براي من 
و خانواده ام كه در شرايط مادي چندان مطلوبي به سر نمي برديم كار دشواري بود. 
پدرم بايد مخارج درمان مادرش را تأمين مي كرد و علاوه برآن امورات روزمره را 

هم رتق و فتق مي كرد. 
جالب است بدانيد قيمت يك كمان حرفه اي با تمام تشكيلاتش چيزي در حدود 
يك و نيم ميليون تومان هزينه دربر داشت و پرداخت اين پول در سال 1375 براي 
به  اين مشكلات  «با وجود  نبود.  آساني  كار  متوسط جامعه  يك خانواده در سطح 
باشگاه خودم (شهرداري) برگشتم و كارم را با كمان آقاي كهتري دنبال كردم». او 
در سال 77 در يك دوره مسابقه كشوري شركت كرد و توانست به مقام ششم دست 
نرفتن به سربازي و قبولي در دانشگاه بودم كه آقاي  پيدا كند. «در خلال رفتن و 
كهتري مرا تحت پوشش گرفت و با هزينه خودش مرا به كلاس هاي داوري تير و 
كمان فرستاد و توانستم مدرك B و سپس A بين  المللي اخذ كنم. از آن به بعد هم 

در مسابقات تير و كمان به عنوان داور شركت مي كردم.»

گفتگوى 
ورزشى

اولين آدم، حضرت آدم.  استثناء هستند.  به نوعي در همه چيز  اولين ها  هميشه 
اولين كسي كه قدم به قله اورست گذاشت. اولين كسي كه قدم بر سطح ماه نهاد. 
اولين قهرماني المپيك در رشته وزنه برداري آن هم دسته سنگين وزن.. و حالا اولين 
تاريخ  است.  كرده  پيدا  راه  المپيك  رقابت هاي  به  كمان  و  تير  رشته  در  كه  ايراني 
چندين و چند هزار ساله ايران پر بوده از تيراندازان مختلفي كه در عرصه نبرد با 
متجاوزان همواره تير در چله كمان نهاده و بر صف دشمن نشانه رفته اند. اين بار 
يكي از نسل همان آريايي ها مي خواهد در جبهه اي به نام ورزش پرچم ايران را رداي 

خود كرده و با آن به زورآزمايي با ديگر رقباي اين عرصه بپردازد.
به جاي رابين هود 

«حجت واعظي هستم متولد هفتم فروردين سال 1356.» او متولد تهران است و 
از دوران كودكي به اين ورزش (تيراندازي با كمان) علاقه مند شده است. «كوچك 
كه بودم وقتي به تماشاي كارتون جذاب رابين هود مي نشستم همواره خودم را جاي 
شخصيت اصلي آن مي ديدم و وقتي كه آن تمام مي شد در عالم رويا به پرتاب تير 
به اين طرف و آنطرف مي پرداختم.» حجت با ابتدايي ترين وسايل و ابزار براي خود 
تير و كمان مي ساخت.  احتمالاً مثل من، تو و خيلي هاي ديگر در اين سرزمين پهناور 
كه براي خودمان تير و كمان مي ساختيم. «با يك حصير و يك كش شلوار كه به 
به  با يك چوب حصيري ديگر  براي خودم كمان مي ساختم و  دو سر آن مي بستم 
جاي تير بازي مي كردم». البته حجت از آنجايي كه پسر شر و شوري نبود و مادر و 
پدرش مي دانستند كه بازي هاي خطرناك نمي كند او را آزاد گذاشته بودند تا به يك 
نقطه مشخص تير پرتاب كند. «پس از حضور در مدرسه و درگير شدن با تحصيل 
آن بازي و آن عوالم به دست فراموشي سپرده شد. آخر در مدرسه فقط تير دروازه 
فوتبال بود و سبد بسكتبال». اما او پس از آشنا شدن با اساطير ايراني اين رشته و 
بوده است، همچنان  تيراندازان ماهر  از جمله  نيز  امام محمدباقر(ع)  اينكه حضرت 
با عشق دوران كودكي اش در ذهن زندگي مي كرد. پس از پايان دوران دبيرستان، 

دعوت به اردوي تيم ملي 
با  مي داد،  تحصيل  ادامه  صنعتي  مديريت  رشته  در  حالا  كه  واعظي   83 سال   
تشويق اطرافيانش تصميم گرفت تا در يك دوره مسابقه تير و كمان كشوري شركت 
كند. «با دو هفته تمرين در آن رقابت ها شركت كردم و مقام سوم كشوري را كسب 
كردم. سپس پدرم از آقاي كهتري كه نمايندگي واردات تير و كمان را برعهده داشت 
خواست تا يك كمان كاملاً حرفه اي به قيمت 2 ميليون تومان در اختيارم قرار دهد 
تا پول آن را به شكل قسطي به وي برگردانيم». اسفند 83، تازه انجمن تير و كمان به 
فدراسيون مستقل مبدل شد و واعظي با شركت در رقابت هاي جام رياست جمهوري 
توانست مقام هاي خوبي با كمان حرفه اي اش كسب كند. «از همان سال84 بود كه 
توسط سرمربي كره اي تيم ملي به اردوي اين تيم دعوت شدم و در همان سال هم 
بيشترين مقام هاي اول در رقابت هاي مختلف را به خودم اختصاص دادم». او معتقد 
است يك نيروى الهي، يك استعداد ذاتي و يك قدرت دروني او را در اين كه بتواند 
تيرهايش را به هدف بزند كمك مي كند. «هميشه دعاي پدر و مادرم را پشت سرم 
احساس مي كنم». اما چطور شد كه او اسطوره شد. حجت واعظي در بهار سال 86 
«آنجا  كرد.  شركت  ايتاليا  كشور  در  مسابقاتي  در  ميلادي   2007 سال  اوايل  يعني 
توانستم حريفي از اوكراين را پشت سر بگذارم. كار سختي داشتم و اين به تجربه 
اندكم در رقابت هاي بين المللي باز مي گشت». او پس از شركت در اين رقابت ها و 
كسب حد نصاب شركت در مسابقات انتخابي المپيك يا همان كسب سهميه المپيك 
2008 پكن مدتي بعد به رقابت هاي لايپزيك آلمان رفت. «آنجا كار بزرگي را در 
پيش داشتم. پيش از سفر به آلمان كه در تهران دائم (هر روز) ركوردگيري مي كرديم 

ل ت

دبير سرويس ورزشي: غلامرضا صفايي شاد
گفت وگو: محمدرضا مدني اولين كماندار المپيكي ايران در گفتگو با جوانان امروز:

حجت واعظي: 

مدال 
المپيك 
يعني 

خانه دار 
شدن

از چوب حصير و از چوب حصير و 
كش شلوار شروع كش شلوار شروع 

كردمكردم

عكس: سعيد نيك نژاد
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و هر روز بهتر از روز پيش بوديم». او تصور مي كرد با وجود ركوردهايش در تهران 
جزو نفرات 30 تا چهلم جاي بگيرد و بتواند از مرحله اول صعود كند. «80 كشور 
فقط در رشته من  بودند و 73 ورزشكار  المپيك شركت كرده  براي كسب سهميه 
(ريكرو) حضور داشتند. سپس در نهايت 128 نفر در جمع مسابقات انتخاب و به 

مرحله دوم راه مي يافتند تا به فينال برسند».
نبرد با ژاپني حرفه اي 

 واعظي و خيلي هاي ديگر از اعضاي تيم ملي پس از رسيدن به لايپزيك بر اثر 
عادت نداشتن به شرايط جوي آلمان و غذاهايي كه براي ورزشكاران در نظر گرفته 
شده بود از نظر مزاجي به مشكل برخوردند. «حالم از صبح مسابقه اول خراب شد 
و ركورد من و تمام بچه هاي تيم پايين آمد. افتي در حدود 40 تا 50 نمره كه بسيار 
محسوس بود». واعظي در مرحله اول نفر يكصد و چهاردهم (114) شد و در جمع 
128 نفر به دور دوم راه يافت. «ديگر ايراني حاضر در مسابقات آقاي وزيري بود كه 
با رتبه بهتري نسبت به من به مرحله حذفي راه يافت. از اين رو اعضاي كادر فني 
تقريباً نسبت به من قطع اميد كرده بودند و تمركزشان روي وزيري بود». فاصله 2 
روزه بين مسابقات مرحله اول تا دوم به واعظي اين فرصت را داد كه هم به لحاظ 
جسماني به شرايط آرماني دست پيدا كند و هم با جوّ رقابت ها بيش از پيش اخت 
شود. «از آنجا كه فشار چنداني روي من نبود و كسي از من انتظار كسب سهميه 
پانزدهم  نفر  به  اول  قرعه  اتفاقاً در  و  نداشتم  براي دور دوم  استرسي  نداشت هيچ 
جدول يك ژاپني حرفه اي برخوردم كه بايد باهم رقابت مي كرديم». آنها باهم 99 
راحت  خيلي  اول خود  قلق  تير   3 پرتاب  در  واعظي  و  داشتند  اختلاف سطح  نفر 
تيرهايش را به مركز هدف زد و هنگامي كه نوبت به پرتاب تيرهاي امتيازي رسيد 
با دقت بيشتري توانست ژاپني سرسخت را از جايگاه پانزدهم كنار بزند و خودش 

جاي او را بگيرد. «اين ميسر نشد مگر با خواست خدا. در مرحله بعد به حريفي از 
اسلووني برخوردم و از همان ابتدا احساس كردم از اينكه با نفر پانزدهم جدول بايد 
رقابت كند كمي استرس دارد، به همين خاطر از خدا خواستم تا به او اعتماد به نفس 

بيشتري بدهد».
صداي مربي 

 واعظي از اين مرحله هم به سلامت گذشت، اما وزيري ديگر عضو تيم ملي 
در مصاف با يك چيني حذف شد تا به مرحله يك شانزدهم نرسد. «در آن مرحله با 
حريفي از روماني بايد مسابقه مي دادم. او خود جزو شگفتي هاي رقابت ها بود و هر 
كدام از ما كه از اين مرحله گذر مي كرديم سهميه المپيك 2008 را به دست آورده 
بوديم». مربي واعظي به او مي گفت كه راحت تير بيندازد و اضطراب نداشته باشد اما 
حجت انگار در عالمي ديگر سير مي كرد و به يكباره به خودش آمد و گفت كه بايد 
هر طور شده تير بزند و خوب هم بزند. «باد نمي وزيد و اين براي من يك فاكتور 
خيلي خوب بود. تير اول را برداشتم و رها كردم. باور نمي كنيد. اينقدر راحت بودم 
كه انگار آسان ترين كار دنيا را انجام مي دادم. حتي از دوربين كنار دستم هم به هدف 
مي رسيد صداي  به گوش حجت  لحظات  آن  در  كه  تنها صدايي  نمي كردم».  نگاه 
مربي اش در پشت سرش بود كه مي گفت: خيلي خوبه، عاليه، بارك الـ...، همينطوري 
خوبه. «وقتي تيرهايم تمام شد، متوجه شدم كه از 60 امتياز 59 امتياز آورده ام و تمام 
تيرها غير از يكي را در دايره 10 امتيازي زده بودم. در حالي كه حريف رومانيايي ام 
52 امتياز آورد». مربي ورزشكار رومانيايي پس از مشاهده اين همه دقت و مهارت 

ا خواست خدا. در مرحله بعد به حريفي از  جاي او را بگيرد. «اين ميسر نشد مگر

به اردوي ايران مي آيد و به مربيان حجت تبريك مي گويد. او حجت را يك نابغه 
مي داند و ابراز اطمينان مي كند كه او در المپيك مدال خواهد آورد. «پس از كسب 
سهميه المپيك در مرحله پاياني، براي رقابت در دور آخر با حريفي از كره جنوبي 
در خط مسابقه قرار گرفتم كه او نفر اول جهان بود. اما تمرين نداشتن من در هنگام 
وزش باد باعث شد كه برابر حريف كره اي نتوانم امتياز بالايي كسب كنم و در 
پايان مغلوب شدم و به مكان شانزدهم كل رقابت ها بسنده كردم». ... و اين براي 
نخستين بار بود كه يك ايراني در رشته تيراندازي با كمان به المپيك راه مي يافت. 
آماده تر  پيش  از  المپيك  براي  بايد  و  تيم ملي هستيم  اردوي  «در حال حاضر در 
شوم». او اميدوار است كه بتواند در المپيك مدال كسب كند و در اين مسير از هيچ 

تلاشي فروگذار نيست. 
يكي از 3 مدال المپيك 

«من در تابستان سال گذشته ازدواج كردم و در حالي كه از چندي پيش قصد 
تورم  با  اما  بخريم  قسطي  بانكي يك خانه  وام هاي  اخذ  و  با پس اندازمان  داشتم 
ناگهاني قيمت ها در سال جديد از اين كار باز مانديم و تنها توانستيم يك خانه 
اجاره اي را براي سكونت انتخاب كنيم». واعظي اميدوار است با توجه به جوايز 
راه خانه دار شدن  بتواند در  المپيكي  براي مدال آوران  تربيت بدني  ارزنده سازمان 
گام مؤثري بردارد. «جايزه مدال طلا 150 ميليون و به ترتيب 100 و 70 ميليون 
جوايز بعدي است و اگر بتوانم در المپيك يكي از 3 مدال  را بگيرم زندگي ام زير 
و رو مي شود». حجت يك برادر و 2 خواهر دارد و از دانشگاه آزاد فارغ التحصيل 
رشته مديريت صنعتي است، اما همچنان بيكار است. «نه كارمند جايي هستم و نه 
حقوق بگير كسي. فقط گاهي اوقات از راه داوري در مسابقات تيراندازي با كمان 
در داخل كشور يا اوقاتي كه در اردوي تيم ملي هستم امرار معاش مي كنم و از اين 
نظر شرايط چندان مناسبي مانند ساير رقباي حرفه اي ام در جهان ندارم». اما او با اين 
تفاسير از شرايط زندگي اش رضايت دارد و وجود همسرش را بزرگترين موهبت 
خداوند در زندگي اش مي داند. «شايد باور نكنيد اما از وقتي كه با همسرم آشنا شده 

و با او ازدواج كرده ام آرامشم براي پيشبرد اهدافم چندين برابر شده است».
حجت واعظي يك جوان اجتماعي مقيد به احترام به اطرافيان خود است كه 
«من  كند.  كمك  هموطنانش  و  مردم  به  دارد  توان  در  كه  جايي  تا  دارد  دوست 
كه كمك مالي براي خدمت به هموطنانم از دستم برنمي آيد اما در زمينه ورزش 
حرفه اي ام در حدي كه در توانم باشد دانسته هايم را در اختيار علاقه مندان به اين 
مدال  و  برسد  مقام  بالاترين  به  ورزش  در  مي كند  آرزو  او  مي دهم».  قرار  رشته 
المپيك را كسب كند. «حالا كه توانسته ام به عنوان اولين ايراني راهي المپيك شوم 
و آنجا تير پرتاب كنم، اميدوارم با دعاي خير مردم و لطف خداوند متعال بتوانم 
افتخارآفريني كنم و نام ايران را بلندآوازه سازم». حجت واعظي در زندگي خودش 
براي  بتوانم  دارم  «آرزو  بي ريا مطرح شد.  و  دارد كه ساده  بزرگي  آرزوهاي  هم 

همسرم يك خانه بخرم تا او بتواند بدون دغدغه فكري در آن زندگي كند».
 واعظي براي همه جوانان امروز و همه جوانان امروزي ها هم آرزوي سلامتي 
ايراني كه در رشته  اولين  واعظي-  براي حجت  متقابلاً  نيز  ما  موفقيت داشت.  و 
تيراندازي با كمان به المپيك راه پيدا كرده آرزوي تندرستي مي كنيم و اميدواريم 
باد تيرهايش را يكي پس از  المپيك 2008 پكن حتي در هنگام وزش  بتواند در 

ديگري به قلب هدف نشانه رود.

يك يك 
نيروي نيروي 
الهي الهي 

تيرهايم تيرهايم 
را را 

هدايت هدايت 
مي كندمي كند
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نقد 
ورزشي

پرسپوليس  باشگاه  در خصوص  صفحه،  اين  در  ما  گذشته  هفتة  كه  پيش بيني 
از آب درآمد و معلوم شد كه رفتارها و نگرش هاي سياسي  بوديم، درست  كرده 
است كه خط مشي باشگاه هاي مطرح كشورمان را (باشگاه هايي كه تماشاگر دارند) 
تعيين مي كند! محمد علي آبادي، رئيس سازمان تربيت بدني و رئيس مجمع باشگاه 
پرسپوليس، هفته پيش براي اين باشگاه احكامي را صادر كرد كه حتي هواداران اين 

تيم را متعجب ساخت! به خاطر اينكه نه اعضاء 
هيأت مديره و نه مديرعامل كساني نبودند كه 
هواداران را متقاعد سازند كه حداقل صبر كنند 
و  قبلي  مديره  هيأت  مثل  هم  آنها  شايد  بلكه 
در  آب  از  مثبتي  آدم هاي  سابق،  مديرعامل  يا 

آمدند!
معمولاً روال كار اين گونه است كه اعضاء 
مي نشينند  خود،  انتخاب  از  پس  مديره  هيأت 
و در مورد مديرعامل تصميم گيري مي كنند كه 
هنوز  ولي  نشود  كسي  چه  و  بشود  كسي  چه 
نشده  اعلام  پرسپوليس  باشگاه  مديره  هيأت 
مديرعاملي  خصوص  در  بعدي  خبر  كه  بود 
بود!  سرخها  باشگاه  در  مصطفوي  داريوش 
با  و  است  استقلالي  اصلاً  داريوش خان  اينكه 
آنكه سابقة بازي در پرسپوليس (كوتاه) را هم 
آن  دارد  اهميت  آنچه  نيست،  مهم  اصلاً  دارد، 
چگونه  و  كجا   كي،  مديره  هيأت  كه  است 
و  كردند  بحث  مديرعامل  تعيين  در خصوص 
مديرعامل  نتيجه رسيدند كه مصطفوي  اين  به 
باشد؟! آيا من و شما به عنوان كسي كه خبر را 
مي شنود، حق داريم استنباط كنيم كه همزمان 
با امضاء حكم اعضاء هيأت مديره توسط رئيس 
حكم  علي آبادي  محمد  آقاي  باشگاه،  مجمع 
مديرعاملي داريوش خان را هم امضاء كرده يا 
به منزله آن  اينگونه باشد، اين مسأله  نه؟! اگر 
آدم هاي  مديره  هيأت  اعضاء  كه  بود  نخواهد 
تصميمات  و  دستورات  منتظر  بايد  كه  هستند 

خارج از هيأت مديره بشوند تا به آنها گفته شود كه چه بكنند و چه نكنند؟!
خب در چنين شرايطي باشگاه پرسپوليس با اين آقايان محترم، پيشرفتي را مى 
كند؟! به ضرس قاطع خدمتتان عرض مي كنيم كه هرگز چنين نخواهد شد كه باشگاه 
پرسپوليس پيشرفت كند! چرا؟ ببينيد دوستان، سازمان تربيت بدني و شخص آقاي 
علي آبادي به دليل آنكه به همه ثابت كند كه انتخابش و تصميماتش درست بوده، 
حتماً  از اين تركيب جديد باشگاه حمايت خواهند كرد! برعكس دورة كاشاني كه 

كسي حتي حاضر نبود به او براي پرداخت پول بازيكنان كمك كند و با اكراه به 
او پول مي دادند، در اين دوره پرسپوليس و مصطفوي سيراب خواهند شد. خبرهاي 
موثق حاكي از آن است كه به داريوش خان گفته اند هر بازيكن و هر مربي را كه 
در  پرسپوليس  است كه مي خواهند  آن  كار  اين  ما! علت  با  پولش  بياور،  خواستي 
همان  كه  را  هواداران  انتظارات  جام حذفي  و  ايران  برتر  ليگ  آسيا،  قهرمانان  ليگ 
قهرماني است، برآورده كند تا از اين طريق دهان 
منتقدان هم بسته شود! ولي اين آقايان يك جاي 
اولاً  كه  است  اين  هم  آن  و  نخوانده اند  را  كار 
هست  يادشان  مردم  كلاً  و  پرسپوليس  هواداران 
كه داريوش مصطفوي پيش از اين در فدراسيون 
فوتبال تعليقي به نفع چه كسي يا كساني كار كرد 
و حالا نوبت تلافي كردن بود حتي به قيمت به 
عزيزان  اين  ثانياًَ  پرسپوليس!  نشستن  سياه  خاك 
قهرمانان  ليگ  در  قهرماني  حتي  كه  نمي دانند 
بود!  نخواهد  پرسپوليس  پيشرفت  منزله  به  آسيا 
قبل و در سال  اين 18 سال  از  پرسپوليس پيش 
1990 با علي پروين كه سرمربي تيم بود قهرمان 
جام در جام (نه جام باشگاه هاي آسيا) شد ولي 
آن قهرماني چه حسني براي سرخها داشت؟! آنها 
اختصاصي،  استاديوم  تمرين،  زمين  صاحب  را 
درآمدهاي حرفه اي و... كرد يا باعث شد كه آنها 

در جا بزنند و به امروزشان برسند!
در  هم  كاشاني  حبيب  حتي  عزيز  آقايان   
زمره مديران موفق قرار نمي گيرد چون در مدت 
يكسال فقط توانست يك جام بياورد و يكي دو 
كار مؤثر انجام دهد چون زماني براي به سرانجام 
نبود!  هم  كوتاه مدت  حتي  برنامه  يك  رساندن 
پرسپوليس  درد  چه  به  گذرا  قهرماني هاي  اين 
مي خورد؟ آن بدهي 11 ميلياردي چگونه پرداخت 
خواهد شد؟! آيا قهرماني در ليگ قهرمانان آسيا 
عاملي خواهد بود براي كسب درآمدي كه كفاف 
آن 11 ميليارد بدهي را بدهد؟! مسلماً جواب همة 

اين سؤالات منفي خواهد بود .
اكنون و حتي پيش از اين كساني در باشگاه پرسپوليس مشغول به كارند و بودند 
كه بيش و پيش از هر مسأله اي به آبروي سياسي خودشان مي انديشند! به عنوان مثال 
كسي مثل علي سعيدلو زماني نداشت كه صرف پرسپوليس كند چون آنقدر سرش 
در دولت شلوغ بود كه هرگز نمي توانست همه وقت خود را صرف پرسپوليس كند! 

پس او چگونه مي توانست به پيشرفت پرسپوليس كمك كند؟!

علي عراقي باز احكام سياسي براي باشگاه ورزشي

اي پرسپوليس بيچاره!اي پرسپوليس بيچاره!

جوانان وزنه برداري هم چنگي به دل نزدند

فقط از هيچي بهتر بود!
تيم وزنه برداري ايران با ده نشان نقره و برنز به كار خود در سي وچهارمين 

دوره رقابتهاي قهرماني جوانان جهان كه در شهر كالي كلمبيا برگزار شد، پايان داد.
در اين رقابتها بيشتر از آنكه تيم جوانان ايران مسابقات را تحت تأثير قرار 
دهد حسين توكلي كه سرمربيگري تيم كشورمان را برعهده داشت براي ديگران 

جذاب بود چون او قهرمان بازيهاي المپيك 2000 سيدني بود و براي خبرگزاري هاي 
ديگر واقعاً جذابيت داشت. با آنكه فدراسيون وزنه برداري كشورمان معتقد بود در 
كلمبيا اتفاقات خوبي رخ خواهد داد و خبرهاي خوشي خواهيم شنيد ولي خبرهاي 
خوشي كه از شهر كالي به تهران مخابره شد در سطحي بالاتر از سكوي سومي و 

نهايتاً دومي بالاتر نرفت تا وزنه برداري ايران همچنان در ركود خاص خود بماند.
اين  به كار خود در  برنز  نقره و 9  نشان  با يك  ايران  تيم وزنه برداري جوانان 
رقابتها پايان داد تا حداقل كورسوي اميد وزنه برداري همچنان روشن بماند كه شايد 

اين جوانان روزي همچون مربي خود قهرمان جهان و المپيك بشوند.
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بي شك او نابغه كشتي فرنگي ايران محسوب مي شود. «حميد سوريان» پس از 
كسب 3 طلاي جهان در وزن 55 كيلوگرم، آرام آرام خود را به مدال طلاي المپيك 
2008 پكن نزديك مي كند! حميد در رقابتهاي بين المللي كشتي فرنگي، جام آزوماش 
كه در اوكراين برگزار شد، پس از پيروزي برابر كشتي گيراني از اوكراين، ازبكستان 
و آذربايجان در ديدار پاياني هم رومن عمويان از ارمنستان را شكست داد و يك 
بر آن آمادگي  افتخارات خود اضافه كرد و علاوه  به ويترين  نشان طلاي ديگر را 
خود را براي حضور در المپيك 2008 محك زد. براي او فعلاً بايد دعا كرد تا خداي 
نكرده چشم زخمي نبيند و همچنان پيش رود و هر روز بر آمادگي اش افزوده شود و 

چهارمين طلاي باارزش خود را در پكن كسب كند.
اما تيم فرنگي كشورمان به جز سوريان در اين رقابتها و در وزن 96 كيلوگرم 
قاسم  رضايي را داشت كه با غلبه بر محمد قرباني ديگر نماينده ايران در اين وزن، 
صاحب مدال طلا شد و قرباني به نشان نقره دست يافت تا به او هم اميدوار شويم 

بابك  درمان  هزينه هاي  تمام  انسان دوستانه  حركتي  در  پيش  هفته  كريمي  علي 
معصومي، ملي پوش اسبق فوتسال كشورمان را برعهده گرفت. علي تمام هزينه هاي 
بيماري  به  كه  را  كشورمان  فوتسال  ملي  تيم  پيشين  بازيكن  معصومي  بابك  درمان 

سرطان مبتلا شده است، برعهده گرفت.
بابك معصومي كه در هشتمين دوره مسابقات فوتسال قهرماني آسيا به همراه تيم 
كشورمان عنوان قهرماني را از آن خود كرده بود به علت عارضه سرطان طي چند 
روز گذشته در بيمارستان ايرانمهر تهران بستري شده است. براين اساس علي كريمي 
هزينه هاي كامل درمان اين مربي و فوتساليست كشورمان را برعهده گرفته تا مراحل 
درمان وي هرچه زودتر انجام شده و با عنايت الهي و كسب بهبودي كامل به جمع 

خانواده فوتسال بازگردد.
شايد علي كريمي در نگاه اول آدم خشني به نظر بيايد كه در ارتباط برقرار كردن 
با ديگران مشكل دارد ولي اين بازيكن دوست داشتني يكبار ديگر ثابت كرد كه چقدر 

احساساتي و بامحبت است!
پس از جام جهاني بود كه من در يك يتيم خانه در پيشواي ورامين ديدم او چگونه 

به كودكان بازيگوشي كه از سر و كولش بالا مي رفتند، محبت مي كرد و محبت مي آموخت!
فقط مي توانم بگويم كه دوستت دارم با آنكه گاهي چنان از كوره در مي روي كه 
يادت مي رود علي كريمي بااحساسي! يادت مي رود كه كودكان يتيم آن نوانخانه در 
پيشواي ورامين تو را الگوي خود كرده اند! ولي با اين همه گاهي با خودم فكر مي كنم 
كه باز گلى به گوشة جمال تو كه خبر اعتياد و يا فلان كار كثيف را به گوش آن 
نونهالان نمي رساني و به آنها مي فهماني كه انسان بودن مهمترين كار زندگي ماست!

پس از تجربه خوبي كه اوساسونا در جذب جواد نكونام داشت با مشاوره او سعي كرد روي يك 
بازيكن ديگر از ايران سرمايه گذاري كند. مسعود شجاعي ـ هافبك تيم ملي فوتبال كشورمان، براساس 
گزارش سايت باشگاه اوساسوناي اسپانيا به عنوان دومين بازيكن ايراني با امضاي قراردادي 3 ساله به 
اين تيم اسپانيايي پيوست تا همبازي جواد نكونام شود. مسعود شجاعي 24 ساله كه توانايي بازي در 
خط هافبك را دارد در تيمهاي صنعت نفت آبادان و سايپا سابقه بازي دارد و دو فصل گذشته هم در تيم 

شارجه امارات بازي كرد.
شجاعي دومين بازيكن ايراني است كه در ليگاي اسپانيا، يكي از سه ليگ برتر جهان، توپ خواهد زد 
و اين اتفاق خوبي براي فوتبال ايران خواهد بود كه يك لژيونر ديگر هم در اين سطح داشته باشد چون 
تيم ملي كشورمان از اين نظر بسيار منتفع خواهد شد. فراموش نكنيد كه فوتبال ما سالهاست از حضور علي 
دايي، كريم باقري، خداداد عزيزي، مهدي مهدوي كيا، علي كريمي، رحمان رضايي و... سود كرده، اگرچه 
گاهي ماية دردسر شده ولي در نهايت تجربه اين لژيونرها بارها به كار فوتبال ما آمده است! اگر هم گاهي 
اين فوتبال با لژيونرهايش به مشكل برمي خورد به آن دليل است كه چون مثل هر چيز ديگري اين مسأله 
هم با يك تعريف درستي روبرو نشده تا جايگاه لژيونرها معلوم نباشد و هرازچندگاهي با آنها به مشكل 
بربخوريم! به هرحال براي مسعود شجاعي آرزوي موفقيت مي كنيم چون حضور و انتقال او به فوتبال اروپا 

بسيار بيشتر از حضور و انتقال بازيكنان ايراني در امارات مؤثر است و براي فوتبال ما مفيدتر!

بابت حداقل يك مدال در المپيك 2008.
در ساير اوزان و در وزن 66 كيلوگرم علي محمدي و در وزن 84 كيلوگرم سامان 
طهماسبي به مدال برنز دست يافتند. در 60 كيلو اميد نوروزي، در 74 خليل عبداللهي 
و در وزن 120 كيلوگرم مهدي شربياني از دور رقابتها كنار رفتند تا تيم منتخب كشتي 
فرنگي كشورمان با كسب 2 مدال طلا، يك نقره و دو برنز به كار خود در رقابتهاي 

بين المللي كشتي فرنگي جام آزوماش خاتمه دهد.

نابغه باز هم درخشيد!يك طلاي ديگر براي سوريان

يك ايراني ديگر در ليگا!يك اتفاق خوب

آينه  در  است گاهي  كافي  فقط  نيست،  زياد سختي  كار  نوعدوستي 
نگاهي بيندازي و يادت بيفتد كه شايد تو هم روزي به روزگاري دچار شوي كه به 
دستگيري نيازمند باشي! زياد نمي توان به امروز غره شد كه شايد فردا زمين خورده 
شوي ناتوان تر از هر ناتواني، پس امروز دست گير كه فردا ايزد در بيابانت محبتي 

را كه بي نيت به دجله انداختي در روز ناتواني باز پس دهدت!

كريمي به 
كمك كاپيتان 

فوتسال رفت!

استانسان، انسان وقتي كه 
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امروز  جوانان  خوشبختانه 
كافي  اندازه  به  بوم  و  مرز  اين 
براي  ورزشي  پيشكسوت 
با  بتوانند  كه  دارند  الگوبرداري 
بزرگي  رسم  و  راه  آنها  به  تأسي 
تجربيات  از  و  آموخته  را  كردن 
قله  اوج  به  رسيدن  براي  آنها 
افتخار بهره ببرند. در اين شماره به 
فوتبال  قديمي هاي  از  يكي  سراغ 
رفتيم كه سابقه حضور در دو تيم 
استقلال و پرسپوليس را در پرونده 
ورزشي اش دارد؛ جواد االله وردي. «متولد بيستم فروردين سال 1331 در ساوه هستم». 
او در محله ناصرخسرو تهران بزرگ شد و در همان محدوده هم فوتبال را آغاز كرد. 
«2 خواهر و يك برادر دارم و در خانواده مان فقط من به سراغ ورزش آمدم». او نيز 
به آموختن  باشگاه معروف شاهين شروع  از  فوتباليست هاي قديمي  از  مانند خيلي 
فوتبال كرد. «از زيرگروه شاهين شروع كردم و سپس به پرسپوليس، برق تهران، پاس 

و تاج رفتم و سپس مجدداً به پرسپوليس برگشتم».
جواد االله وردي مدافع ياركوب سالهاي دور فوتبال ايران بود كه در زمان خودش 
جزو بهترين ها محسوب مي شد. «در سالهاي 1348 تا 1351 عضو تيم ملي جوانان 
كاپيتان  در سال 1351  او  كردم».  فراواني كسب  افتخارات  تيم  اين  همراه  و  بودم 
تيم ملي جوانان هم بود. «سال 1354 كاپيتان تيم ملي دانشجويان بودم و سال 1355 

كاپيتان تيم ملي ارتش شدم». االله وردي از سال 1351 به تيم ملي 
بزرگسالان دعوت شد. «من به همراه تيم ملي در المپيك 1972 
مونيخ حضور پيدا كردم و بزرگترين افتخار ورزشي ام شركت در 
جمله  از  كه  وي  است».  آرژانتين   1978 جام جهاني  رقابت هاي 
تيم  در  مي شد  محسوب   50 دهه  در  فوتبال  اول  طراز  مدافعان 
تاج (استقلال) همراه نصراالله عبداللهي و در تيم پرسپوليس همراه 
بيژن ذوالفقارنسب بهترين زوج هاي دفاعي را تشكيل داده بودند. 
«خوشبختانه در هر دو تيم تاج و پرسپوليس افتخار قهرماني در 
جام هاي مختلف را كسب كردم و از اين بابت پرونده ام تقريباً از 
وزن مناسبي برخوردار است». االله وردي همراه تيم تاج (استقلال) 
در سالهاي 50 و 51 قهرمان باشگاههاي تهران شد و در سال 1352 
نيز در لباس همين تيم در جام اتحاد به مقام قهرماني دست يافت. 
اسپندي در  ليگ سال 1354 و جام شهيد  پرسپوليس هم در  «با 
سال 1358 قهرمان شدم». جواد االله وردي يك اتفاق ويژه در عمر 
فوتبال باشگاهي اش را هم تجربه كرد. «من در پيراهن پرسپوليس 
هرگز برابر تاج (استقلال) شكست نخوردم اما در عوض در باخت 

6 بر صفر به پرسپوليس با پيراهن تاج مرا مقصر دانستند».

با  االله وردي  كه  چند  هر 
از  سال   35 به  نزديك  گذشت 
 1352 شهريور  معروف  بازي 
هيچ  او  كه  است  معتقد  همچنان 
تقصيري در باخت 6 بر صفر به 
«پس  است.  نداشته  پرسپوليس 
گذاشتم  كنار  را  فوتبال  اينكه  از 
مربيگري  مدرك  اخذ  براي 
مدرك  االله وردي  كردم».  تلاش 
كار  و  گرفت  را  مربيگري   A
مربيگري را در همان سالهاي دهه 

60 آغاز كرد. البته دهه 60 براي االله وردي يادآور خاطرات زيباي ديگري هم بود. 
«من در سال 1362 ازدواج كردم و در سال 1364 عليرضا اولين فرزندمان متولد شد. 
پس از او نيز محمدرضا دومين پسرمان در سال 1368 چشم به جهان گشود». اما 
االله وردي هرگز زندگي كارمندي و اداري ـ شركتي را تجربه نكرد و هرگز نخواست 
كه از دنياي ورزش به ويژه فوتبال دور باشد. «همواره از راه فوتبال بازي كردن يا 
تدريس آن كسب درآمد كرده ام و هميشه هم شاكر و ممنون خداوند هستم كه هرگز 
فوتبال دارد  او درحال حاضر مدرسه  نكرده است».  مرا شرمنده همسر و فرزندانم 
و مسؤول آكادمي فوتبال باشگاه پرسپوليس است. «در فدراسيون فوتبال نيز سمت 
استعدادياب را دارم». االله وردي اما خاطره بدي از سال 1372 دارد. «من در آن سال و 
طي 2 ماه ابتدا پدر و سپس مادرم را از دست دادم، بدترين 
تا مدتي احساس  خاطره عمرم در آن سال شكل گرفت و 
تنهايي مي كردم». او از زندگي اش راضي است و فكر مي كند 
با وجود يك همسر نمونه و دو فرزند پسر خوب و صالحي 
كه دارد در اين دنياي بزرگ هيچ كم و كسري را احساس 
من  ياور  و  يار  زندگي  مراحل  تمام  در  «همسرم  نمي كند. 
بوده و در سخت ترين و دشوارترين لحظات پشت و پشتيبان 
محكمي برايم تلقي مي شده است و به واقع مديون محبت ها 
اگر 10  كه  او  فرزندانم هستم».  و  براي خودم  و زحماتش 
هزار بار ديگر متولد شود باز هم سراغ فوتبال خواهد آمد، 
است.  خانواده اش  سلامتي  و  موفقيت  آرزويش  بزرگترين 
«دوست دارم هر دو پسرم افرادي مفيد براي اجتماع باشند و 

بتوانند به هموطنانشان خدمت كنند».
االله وردي در پايان از جوانان امروز ميهن اسلامي خواست 
با  و  نكشند  تلاش  از  دست  هرگز  روزانه شان  امور  در  تا 
براي  نيز  ما  برسند.  خواسته هايشان  تمام  به  فراوان  پشتكار 
موفقيت  و  تندرستي  آرزوي  محترمش  خانواده  و  االله وردي 

روزافزون داريم.

محمدرضا مدني

جواد االله وردي:جواد االله وردي: من مقصر  من مقصر 
باخت باخت 66 بر صفر تاج نبودم بر صفر تاج نبودم
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توجه: 
مي فرستند  نامه  مجله  مختلف  صفحات  براي  كه  عزيزاني  تمام 
روي  حتماً  را  مربوطه  صفحة  عنوان  و  نام خانوادگي  نام،  كرده  لطف 

پاكت بنويسند. 
سردبيري: 

ساني از شهر عشق ـ فرخشهر، مهدي اردوني ـ نهبندان، حسن يزدان پناهي ـ 
فسا، معصومه ايزدي ـ زرين شهر، رضا حداديان ـ كرمانشاه، آقاي شيرين زبان ـ 

اردبيل، عليرضا مفخمي ـ تنكابن سيد مهدي موسوي ـ مشهد. 
چهارستون: 
نازنين ـ آباده

همراز: 
دختر تنهاي بي كس ـ نهبندان، بلدرچين صورتي ـ قزوين 

همگام با خبرنگاران: 
ـ  زهي  دلدار  عبدالرب  رشت،  ـ  رمضاني  سميه  اصفهان،  ـ  دهقاني  ريحانه   
سراوان، اصغر قاسمپور ـ بردسير، زهرا آقابابايي مقدم ـ تنكابن، شهلا كلانتري ـ 

رامهرمز، عباس خانمحمدي ـ چوار 
جدول: 

ـ  بدراقي  يوسف  رامسر،  ـ  ترابي  بهمن  (2نامه)،  آبادان  ـ  عساكره  عزيز 
گنبدكاووس، عظيم عبدالهي ـ تهران، حسن يزدان پناهي (2نامه) فسا، آمنه درويش 
ـ تنكابن، شيوا اميري ـ اصفهان، محمدعلي هاشم پور ـ مرند، مسعود توحيدي ـ 

تهران. حميد سلامت ـ تهران. 
خنده جام: 

بهمن ترابي ـ رامسر، يسنا اناركپور ـ اصفهان، طاهر منعمي ـ همدان، احمدحسيني 
رنجبر ـ رفسنجان، فرهادكشاورز ـ شاندرمن، منصور عليزاده ـ خوزستان(2نامه)

دلشوخي: 
وحيده فروغي ـ نهبندان، يسنااناركپور ـ اصفهان، گل نساء كياني ـ قوسجين، 

پ جعفري ـ بيرجند. سونيا تهران. 
سنگ صبور: 

خانمحمدي ـ چوار، گل نساء كياني ـ قوسجين، خانم انصاري رامشير، سولماز 
ـ اردبيل، نازنين ـ آباده، محمدرضا عباس زاده ـ كاشان، بچه مثبت ـ مشهد، فاطمه 

رهبر ـ بندرانزلي ـ ساناز حسيني، نورآبادممسني ـ زهره كندي ـ تهرانسر
خلوت انس: 

گلرخ؟ ـ شيراز، بهزاد حامي پناه ـ دهدشت، رمضاني ـ نوشهر، آرزو جهان پيما 
ـ جويم  لارستان، فاطمه غله كاري ـ مشهد، قاسم پهلوان ـ صومعه سرا، رضاحداديان 
ـ كرمانشاه ـ علي اكبر باقري ـ خميني شهر(3نامه)، صفيه كوهي ـ شيروان، شهرام 
مليحه  خوزستان،  ـ  عليزاده  منصور  آستارا،  ـ  هدايتي  يوسف  آستارا،  ـ  پوررستم 
شيراز فرد ـ جهرم، حسن يزدان پناهي ـ فسا، فاطمه شعباني ـ هنديجان، آرزو جهان 
پيما ـ لارستان، گل نساء كياني ـ قوسجين، رحمان بابا زاده ـ بابل، حجت ا... رجبي، 

آمل، محمدرسول سوري ـ بومهن. 
دروادي داستان: 

اصفهان،  ـ  قارون  فريد  سرا،  صومعه  ـ  پهلوان  قاسم  اهواز،  ـ  تلوري  مهدي 
بلدرچين صورتي ـ قزوين 

معلوم: 
اقليد، معصومه جاويدان ـ لارستان (2نامه)،  sheytoonak آشخانه، خدامي، 
نقاش دوره گرد ـ همدان (2نامه)، طلا فروشي ـ بندرگز مهدي اردوني ـ نهبندان، 
گل نساء كياني ـ قوسجين، بچه مثبت ـ مشهد، محمدحسن پور ـ اشنويه، هلاهل 
ـ تبريز، سميعي ـ اصفهان، سونيا ـ تهران شهلا كلانتري ـ رامهرمز، زهره كندي ـ 
تهرانسر، بلدرچين صورتي ـ قزوين، پوريا ـ تهران، پروازه رضايي ـ اصفهان، حميد 

سلامت ـ تهران. 
مجهول: 

مليحه  اصفهان،  ـ  ايزدي  معصومه  اصفهان،  ـ  رويا رضايي  ـ رشت،  كارولين 
مسي ـ جهرم. معصومه ايزدي ـ زرين شهر، خانمحمدي ـ چوار، وحيده فروغي ـ 
نهبندان(2نامه)، دختر مهربون ـ صومعه سرا، جوهي چاولا ـ گنبدكاووس، پوريا ـ 

تهران (2نامه)،  قورباغه ي كچل ـ اصفهان، مهدويان ـ رامسر، 
گزارش: 

فاطمه غله كاري ـ مشهد
پاتوق:

رعناقنبري ـ سرپل ذهاب، سجاد سميعي ـ اصفهان، عليرضا سميعي ـ اصفهان، 

نامه هاي شما رسيد نامه هاي شما رسيد 

صداي شما 
با سلام ـ با تشكر از دست اندركاران مجله مي خواستم بدانم مقاله 

من در مورد جن آيا چاپ مي شود و آيا به دست شما رسيده است؟ 
مينايي ـ كوه دشت

آقاي مينايي ـ ما هم از شما ممنونيم به خاطر توجه تان به مجله، اما در 
مورد مطلب تان؛ اين مقاله به دفتر مجله رسيده اما قابل چاپ تشخيص داده 

نشده است، منتظر آثار ديگر شما هستيم. 

را به همه دوستان برسانيد،  با تشكر از مسؤولان مجله ـ سلام من 
هستم.  مجله  خواننده  قرص ترين  پروپا  از  يكي  داريد،  خوبي  مجله  خيلي 
به مجهول بگوييد كمي صفحه شان را گسترش بدهند چون خيلي صفحه 
امروز  نمي رسد.  ذهاب  سرپل  به  جوانان  مجله  كه  اين  و  شده  كوچك 
مجلات  داخل  از  را  ماه  دي  مجله شماره  توانستم  تازه  من   87/4/3

برگشتي تهيه كنم. لطفاً اگر مي شود رسيدگي كنيد. 
خانم مريم باباخاني ـ سرپل ذهاب 

همه همكاران مجله خدمت شما بزرگوار سلام دارند و از اظهار لطف شما 
تشكر مي كنند و ما خوشحاليم كه از خوانندگان مجله هستيد و اين سعادتي 
است براي ما، در مورد صفحه مجهول، شما نگران نباشيد، اين صفحه همچنان 
مانند قبل دو صفحه است ولي هراز چند گاهي يك صفحه مي شود، آن هم به 

خاطر ازدياد مطالب. 
تماس  شهرستان ها  سازمان  با  شهرستان  اين  در  مجلات  توزيع  بابت 
گرفته ايم، قول مساعدت و پيگيري جدي داده اند. اگر اين مشكل همچنان به 

قوت خود باقي بود با ما تماس بگيريد. 

شيوا اميري ـ اصفهان، مرضيه عبادي ـ ايلام، شهلا كلانتري ـ رامهرمز، مريم فرخ پور 
ـ بشرويه، مرتضي فرخ پور ـ بشرويه، فاطمه سردار ـ بشرويه (2نامه)، بلدرچين 

صورتي ـ قزوين. 
روزنه:

گل نساء كياني ـ قوسجين، سيروان محمودي ـ سروآباد، اسدا... زاده ـ شوشتر، 
زهره كندي ـ تهرانسر، زهرا اصلاني ـ همدان 

بدون عنوان: 
اشنويه،  ـ  محمدنژاد  رضوان  و  محمدنژاد  عرفان  اسلامشهر،  ـ  مطلوب  ميلاد 
ابراهيم اكبرپور  سياوش؟ ـ خرمشهر، علي پور محبي ـ تهران ـ ساناز؟ ـ صحنه، 
ـ  بستان آباد  لشگري  يوسف  بندرعباس،  ـ  عشاق  ديار  از  قناري  (2نامه)،  نقده  ـ 
آذربايجان شرقي، سميرا پهلواني ـ گلستان، م.پ ـ رشت، سميرا يزداني ـ تالش، 

نسرين معماري ـ خلخال، سعيده از ايران زمين ـ اصفهان، 
ديار من:

محمدحسن پور ـ اشنويه 
مشاوره تحصيلي: 

خانم  توفان ـ نورآبادممسني 
نگاهي و نظري: 

بهمن ترابي ـ رامسر، شهلا كلانتري ـ رامهرمزـ فرشاد كلانتري ـ رامهرمز، رضا 
الهامي ـ قم، مژگان محمودي ـ اصفهان، رعنا قنبري ـ سرپل ذهاب، فرزانه انصاري 

ـ تهران، مليحه مسي ـ جهرم، 
فال و تماشا: 

تنكابن،  ـ  يوسفي  مهدي  تهران،  ـ  اصغرحسني  ـ  كامياران  ـ  عزيزي  شيما 
حجت ا... رجبي ـ آمل، رضا خوشنوا ـ ماسال، نازلي سفيدكار ـ تهران (2نامه)، حبيبه 
شكركار ـ تبريز(2نامه)، فروغ مكلي مهر ـ تبريز، فاطمه سردار ـ بشرويه(2نامه)، 
حسن يزدان پناهي ـ فسا(2نامه)، ركسانا پوركرباسي ـ رشت، سارا محبي ـ اصفهان 
صبا  تهران،  ـ  انصاري  فرزانه  تهران،  ـ  مشهدي  فرشاد  تهران،  ـ  حميد سلامت  ـ 
يوسفي ـ سليمان آباد، غزل رحيمي ـ رامهرمز، س، سميعي ـ اصفهان ـ مهناز قنبري 

ـ سرپل ذهاب
با ترانه: 

آرزو جهان پيما ـ لارستان 
مشاور پزشكي: 

حسن يزداني پناهي ـ فسا، ياسي ـ نهبندان، بلدرچين صورتي ـ قزوين 
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از من امروز جدا مي شود آن يار عزيز
همچو جاني كه شود از تن بيمار جدا

و جاي خالي اش  است  آمده  به سراغم  دلتنگي  تازه 
در  كه  مي كنم  احساس  هنوز  مي كنم.  احساس  را شديداً 
تحريريه باز خواهد شد و او را در آستانة در خواهم ديد.

هميشگي  آرامش  و  صميميت  و  صفا  همان  با 
با هم  و  بنشيند  كنارم  اندكي  تا  بزنم  مي خواهم صدايش 
حرف از گذشته ها بزنيم. از جوانان ديروز و جوانان امروز. 
از روزهاي نه چندان دوري كه وقتي مؤسسه اطلاعات از 
خيابان خيام به ميرداماد نقل مكان كرد و او از همان ابتدا، 
همپا و همدل ديگر همكاران براي آماده كردن اين محيط 

صميمي مطبوعاتي، صادقانه فعاليت مي كرد.
گاه مي خواهم به عقب تر برگردم. به روز و روزگاري 
كه شايد خيلي از شماها كه مخاطب و خوانندة اين مطالب 
هستيد پابه عرصة وجود نگذاشته بوديد يا حتي مثل خيلي 
از همكاران جوانم در جوانان امروز كه هنوز نه بار بودند 
سال  چند   .1353 ماه  بهمن  بود.  كرده  آغاز  اطلاعات  مؤسسه  در  را  كارش  او  اما  دار.  نه  و 

مي گذرد؟ سي و سه سال.
اين  چون  شد.  بازنشسته  شيرعلي  علي اكبر  آقاي  جناب  بگويم  كه  نمي چرخد  زبانم 
بازنشستگي شيرعلي، يعني رفتن او از محيط با صفاي جوانان و اطلاعات علمي و نديدن من 

از من امروز جدا مي شود آن يار عزيز
همچو جاني كه شود از تن بيمار جدا

و جاي خالي اش  است  آمده  به سراغم  دلتنگي  تازه 

آن يار عزيزآن يار عزيز

غلامرضا صفايي شاد:
دوست خوبم، هنوز چند روزي از رفتنت نگذشته كه دلتنگت شدم. براي همه 

خوبي هايت از تو متشكرم. اينجا جايت خاليست.«بازنشستگي ات قبول باشد!»
حبيب نيك نژاد:

يادت هست زماني كه در تحريريه روزنامه اطلاعات بودي و وقتي مي خواستي 
عبارت  مي شدي.  همه  خروج  خواهان  فريادهايت  با  محترمانه،  طريقي  به  بروي 
«مي خوايم بريم». هنوز هم اين عبارت با تو و به ياد تو در گوشم زمزمه مي شود. بابت 

لطف هميشگيت ممنون.
امير حاج ابوالقاسم:

براي نوشتن مطالبم هميشه دير وقت به مجله مي آمدم و همه رفته بودند، اما شما 
بودي و مزاحمت هاي من را نه تنها ناديده مي گرفتي بلكه پدرانه به من لطف داشتي و 

از هيچ محبتي در حق اين كوچكترين دريغ نمي كردي. سلامتي شما را آرزومندم..
زهرا جهانشاهي:

در فصل بهار احساس عجيبي تمام وجودم را پر مي كند. دوست دارم به آسمان 
برسم، دريايي شوم و به همه چيز خوب و زيبا لبخند بزنم. با خودم پيمان مي بندم كه 
غم ها و دلتنگي ها را دور بريزم و شادي را جايگزين آن كنم اما با خبر مي شوم نامه ي 
بازنشستگي همكارم آقاي شيرعلي آمده است. آسمان دلم باراني مي شود. غمگين و 
دل آزرده مي شوم . ديگر او را نمي بينم. جايش خالي است اما از اينكه روزهاي خوشي 

را بعد از بازنشستگي كنار همسر و فرزندانش سپري مي كند. غم از يادم مي رود.
اميدوارم زندگي اش هميشه سبز و خرم باشد.

جعفر غفاري:
جناب آقاي شيرعلي همكار عزيزم

سالها تلاش و زحمت را در جوانان تجربه كردي
از خداوند متعال استغناي مادي و معنوي شما را از درگاه ايزدمنان خواهانم.

مجيد فلاح شجاعي:
هميشه رفتن ها سخت است، به خصوص وقت رفتن كسي كه چندين سال محبت 

پدرانه اش را براي «جوانان امروز» شاهد بوديم.
سهيلا مؤدبي:

جاي خاليتان هميشه حس مي شود اما، ياد سبزتان هميشه با ماست.
محبوبه حيدري:

گذشت زمان آدمي را پير نمي سازد، بلكه ترك آرمان ها و كمال مطلوب هاست كه 
ما را فرتوت و افتاده مي كند. با آرزوي موفقيت

طبيه هاشم زاده:
هرچند حضور فيزيكي در مؤسسه نداريد، اما هميشه هنگام خداحافظي صدايتان 

را مي شنوم كه مي گوييد: يا علي، خيرپيش. برايتان خير دنيا و آخرت آرزومندم. ياعلي
حسين حضرتي:

با اينكه به من قند نمي دادي، اما اصلاً دلم نمي خواست كه به اين زودي بازنشسته 

به انگيزه مراسم 
افتتاحيه(!) همكاري 

آقاي شيرعلي با 
جوانان

و ما او را. اينجاست كه مي گويند تلخي و شيريني با هم قاطي شده است. شيرين از آن جهت 
كه شيرعلي عزيز بعد از 33 سال همكاري صميمانه و صادقانه با مؤسسه اطلاعات به قول 
امروزي ها به افتخار بازنشستگي نائل شد و مي تواند پس از 33 سال كه هر روز آفتاب نزده 
سركار حاضر شده و تاريك شده به خانه برگشته است، كمي تا قسمتي ـ شايد ـ استراحت 
كند، و تلخ از اين جهت كه دوستان و همكارانش كه او را به جان دوست داشته و مي دارند، 

از ديدار و ديدنش محروح مي شوند.
مي روي و گريه مي گيرد مرا

اندكي بنشين كه ياران بگذرد
نباشد. بهمن 1353 آغاز  تا خاتمه آن غم انگيز  تغيير بدهم  اجازه بدهيد فضاي كلام را 
همكاري او با مؤسسه اطلاعات بود و پايان همكاري اش آخرين روز بهار 1387. يعني پنجشنبه 
پيش نه، پنجشنبه پيش ترش. به افتخار بازنشستگي شيرعلي همة همكارها، آمده بودند. بساط 
پذيرايي از هر جهت مهيا، بعضي از همكاران كه متوجه شده بودند خوراكي هاي رنگيني هم 
به افتخار شيرعلي برپا شده است، فرزندان و دوستان و همسايگان و نوه ها و نتيجه ها و نبيره ها 
و نديده هاي خود را هم دعوت كرده بودند تا به قول باز امروزي ها، مراسم توديع يا همان 
برگزار  اقسام خوراكي هاي فصل  و  انواع  با  بايستگي، همراه  و  به شايستگي  وداع خودمان، 
شود. گرفتن عكس هاي يادگاري، نقل خاطرات گذشته، نقل و نبات، حلاليت  طلبيدن غفاري 
از شيرعلي طبق معمول، شوخي هاي دوستانة دوستان و... بخشي از مراسم اختتاميه همكاري 

شيرعلي با موسسه اطلاعات و مجلات جوانان و اطلاعات علمي بود.
آخرسر هم كه هدايايي از سوي همكاران همراه با لوحي زرين تقديم حضور ايشان شد.
اكبر كتابدار

بشوي و مجله از حضور با صفايت محروم شود و من هم از نديدنت دلتنگ!
معلوم هنردوست

حوالي  پرنده هاي  براي  كسي  چه  نيستين،  شما  وقتي  امسال  زمستان  نمي دونم 
جوانان امروز دون مي ريزه!...
احمد فولادي طرقي:

بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران
از سنگ ناله خيزد روز وداع ياران

روح ا... مهدي پور:
را  داستاني  عناصر  تمامي  كه  قصه اي  است،  قصه  يك  زندگي  از  هربخشي 
و خروج تان  همكاري  آغاز  و  اطلاعات  روزنامه  در  شما  ورود  دارد.  دل خود  در 
(بازنشستگي) هم قصه ايست كه پيرنگ آن با شيريني پيوند خورده است و باز خواني 

اين قصه، يادآور روزهاي خوش با شما بودن است.
ارمغان زمان فشمي

همه وقتي دور مي شوند عزيز مي شوند ولي شما هميشه براي ما عزيزي.
وجيهه تيموري:

گاهي كه به ما لطف مي كرديد، از خجالت آب مي شدم كه بزرگي چون شما 
جلوي ما كمر خم كرده و اين همه با احترام با ما رفتار مي كند...

بر شما بگذرد كه  آنقدر آرام و خوش  بازنشستگي  اميدوارم دوران  به هرحال 
خستگي سالها كار و تلاش از روح و جانتان به در رود و يك ماحصل واقعي و 

طولاني در كنار خانواده و عزيزانتان داشته باشيد.
ناهيد احمدنيا:

انديشه ام را به پرواز در مي آورم و با خود مي انديشم. «رفتن رسيدن است»
با آرزوي سلامت و سعادت

رضا اسماعيلي:
شيرعلي همكار نبود، يك برادر خوب بود. برادري كه اين روزها كه رفته است، 

نبودنش را بيشتر احساس مي كنم.
شهره باقري نژاد:

مادر شوهر ـ راحت  به قول شما  ـ  از دست كارهاي روابط عمومي  و  رفتيد 
شديد، اميدوارم سايه مهر شما بالاي سر خانواده گرامي مستدام باشد.

زينب خيرخواه:
بود و محبت.  مهرباني  با  امروز» همراه  براي «جوانان  اين سالها  حضورتان در 

هركجا هستيد سلامت و موفق باشيد.
ناديا زكالوند:

ثمره ي بازنشستگي، ميوه اي تلخ و شيرين است. تلخ از آن جهت كه مجبوريد 
بيشتر چيزهايي را كه دوست داريد رها كنيد، اما شيرين چون كوله باري از تجربه به 

همراه خود داريد. شيريني اين ميوه گواراي وجودتان باد.
سر دبير:

هركجا هست،خدايا به سلامت دارش
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رييس  مشاور  ابطحي»،  «محمدعلي  آقاي 
با  وبلاگي  در  خاتمي،  سابقمان، آقاي  جمهور 

عنوان «وب نوشت» و نشاني
 http://webneveshteha.com  

يادداشت هاي شخصي خود را مي نويسد.
سوم  نسل  محبوب  روحانيون  از  كه  ايشان 
و  خاطرات  ذكر  به  وبلاگ  اين  در  مي باشد، 
را  خيلي هايشان  كه  جالبي  عكس هاي  نمايش 

شخصاً تهيه كرده، مي پردازد.
4تير87  تاريخ  كه  هم  يادداشتشان  آخرين 
ژوله»  «اميرمهدي  ازدواج  عقد  خبر  دارد،  را 
طنزنويس خوب تلويزيون است كه توسط آقاي 

خاتمي خوانده شد.
از  ديگر  يكي  همراه  به  را  مطلب  اين 

يادداشت هاي ايشان ملاحظه مي كنيد:

قبلاً گفته باشم كه هفته پيش اميرمهدي ژوله، طنزنويس خوب تلويزيوني 
انتخاب  كه  دختر خانم خوبي  با  را  كه عقدش  آقاي خاتمي  پيش  بود  آمده 
كرده بود، ببندد. من هم طرف عقد بودم. خانم شقايق دهقان، بازيگر سينما و 
تلويزيون كه نمي دانستم جاري خانم رهنما، بازيگر ديگر سينماي كشور هست، 
به اتفاق همسرش ـ محراب قاسم خاني كه مي دانستم برادر پيمان قاسم خاني 
است و هر دو نويسنده هاي مهم فيلم نامه نويسي در كشور هستند و هر وقت 
مي نويسند، آنقدر متمايز مي نويسند كه كاملاً معلوم است كار آنهاست، همراه 

مهدي ژوله بودند. جمله طولاني را حال كرديد؟
خيلي منتظر بوديم كه امير مهدي كه زبان طنازي هم دارد، دو سه تا تيكه 
طنز سياسي و يا غيرسياسي بپراند. اما ظاهراً آنقدر مساله ازدواج جدي است 
كه آدمي مثل ژوله هم كه از بهترين طنزنويسان فعلي كشور است هم گرفتار 
ابهتش مي شود. من وكيل ژوله و آقاي خاتمي وكيل همسرش بود و شقايق 
دهقان فيلمبرداري مي كرد و محراب قاسم خاني هم عكس مي گرفت. مبارك 

همه شان باشد.

اين درنتاين درنت

به ترتيب از سمت راست:
محراب قاسم خاني ـ امير مهدي ژوله ـ آقاي خاتمي ـ عروس خوشبخت(!) 

و شقايق دهقان

عباس كيارستمي و تابلوي شعر حافظ و 
سعدي

در ايام نمايشگاه كتاب، دو جلد كتاب بنام حافظ و سعدي به من هديه كردند 
كه هنرمند نامي كشور، عباس كيارستمي آن را روايت كرده است. آقاي كيارستمي 
در آغاز كتاب مقدمه اي ننوشته است و فقط به جمله اي از ژ.ن.آرتور رمبو بسنده 
كرده كه گفته بايد مطلقاً مدرن بود. ظاهراً با الهام از همين مدرنيته، آقاي كيارستمي 
براي بسياري اشعار حافظ و سعدي با تقسيم موضوعي تابلو و يا تيتر زيبايي درست 
كرده است كه ديدني است. در هر صفحه از هر شعري يك مصرع انتخاب كرده 

است كه مي تواند روح شعر را منتقل كند.
در ميان هنرهاي مختلف، آقاي كيارستمي اين هنرمندي اش درخشش ويژه اي 
نوشته  مقدمه  در  نيز  بهاءالدين خرمشاهي  محقق سرشناس كشور،  و  استاد  دارد. 
كه بنده دست كم دويست بار حافظ را خوانده ام ولي اين بار و اين جداسازي و 
فاصله گذاري و قالب گيري و برجسته سازي شما به نحوي بود كه برعادت پنجاه 
ساله من با شعر حافظ غلبه كرد. عين اين كار را در مورد سعدي هم انجام داده و با 
عنوان سعدي از دست خويشتن فرياد منتشر كرده است. اين نوع برش هاي متفاوت 
به شعر و ادبيات علاوه بر آنكه كار نو و قابل تقديري است، فضا را براي بيشتر 
خواندن اشعار شعراي بزرگ پارسي باز مي كند. من هر دو جلد آنرا خواندم. خيلي 
لذت بردم. تفالي هم زدم، اين جمله آمد: حال دل با تو گفتنم هوس است. همين 
يك جمله همه چيزي است كه از يك شعر حافظ، كيارستمي انتخاب كرده است، 
به آقاي كيارستمي عزيز به خاطر اين خدمت فرهنگي اش خسته نباشيد مي گويم. و 

اميدوارم همين روش را براي شعراي معاصر هم ادامه دهد.

رياست جمهوري و عقد ژوله
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شنبه 
بازار

چهارشنبه
بازار

پنجشنبه
بازار

جمعه
بازار

رفتيم به شب شعر شكرخند كه خانم فمينيست مي گفت دومين 
بيندازي. ملت كم  نبود سوزن  سالگرد تولدش است. جا 
كم رفتند روي سن هم نشستند، به قول «رضا رفيع»، همه 
يك روزي پا به سن مي گذارند، پس از اين بابت ناراحت 
و معذب نبايد بود! خانم فمينيست اولين خانمي بود كه 

به  تا خانمهاي ديگر هم رويشان بشود  به سن گذاشت  پا 
جاي ساندويچ ساردين شدن از فشار جمعيت، بروند آن بالا 
و يك گوشه اي براي خودشان بنشينند. ما هم اين توفيق را كه 

عرض  در  دو سال به چنان محبوبيتي دست پيدا كرده كه ملت اين طور شكرخند 
با خواري و زاري (!)هم كه شده در آن شركت مي كنند به مسوولان برگزاري اش و 

مهمتر از همه آقا رضا نسبتاً رفيع خودمان تبريك مي گوييم!

آقاي هنر براي امتحان دوربين تازه اي كه براي دفتر مجله 
خريداري شده، از گوشه و كنار اينجا و از همه يك سري 
عكس گرفت، براي بعضي ها بيشتر وقت گذاشت، از جمله 
مي گذراند  را  كاري اش  روزهاي  آخرين  كه  شيرعلي  آقاي 
و يك نفر ديگر كه به داشتن عكس هاي هنري علاقه داشت 
نشسته  هم  ما  مي گرفت!  مختلف  دوربين ژست هاي  و جلوي 

بوديم اين پروسه را نگاه مي كرديم!

يك بسته شكلات هديه گرفته ام كه موزيكال است و 
هر بار درش را باز مي كني برايت آهنگ مي زند! خواهرم 
معتقد است كه اين ايده بسيار رمانتيكي به شمار مي رود 
و حتماً يك آدم مهربان و عاشق آن را ابداع كرده ، اما من 
معتقدم اين ايده بسيار هوشمندانه است و حتماً كسي آن را 
ابداع كرده كه مي خواسته مچ بچه هايش را موقع دستبرد زدن 

به شكلات ها بگيرد!

از  بود  پر  آنجا  بوديم.  رفته  فرحزاد  به  بروبچز  با 
جوان هايي كه براي خوشگذراني آمده بودند، زوج هاي پير 
و جواني كه مي خواستند حالش را ببرند و خانواده هايي كه 
پيرمردهايي  اين وسط، مدام بچه ها و  بودند.  دور هم جمع 
مي آمدند كه يا فال مي فروختند و يا ساز مي زدند، خانمهايي 
كه زير چادر مندرسشان يك كيف پر از عروسك و جاسوييچي 
داشتند و كساني كه حتي به تعارف غذا و چاي توسط مردم 

اميدوار بودند... مگر به چند نفرشان مي شد كمك كرد؟
اين صحنه ها تمام مدت روي اعصاب من بود.

بيت هفته:
«گراني مي كند بيداد و ياران

رفيقان را چه ارزان مي فروشند!»
ما رو ارزون نفروش رفيق!

ما كه نبوديم اما ظاهراً قرار بود امروز در دفتر مجله جشن كوچكي 
براي توديع آقاي شيرعلي بگيرند.

من از خداحافظي خوشم نمي آيد. خيلي دلم مي گيرد. 
حتي همين حالا، با وجود اين كه در چنين مراسمي شركت 
نكرده ام، مي دانم شنبه كه بروم سركار و جاي خالي اوشان 

را ببينم حالم بدجوري گرفته مي شود.
هم  روزي  و  مي آيي  روزي  نيست،  اين  جز  زندگي  اما 

خواهي رفت...

و
بو

يكشنبه 
بازار

به

دوشنبه
بازار

م
كه
داش

اميدوار بودند... مگر به
د ا ت نهها ا

سه شنبه
بازار

* عليرضا حقي از چوار ايلام: 
«مجهول عزيز، عباس خانمحمدي 
از  يكي  كه  ابيچ)  ـ  لق  (دهن 
بهترين دوستان و همسايه هاي من 
به  اين  از  مي رسونه.  سلام  است، 
بعد مي خواهيم دو نفري حال تو را 

بگيريم. نظرت چيه؟»
ـ خوب البته من اون قدر آدم 
با «حالي» هستم كه به بيشتر از دو 

نفر هم مي رسه!
قرص  برات  تا  بگو  بود  بي محتوا  هم  من  نامة  «اگر  زرين شهر:  از  مهتاب   *

ضدافسردگي بفرستم.»
ـ اختيار داريد، بي محتوا كه نبود هيچ، محتوي كلي چرند و پرند و چرت و پرت 

هم بود!
* زهرا نثاري 3 ساله 
«دوستت  تبريز:  از   (!)

دارم مجهول.»
همه  ساله؟!  سه  ـ 
ما رو  برق مي گيره،  رو 

گوگرد سوختة كبريت!
لق  (دهن  ابيچ   *
سابق) از چوار ايلام: 
برات  مدتيه  «مجهول 
نامه نمي دم. از وقتي كه 
لق»  «دهن  از  را  اسمم 
دادم  تغيير  «ابيچ»  به  
مخم قفل شد. به نظر تو 

علتش چيه؟»
كه  اينه  علتش  ـ 
تا  دو  نمي تونه  مخت 
هم  با  رو  سنگين  كار 
انجام بده، يا تغيير اسم 

يا نوشتن نامه!
مهربون  دختر   *

(نغمه) از صومعه سرا: يه جوري از اطرافيانت حرف مي زني كه انگار من همه شون 
زياده دختر  ما مشغله مون  يادمه.  ازشون گفتي  با جزئيات مي شناسم و هر چي  رو 

خوب!

الف ـ به گذشته اي فكر مي كند كه همه جا پر از برف بود
ب ـ به حال فكر مي كند كه همين يك ذره برف مانده

ج ـ به آينده فكر مي كند كه هيچ برفي باقي نخواهد ماند
د ـ با همين يك ذره برف، سعي دارد به خواب زمستاني فرو برود!

به نظر شما اين خرس دارد چه كار مي كند؟

گيربازار



59

20
32

ره 
شما

 13
87

ير 
1 ت

ه0
شنب

دو

* غلامرضا عبديان از حسن آباد فشافويه:
«نمي دانم چه آوردي سر من

كه اين گونه زدي آتش بر من
نفهميدم چه وقت دل دادم از كف
كه براي ديدنت ايستادم در صف

ولي مي دانم ميان همه عشاق
كه شده طاقت همه شان طاق
نبردم جان سالم به در، من 

اگر فهمند كه هستي عاشق من
مث آهو بره و شير بيشه

دلم از دوري ات ريش ريشه
گربه چنگ خود بدري سينة من
مي بيني نام مجهول بر دل من.»

اشعار بي وزن  بخراشم، ترجيح مي دم كاغذ حاوي  نام خودم رو  نمي آد  ـ دلم 
رو بدرم!

* جوهي چاولا از گنبدكاووس: «دهقان فداكار پير شد، چوپان دروغگو عزيز شد، 
شنگول و منگول گرگ شدن، كوكب حوصلة مهمان رو نداره، كبري تصميم گرفت 
دماغش رو عمل كنه، روباه و كلاغ دستشون تو يه كاسه بود، حسنك گوسفنداش 
رو ول كرد و رفت تو يه شركت آبدارچي شد، شيرين، خسرو و فرهاد رو پيچوند و 
با مجنون رفت اسكي، رستم و اسفنديار اسباشون رو فروختن و با موتور مي رن تو 

خيابون تك چرخ بازي!... راستي چي به سرما اومده؟!»
ـ ما هم نشستيم همين چيزا رو واسه هم SMS مي كنيم، پول مي ريزيم تو جيب 

مخابرات!
داري  دوستش  كه  كسي  به  هرگز  گفته  هوگو  «ويكتور  تهران:  از  فانتزي  ندا   *
نگو دوستت دارم... ويكتور هوگو غلط كرده، دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت 

دارم...»
ـ من ويكتور هوگو رو دوست دارم، غلط كردي، غلط كردي، غلط كردي!

* سيمرغ از سرزمين آرزوها: «اتل متل يه مورچه، قدم مي زد تو كوچه، اومد 
يه كفش ولگرد، پاي اونو لگد كرد، مورچه پا شكسته، راه نمي ره نشسته، با برگي 
پاشو بسته، نمي تونه كار كنه، دونه ها رو بار كنه، تو لونه انبار كنه، مورچه جونم تو 
ماهي، عيب نداره سياهي، خوب بشه پات الهي... آفرين كوچولو، اين رو حفظ كن 

فردا ازت مي پرسم.»
ـ با مني يا با مورچه؟!

* وحيده فروغي از نهبندان: « به نام آن كه طاووس را آفريد تا بوقلموني مثل 
تو قيافه نگيرد.»

ـ برو بابا، من كه مورچه ام!
رو  من  ديگه  تا  گردنت  مي اندازم  قتل  پرونده  يه  بشم،  وكيل  «بذار  پاتر:  * هري 

اذيت نكني!»
بندازي گردنم، تو فقط  ـ لازم نيست 
مي شم!  قتلت  مرتكب  خودم  بده،  رو  ندا 
خيال كردي تو يه دونه هري پاتري؟ اوني 
تو  اصلاً  بود  گفته  جمعيت  رشد  از  كه 

نبودي. اسم ديگه اي نبود انتخاب كني؟
البته وكلا حق مى ستانند،نه حق كشى 

پس وكيل نشى بهتر نيست؟!
اين   » فارسان:  از  استرانگ  رابرت   *
عكس تو رو زماني نشون مي ده كه نامه هاي 

بچه ها رو جواب دادي و خوندي!»
رو  بچه ها  نامه هاي  اول  اگه  هم  تو  ـ 
شكلي  همين  بخوني،  بعد  بدي،  جواب 

مي شي!
* گمنام از شهر بي نام: اين هم يه فال 

حافظ براي تو، برو حالش رو ببر!:
«ببرد از من قرار و طاقت و هوش
بت سنگين دل سيمين بناگوش...»

مي گه بي قراري، هيجان و التهاب داري. به هيچ چيز و هيچ كس ديگري جز يك 
نفر و يك چيز فكر نمي كني. تمام حواست متوجه يه چيزه. كمي آرام بگير، چند روز 

ديگه خبر خوبي بهت مي رسه. به خودت بيشتر فكر كن.

ب 

ي 
ت 

نكته بازار

به گفتمان بازار نسبت  اغلب  كاشفي»  «بهاره 
ديگران گذشت دارد اما نمي داند كار 
درستي مي كند كه رنج مي كشد يا نه.

* اعظم داودي از يزدانشهر 
نجف آباد: 

بهاره جان.  موافقم  مجهول  با  هم  «من 
طرز فكر تو اشتباه نيست اما به اين فكر كن كه اگر قرار باشد بعد از هر گذشت، 
ناراحتي به جا بمونه، پس تكليف بزرگترين حق ما، يعني «آرامش» چي مي شه؟ شايد 
ديگران استحقاق بخشيده شدن رو نداشته باشند ولي تو مطمئناً ارزش اين رو داري 

كه در آرامش به سر ببري.»
* تاتينا از اصفهان:

 «بهاره جان من هم مدتي درگير اين افكار بودم. اين كه بعد از بخشيدن ديگران و 
ناراحتي مي كني كاملاً طبيعيه  باز هم احساس  اونا،  اشتباه  پيداكردن كارهاي  ادامه 
اما سكوت تو چندان درست نيست. من اعتقاد ندارم كه كينه و دشمني رو در قلبت 

پرورش بدي يا آبروي طرف مقابلت رو ببري.
رو  ديگران  تو  نمي كنم.  معنا  گذشت  جز  چيزي  رو  تو  كار  مجهول،  برخلاف 
مي بخشي و اين نهايت مهرباني تو رو مي رسونه اما بعد از آن مي گويي آنها اصلاً 
فكر نمي كنند كه در اشتباهند. آيا فكر نمي كني كسي بايد باشد تا اشتباهات ديگران 
را با زبان شيرين، به خودشان و نه براي ديگران، بيان كند تا نه آنها تا اين حد اشتباه 
كنند و نه افرادي مثل تو عذاب بكشند؟ كساني هم كه قصد اذيت كردن تو رو داشته 
باشن، تو آتيش كارها و حرفهاي خودشان مي سوزند و گاهي اون قدر حقير مي شوند 
كه بايد تكيه گاه اشك هاي تمام نشدني 
ناخواسته  هم  بعضي ها  باشي.  آنها 
برابرشان  در  بايد  كه  مي كنند  اشتباه 

گذشت كرد و منتظر ماند.»
 

گفته:  اليوت  «جورج  دنيا:  جاي  مجهولترين  از  ضدمجهول   *
خودپسند، مثل همان خروسي است كه خيال مي كند خورشيد براي 

اين طلوع مي كند كه صداي قوقولي قوقوي او را بشنود!»
آن  كس  هيچ  گفته:  «اسكاروايلد  لارستان:  از   M تنها  غريبه   *

قدر ثروتمند نيست كه بتواند گذشتة خود را بخرد.»
بار  يك  جبران:  خليل  «جبران  اشنويه:  از  حسن پور  محمد   *
خسته  خلوت،  دشت  اين  در  ايستادن  از  لابد  گفتم:  مترسكي  به 
آن  از  من  است.  پايدار  و  عميق  ترساندن،  لذت  گفت:  شده اي. 
است، چون كه  گفتم: درست  و  انديشيدم  نمي شوم. دمي  خسته 
من هم مزة اين لذت را چشيده ام. گفت: فقط كساني كه تنشان از 

كاه پر شده باشد اين لذت را مي شناسند.
من از پيش او رفتم و ندانستم كه منظورش ستايش از من بود 

يا خواركردن من.
شد.  فيلسوف  مترسك  مدت،  اين  در  و  گذشت  سال  يك 
هنگامي كه باز از كنار او گذشتم ديدم دو كلاغ دارند زير كلاهش 

لانه مي سازند.»
نبودن كسي  فكر كردي  روز  يه  «اگه  از صومعه سرا:  * سوگل 
بهتر از بودنشه، چشماتو ببند و نبودنش رو تصور كن. اگه ديدي 
هنوز  و  مي گي  دروغ  خودت  به  داري  بدون  شد،  خيس  چشمات 

دوستش داري.»
درختاي  همة  ديدي  روز  يه  «اگه  طلا فروشي:  از  طلا  قلب   *
كوچه تون رو بريدن اصلاً ناراحت نشو، چون هنوز من رو داري كه 

بهم تكيه كني.»
خداوند  مي گويد:  ملاصدرا   » مراغه:  از  بيده  برگ  سپيده   *
كوچك  تو  فهم  قدر  به  اما  بي زمان،  و  لامكان  و  است  بي نهايت 
تو  آرزوهاي  قدر  به  و  مي آيد  فرود  تو  نياز  قدر  به  و  مي شود 

گسترده مي شود و به قدر ايمان تو كارگشا.»
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محمدحسن استادي مقدم سبكبالان حاج احمد متوسليان 
فرمانده اسطوره اي جنگ فرمانده اسطوره اي جنگ 

احمدمتوسليان در سال 1332 در يكي از محله هاي جنوبي تهران متولد شد. وي 
دوران تحصيلات خود را در دبستان اسلامي مصطفوي سپري كرد. او پس از پايان 
تحصيلات ابتدايي، در هنرستان صنعتي اخباريون ثبت نام كرد و در كلاس شبانه اين 
هنرستان مشغول به تحصيل در رشته برق صنعتي شد و در سال 1351 با موفقيت 
ديپلم فني دريافت كرد. احمد بعد از اخذ ديپلم در يك شركت خصوصي تاسيسات 

فني، استخدام و مشغول به كار شد.

دوران مبارزه 
رابطه  امام(ره)  خط  پيرو  سياسي  و  مكتبي  تشكل هاي  با  زمان  همان  از  احمد 
تنگاتنگي برقرار كرد، و در اين دوران، مسئوليت پخش مخفيانه اعلاميه هاو پيام هاي 

رهبر در تبعيد انقلاب را در سطح محلات جنوبي تهران برعهده داشت.
در بهار سال 1357 به بهانه ماموريت شغلي در خارج از مركز، راهي شهرستان 
خرم آباد شد. وي در روز پانزدهم شهريور 1357 در آنجا مشغول پخش اعلاميه بود 
به دليل  به محض دستگيري،  از دوستانش دستگير شد. احمد  نفر  به همراه دو  كه 
اين كه آن دو دوستش متاهل بودند، تمام مسئوليت چاپ و تكثير اعلاميه ها را بر 
نتيجه  عهده گرفت و در 
محكوم به زندان گرديد.

فلك الافلاك  زندان  در 
زير  در  او  خرم آباد، 
شكنجه  سخت ترين 
دم  و  كرد  مقاومت  ها 
روي  با  ولي  برنياورد، 
كار آمدن دولت ازهاري 
رژيم  جديد  ترفند  و 
زندانيان  آزادي  بر  مبني 
آذر  هفتم  در  سياسي، 
آزاد  زندان  از   1357
آزادي  محض  به  و  شد 
زير  خدمت  به  زندان  از 

پرچم احضار گرديد.
با فرار شاه و همزمان 
تظاهرات  گسترش  با 
مردمي و فرار روزافزون 
از  مسلمان  نظاميان 
در  نيز  وي  پادگان ها، 
به   1357 بهمن  اوايل 
تهران بازگشت و بلافاصله نقش رابط و هماهنگ كننده تظاهرات مردمي در محلات 

جنوبي تهران را برعهده گرفت.

پس از پيروزي انقلاب 
سپاه  تشكيل  و  ايران  مردم  اسلامي  نهضت  رسيدن  ثمر  به  با  متوسليان  احمد 

پاسداران انقلاب اسلامي، وارد سپاه شد.
در بهار سال 1358 و آغاز درگيري هاي گنبد، وي به آنجا رفت. در بازگشت 
از گنبد و هنگام تشكيل گردان هاي رزمي سپاه، فرماندهي گردان دوم سپاه به احمد 
واگذار شد. در همين زمان، امپرياليسم جهاني با ايجاد درگيري در كردستان، به جنگ 
انقلاب برخاست. احمد متوسليان و رزم آوران همراهش، در وهله نخست عازم  با 

بوكان و سپس روانه مهاباد، سقز و سنندج شدند و اين شهرها را آزاد كردند.
احمد متوسليان در زمستان سال 1358 از طرف شهيد بروجردي ماموريت يافت 
كه ضمن پاك سازي جاده پاوه ـ كرمانشاه، حلقه محاصره اي را كه ضدانقلاب بر گرد 
شهر پاوه كشيده بود، در هم بشكند. احمد پس از فتح پاوه، با حكم سردار بروجردي 
به سمت فرماندهي سپاه پاوه منصوب شد. در ارديبهشت 1359 متوسليان بار ديگر 
مسئوليت  بروجردي،  شهيد  دستور  به  و  شد،  مريوان  راهي  و  بست  سفر  بار  كوله 
آزادسازي اين شهر را برعهده گرفت، شهري كه مركز عمده فعاليت هاي ضدانقلابيون 
كومله بود. وي از اين عمليات نيز سربلند خارج شد و توانست اين شهر را نيز از 

تصرف دشمنان انقلاب آزاد كند.

تشكيل تيپ 27 محمد رسول االله 
در پاييز سال 1360، احمد به همراه تني چند از سلحشوران جنگ و از جمله 
شهيد همت، به سفر روحاني حج مشرف شدند و در بازگشت ازاين سفر، تحفه  اي 
تبرك يافته به نام نامي حضرت خاتم الانبياء را به ارمغان آوردند و در شب هفدهم 
بهمن 1360 ـ مقارن با 27 رجب، عيد مبعث ـ خبر تشكيل تيپ 27 محمدرسول االله 
به طور رسمي در قرارگاه كربلا اعلام و حاج احمد به فرماندهي اين تيپ منصوب 

شد.
در صبحدم يكي از آخرين روزهاي دي ماه 1360، حاج احمد پس از وداعي گرم 
و پرشور با باقيمانده نيروهاي سپاه مريوان، راهي ديار جنوب شد و پادگاه دوكوهه با 
ساختمان هايي نيمه ساز، پذيراي سيل نيروهاي بسيجي بود كه براي تشكيل گردان هاي 

تيپ محمد رسول االله(ص) سرازير شده بودند.
روز اول فروردين 1361، عمليات فتح المبين آغاز شد و تيپ محمد رسول االله(ص) 
به فرماندهي حاج احمد متوسليان، علاوه بر ماموريت هايي كه داشت، مامور خاموش 
امر  با هدايت و فرماندهي حاج احمد، در اين  كردن توپخانه عراق شد. اين تيپ 
موفق شد و فتح المبين بزرگي به وقوع پيوست. عمليات بيت المقدس، دومين عملياتي 
بود كه حاج احمد و تيپ نوپايش در آن شركت داشتند، در اين عمليات نيز اين 

تيپ نقش بزرگي داشت.

سفر به لبنان و...
حاج احمد متوسليان پس از فتح خرمشهر و تثبيت مواضع رزمندگان اسلام در 
آن جا، در اواخر خرداد، طي ماموريتي همراه يك هيات عالي رتبه سياسي و نظامي 
جمهوري اسلامي ايران، به سوريه و لبنان سفر كرد، تا راه هاي كمك به مردم مظلوم 
و بي دفاع لبنان را از نزديك بررسي كند. در جريان يورش ظالمانه اسرائيل به جنوب 
لبنان در سال 1361، اطلاع دادند كه بيروت محاصره شده و ساختمان سفارتخانه 

جمهوري اسلامي ايران در معرض خطر است.
موسوي ـ كاردار سفارت ايران ـ از حاج احمد كه در لبنان بود، خواست براي 
تخليه اسناد موجود در سفارتخانه اقدام كند. در ظهر 14 تير 1361، اتومبيل سفارت 
بيروت، در يك پست ايست و  به  لبنان هنگام عزيمت  ايران در  جمهوري اسلامي 
بازرسي در فاصله 40 كيلومتري بيروت، متعلق به شبه نظاميان ماروني (حزب كتائب) 
متوقف شد و چهار سرنشين آن به رغم داشتن مصونيت ديپلماتيك توسط مزدوران 
جيره خوار رژيم تل آويو به گروگان گرفته شدند و هنوز كه هنوز است، هيچ خبر 

قطعي از آن ها نيامده است.
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مواد لازم:
انبه: 2 عدد

ماست كم چربي : يك كيلو
آب پرتقال: نصف پيمانه

مواد لازم براي سس انبه:
انبه: 2عدد

آبليموي تازه: 2 قاشق سوپخوري
انبه ها را پوست بگيريد و از هسته جدا كرده خرد كنيد. آن را در يك دستگاه 
غذاساز بريزيد و آب پرتقال و ماست را اضافه كرده، دستگاه را روشن كنيد تا خوب 

مخلوط شوند.
اين مخلوط را در يك قالب بريزيد و در فريزر قرار دهيد. پس از آن كه دور 
ظرف ،كريستال هاي يخ پديدار شد ظرف را از فريزر خارج كرده و بستني را خوب 
قالب  دوباره  باشد.  نداشته  يخي  حالت  بستني  مي شود  موجب  كار  اين  بزنيد.  هم 
بستني را در فريزر قرار دهيد تا كاملاً بسته و سفت شود. حدود نيم ساعت يا يك 
ربع ساعت قبل از سرو كردن، بستني را در يخچال بگذاريد تا كمي نرم شود. آن را 

با سس انبه سرو كنيد.
تهيه سس:

انبه ها را پوست بگيريد و از هسته جدا كرده خرد كنيد. انبه را در يك دستگاه 
روشن  را  دستگاه  كرده،  اضافه  را  تازه  آب ليموي  و  بريزيد  مخلوط كن  يا  غذاساز 
كنيد تا انبه را كاملاً خردو به صورت سسي يك دست درآورد. سس را در يخچال 

بگذاريد تا سرد شود.
بستني را در ظرف گود كوچك ريخته، سس انبه را روي آن بريزيد و با چند 

خلال پوست ليموترش تزيين كنيد.

زينب خيرخواه خانه ×هنر

شديد،  گزيدگي  پشه  دچار  اگر    
چند عدد برگ ريحان تازه را له كرده و آن 
را بر روي محل نيش زدگي قرار دهيد. به اين 

ترتيب سوزش و خارش آن التيام مي يابد.
اين  خانگي:  سوسك هاي    
در  درشت  و  ريز  نوع  دو  در  سوسك ها 
ظاهر  از  گذشته  آنها  مي شوند.  يافت  خانه ها 
و  فاضلاب  در  كه  آن  جهت  به  نازيبايشان 

چاه ها زاد و ولد مي كنند، از جمله آلوده ترين حشرات خانگي نيز به شمار مي آيند. 
بنابراين مبارزه با سوسك هاي خانگي به خصوص در فصل بهار كه زمان تخم ريزي 
همه حشرات است، از جمله اقدامات بسيار ضروري در خانه 

محسوب مي شود.
البته در همين راستا كارخانجات توليد مواد شيميايي انواع 
قالب  در  كه  كرده اند  توليد  را  حشره كش ها و ضدسوسك ها 
مايع، اسپري و گچ در دسترس مصرف كنندگان قرار گرفته و 
بسيار مفيد و موثر هستند ولي علاوه بر آنها مواد ديگري وجود 
دارند كه تاثير آنها را نمي توان ناديده گرفت. از اين جمله به 
پودر اسيد بوريك و همچنين نفت مي توان اشاره كرد. كاربرد 
نفت يكي از قديمي ترين و موثرترين راه هاي نابود كردن انواع 
سوسك هاي خانگي است. براي اين منظور مي بايست در تمام 
چاهك ها، فاضلاب ها و به طور كلي هرگونه راه خروجي از 
درپوش  آن  دريچه  بر روي  و  ريخته  نفت  مقداري  قبيل  اين 
بگذاريد. اين كار را در پايان شب انجام دهيد تا نفت مدت 

زمان بيشتري در مسير و آب داخل آن باقي بماند.

*مورچه:
ـ كمي فلفل سفيد را در نقاطي از خانه كه محل عبور و مرور مورچه ها هستند، بپاشيد.

آن  براي  دارند  عقيده  بعضي ها  ولي  مي آيد،  نظر  به  ادعا عجيب  اين  اگرچه  ـ 
كنيد. دور فضاي موردنظر  ايجاد  مرور مورچه ها محدوديتي  كه در جهت عبور و 
بر روي زمين يا ديوار را با گچ خط بكشيد. مي گويند مورچه ها از روي خط گچي 

عبور نمي كنند. برخي ديگر 
را  تالك  پودر  گچ  جاي  به 

پيشنهاد مي كنند.
سيب  مي شود  گفته  ـ 
كه  است  اسيدي  داراي 
از  را  آن  سربازان  و  ملكه 
بين مي برد. بنابراين مقداري 
پوست سيب يا تكه هايي از 

خود آن و يا حتي هسته هاي داخل آن را در ورودي لانه مورچه قرار دهيد.
و  ريخته  كاغذي  تكه  روي  بر  را  بوريك  اسيد  پودر  و  عسل  از  مخلوطي  ـ 
با حمل اين تركيب به ظاهر خوشمزه  در مكاني نزديك لانه مورچه ها قرار دهيد. 
البته بعضي  بين مي روند.  از  نيز  توسط مورچه هاي رهگذر، مورچه هاي داخل لانه 
از مورچه ها به مواد چربي. بيشتر از مواد شيريني تمايل دارند لذا مي توانيد به جاي 

عسل، كره را جايگزين كنيد.
  باز كردن گرفتگي دستشويي: براي زدودن چربي هايي كه راه آب دستشويي 
فاضلاب  را در  فنجان جوش شيرين  نمك و يك  فنجان آب  را مسدود كرده، يك 
ريخته و روي آن يك قابلمه آب جوش بريزيد. چربي بلافاصله حل شده و راه آب 

باز مي شود.
  پاك كردن دوده از آجرهاي شومينه: يك لايه نازك سركه غليظ را روي 

آجرها بماليد، سپس كاملاً با آب 
با  را  آجرها  سطح  و  كنيد  تميز 

اسفنج پاك كنيد.
  پاك كردن اثر چربي 
از روكش چوبي: بر روي لكه ها 
آن  روي  و  بپاشيد  تالك  پودر 
كاغذي  دستمال  ورقه  دو  با  را 
اتوي  يك  نوك  با  و  بپوشانيد 
به آرامي روي سطح مورد  گرم 
به  چربي  اثر  دهيد.  فشار  نظر 

دستمال منتقل مي شود.

گ

بستني بستني 
انبه براي انبه براي 

رژيمي هارژيمي ها

دانستني × خانه
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پائين  در  انتخابى  پاسخ  جدول  در  توضيح: 
كادر  در  و  شده  ذكر  اعدادي  شرح،  جاي  به  صفحه 
پاسخ  عنوان  به  را  كلمه  سه  شماره  هر  براي  بالا 
پاسخ  دو  و  اصلي  پاسخ  يكي  كه  نموده ايم  ذكر 
ديگر انحرافي هستند. هر چند ممكن است بعضاً 
پاسخ هاي انحرافي هم در ابتدا صحيح به نظر برسند. 
ولي با مقايسه پاسخ هاي ديگر و قرار دادن آنها در 
جاي خود مي توانيد پاسخ صحيح اصلي را يافته و در 
جاي خود قرار دهيد. در انتها و پس از كامل شدن 
جدول پايين مي توانيد پاسخ هاي بخش افقي را به 
عنوان جواب ارسال كنيد. يكي از پاسخ ها را براي 

راهنمايي مشخص كرده ايم.

پاسخ انتخابي 

پاسخ انتخابي 

1 خوشايند 
برازنده 

دلنوازي 

2 سرگذشت
مانفرد 

لرد جيم 

3 آب 
نم 
تر 

4 پول 
وام 

قرض 

5 خداي بزرگ 
آفريدگار 

قادر مطلق 

6 سربالا
شيب دار 

سرازير

7 مخروبه 
نابودي
ويراني 

8 گاندي 
چرچيل 
ريگان 

9 ناب 
سره 

خاص

10 سوخت 
گرما 
رماد

11 بيان
دانش 
شيوا 

12 نهال 
قلمه 

شاخه 

13 مكه
نجف 

جده

14 عاشق 
پيرو 
مريد 

15 شكم 
بدن 
جسم

16 سزاوار 
قابليت 
شايسته

17 خوراك 
الويه 
سالاد

18 مجذوب 
اميال 
مشتاق

19 قايق 
كشتي 

قطار

20 صفحه 
رويه 

سطوح

21 اراده 
مجبور
وادار

22 خوار 
رسوا 
زشتي

23 دمشق 
سئول 
رياض

24 گر 
ار 
بر

25 راغب 
مايل

جالب

26 كلر 
نمك 

اتر

27 ارسطو 
بقراط 
سقراط

28 عشق 
صفا 
صلح

29 كاف 
لام 
الف

30 ازدحام 
سروصدا 

هنگامه

31 آه 
دم 
هن 

32 جانوران 
نرمتنان 

خزندگان 

33 يهو 
آني 
زود 

34 مباح 
جايز 
حلال 

35 قول 
حرف 
سخن 

برندگان جدول شماره 707
ـ معصومه عبادتي ـ اصفهان

ـ حسين جوادي ـ ازنا
هدايايي به رسم يادبود به آدرس شما 

ارسال مي گردد.
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طراح: محمود حكيمى
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ارث
مردي مي ميرد و 10 ميليون دلار براي همسر، 5 دختر و 4 پسرش به جاي 
مي گذارد. اگر پسرها هر يك يك سهم برابر، دخترها دو برابر پسرها و همسر آن 

مرد سه برابر پسرها سهم ببرد. سهم الارث بيوه آن مرد چقدر خواهد بود؟

ارتباط اعداد
چه چيزي اعداد زير را به هم مرتبط مي كند؟

12،11 و 10 و 7 و 3

چهار دايره
بدون برداشتن مداد از روي كاغذ چهار دايره زير را بكشيد.

بازي با عدد هشت
بار عدد هشت را طوري  از دوست خود بخواهيد كه هشت 

كنار هم قرار دهد كه حاصل جمع آن مساوي عدد 1000 شود.

بازي با تاريخ تولد
تولد،  سال  روي  بر  رياضي  عمل  چند  انجام دادن  با  مي دانيد  آيا 

هميشه و در همه حال و براي همه افراد عدد 4 به دست آوريد؟

مسابقه شماه 9
و  بيابيد  را  آن  دارد،  وجود  منطقي  الگوي  يك  زير  اعداد  مجموعه  در 
بگوييد سه عدد بعدي چيست؟ سپس پاسخ را ارسال نموده و در اين مسابقه 
شركت كنيد. به دو نفر از افرادي كه پاسخ صحيح را ارسال كنند جايزه اي 

تعلق مي گيرد.
مهلت ارسال: 3 هفته پس از انتشار مجله

39 و 35 و 33 و 27 و 25 و 21 و 15

خانم  و  رامسر  از  تراب پرهيز  فاطمه  خانم  شماره  اين  برندگان 
اين  آدرس  به  يادبود  به رسم  نايين هستند كه هديه اي  از  ف.سميعي 

عزيزان ارسال خواهد شد.
از:  عبارتند  داشته اند  شركت  مسابقه  اين  در  كه  عزيزاني  ديگر 
بلدرچين صورتي از قزوين؛ ناصريا از شيراز؛ نرگس رياحي از نوكنده؛ 

نويد ارشادي از فارسان؛ مرجان ارشادي از فارسان؛

پاسخ ها
ارث

سهم الارث بيوه آن مرد 3000000 دلار مي شود.

ارتباط اعداد
هر يك از اعداد را اگر به حروف بنويسيم در حرف (ه) مشترك هستند.

چهار دايره

بازي با عدد هشت
8+8+8+88+888=1000

بازي با تاريخ تولد
مي توانيم با انجام چند عمل رياضي بر روي سال تولد، هميشه و در همه 

حال و براي همة افراد عدد 4 را به دست آوريم.
الف) ابتدا تاريخ تولد خود را برعكس كنيد: شما متولد سال 1334 هستيد 

كه مي شود 4331
ب) عدد كوچكتر را از بزرگتر كم مي كنيم: 2997=1334ـ4331

ج) عدد 5 را از حاصل كم مي كنيم: 2992=5ـ2997
د) اعداد حاصل را با هم جمع مي كنيم: 22=2+9+9+2=2992

هـ) باز هم اعدادحاصل را جمع مي كنيم: 4=2+2=22
پاسخ مسابقه شماره 4

دو سرگرمي بازى با تاريخ تولد و عدد هشت، ارسالي از محمدجواد مريمي از اشكنان (فارس)

ناديا زكالوند



آيا مي دانيد:
انسان  در  تبخال  ويروس  رشد  از  جعفري  عصاره    -1

جلوگيري مي كند.

بنابراين افرادي كه  2- رنگ آبي اشتها را كم مي كند؛ 
تصميم به رژيم لاغري گرفته اند بهتر است از ظروف آبي 

رنگ استفاده نمايند.

3- نوشاندن آب به نوزادان قبل از شش ماهگي باعث 
بروز مسموميت مي شود.

هنگام  «درد»  قلبي  آنژين  علامت  مهمترين  از   -4
فعاليت است.
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ايستگاه 
سلامتي

بنا به درخواست تعدادي از خوانندگان عزيز صفحه ايستگاه سلامتي، مطالبي 
را در مورد ماموگرافي تهيه ديديم، خوشحال مي شويم شما هم ضمن انتقادها 

و پيشنهادها، موضوعات درخواستي خود را برايمان بنويسيد.
ماموگرافي چيست؟

از ساختمان هاي  براي عكسبرداري (راديوگرافي) بدون درد  ماموگرافي روشي 
داخلي پستان است. در اين عكس، چنانچه تغييري در قوام يا افزايشي در چگالي 
بافتي ديده شود، مي تواند نشان دهنده وجود غدة سرطاني پستان باشد. براي انجام 
دادن اين عكسبرداري، پستان را در وضعيت هاي مختلف زير دستگاه عكسبرداري 

ويژه قرار مي دهند.
آيا ماموگرافي دردناك است؟

كمپرس و فشار در طول ماموگرافي براي پخش كردن بافت سينه به كار مي رود 
تا وضوح تصاوير تشخيصي را افزايش دهد. كمپرس كردن باعث ناراحتي مي شود 

اما زمان آن بسيار كوتاه مي باشد.
آيا يك كليشه ماموگرافي نرمال، وجود سرطان سينه را رد مي كند؟

خير، همه انواع سرطان ها در كليشه ديده نمي شود. به سختي مي توان با جزئيات 
مواجه شد. اگر سينه شامل بافت بزرگي باشد و كليشه هاي ماموگرافي قبلي نيز در 

دسترس باشد، دقت بالا مي رود.
آيا همه افراد نياز به انجام ماموگرافي دارند؟

باليني  ناهنجاريهاي  شدن   ديده  دنبال  به  پزشك  توسط  تشخيصي  ماموگرافي 
(موارد مشكوك) و جهت تشخيص اين ناهنجاري ها پيشنهاد مي شود و در كساني كه 

سابقه خانوادگي ابتلا به سرطان سينه دارند، بيشتر توصيه مي شود.
در چه سني انجام ماموگرافي توصيه مي گردد؟

ماموگرافي از حدود سن 40 سالگي در زنان انجام مي شود و هريك يا دو سال 
يكبار بايد تكرار شود (تا سن 50 سالگي) و بعد از آن هر دو سال يكبار بايد تكرار 

شود. زناني كه سابقه تومور سينه دارند بايد سالانه چكاپ شوند (بررسي شوند).

آيا اشعه ماموگرافي مي تواند باعث كانسر (سرطان) شود؟
ماموگرافي هاي مدرن حداقل دُز اشعه x را دارند. مطالعات علمي نشان مي دهد 
دزي كه 1000-100 برابر بيشتر از دز ماموگرافي لازم است تا منجر به افزايش آماري 
كانسر پستان شود. ماموگرافي نقش مهمي در آسيب زدن به بافت هاي پستان ندارد و 

اثرات منفي بالقوه در مقابل فوايد ماموگرافي منظم بسيار ناچيزند.

چند وقت يكبار بايد ماموگرافي انجام شود؟
يا هر دو سال يكبار  انستيتو ملي كانسر براي خانم هاي بالاي40 سال هر سال 
ماموگرافي معمولي را توصيه مي كند. با شروع 50 سالگي ماموگرافي بايد هر ساله 

يا  و  خطراند)  معرض  در  بيشتر  كه  كساني  (يعني   High risk زنان  شود.  انجام 
خود  پزشك  با  بايد  دارند   BRCA يا2   BRCA ژن1  مثبت  آزمايش  كه  كساني 

صحبت كرده و ماموگرافي هاي سالانه را از سن 25 سالگي شروع كنند.

چرا سونوگرافي، MRI يا ديگر آزمايشات براي تشخيص كانسر پستان به 
كار نمي رود؟

براي  آمريكا   FDA سازمان  توسط  كه  است  آزمايشي  تنها  ماموگرافي  اخيراً 
كمك به تشخيص كانسر پستان در زناني كه هيچ علامتي (مثل توده) ندارند توصيه 
مي شود. ماموگرافي به تشخيص حداكثر 85 درصد از كانسرهاي پستان كمك مي كند 
سال   10 در  پستان  سرطان  از  ناشي  ميرهاي  و  مرگ  از  درصد   2 كاهش  باعث  و 
ابتدا   كه  مفيدند  وقتي  آزمايشات  ديگر  و   MRI سونوگرافي،  است.  شده  گذشته 
ناهنجاري توسط ماموگرافي يا معاينات فيزيكي تشخيص داده شود. اين آزمايشات 
به خاطر محدوديت هايي كه وجود دارد توسط FDA به عنوان اولين آزمايش توصيه 

نمي شود.
چرا تشخيص ماموگرافي صددرصد نيست؟

ماموگرافي حداكثر 90-85 درصد از كل كانسرها را مي تواند تشخيص دهد. در 
حالي كه اكثر قريب به اتفاق آنرمالي ها (ناهنجاري ها) با ماموگرافي قابل تشخيص 

است، قسمت كوچكي از ناهنجاري ها قابل تشخيص نيستند. 
هدف ماموگرافي سعي در تشخيص كانسر پستان در خانم ها است، بدون توجه 
به علائم آن. اگر بيمار توده يا يك تغيير ديگري در پستان دارد و جواب ماموگرافي 
منفي است (كانسر يا بافت مشكوك ندارد) بيمار بايد قانع شود كه پيگيري هاي بيشتر 
بايد توسط پزشكش انجام شود. در موارد شبيه به اين كه توده (Lump) مشكوك 
نيست ممكن است مسأله با معاينات باليني پستان يا ماموگرافي مجدد بعد از 6 ماه 

درخواست شود.
نكته!

گزارش ماموگرافي منفي (Negative) نبايد اين طور معني شود كه هيچ احتمالي 
براي كانسر وجود ندارد، و همچنين به اين معني نيست كه پستان نرمال است. سرطان 
پستان از چند سلول بدخيم شروع مي شود و معمولاً سالها طول مي كشد تا رشد كرده 

و قابل رويت شود.
و  ببينند  سالها  براي  را  يافته  تغيير  ناحيه  است  ممكن  راديولوژيست ها  اغلب 
براي تشخيص بهتر ناحيه مشكوك، بيوپسي درخواست كنند. براي به يقين رسيدن 
و تشخيص قطعي هر ناحيه مشكوك و كانسري، بيوپسي هاي متعدد باعث نگراني، 
استرس و اعتراض خانم هاي فراواني مي شود كه كانسر پستان ندارند، در حالي كه 

فقط تعداد اندكي از آنان كانسر داشته اند.
اگر پستان توده اي (Lumpy) باشد، هنوز بايد آنها را معاينه كرد؟

بله، اگرچه انجام معاينات در پستان هايي كه تعداد زيادي mass يا كيست دارند 
 Breast Self Examination خيلي دشوار است. معاينات ماهانه توسط خود فرد

BSE ) هنوز الزامي است.
چطور مي توانيم ريسك سرطان پستان را كاهش دهيم؟

ريسك فاكتورهاي زيادي وجود دارند كه قابل كنترل نيستند مثل ژنتيك، سابقه 
فاميلي و يائسگي زودرس. بقيه فاكتورها مثل تغذيه، زود بچه دار شدن و كنترل وزن 

مي تواند به كاهش ريسك كانسر پستان كمك كند.

طيبه هاشم زاده ماموگرافيماموگرافي

)
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  خوانند گان عزيز مي توانند 
سؤالات خود را د رخصوص مشاوره 

پزشكي،حقوقي و تحصيلى به آد رس مجله 
بفرستند تا كارشناسان مجرب با پاسخ هاي لازم 

راهگشاي مشكلات شان باشند. ضمناً مي توانيد همه 
روزه از ساعت 8 صبح الي 14 بعد ازظهر با تلفن 
29993346 يا 29993203 سؤالات خود را مطرح 

كنيد تا د ر اختيار مشاوران قرار گيرد. 
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مي ترسم مرا بازداشت كنند!
دختر جواني از يك روستاي دورافتاده و محروم كشور هستم و 22 سال سن 
دارم و فعلاً پشت كنكوري محسوب مي شوم. مردي كه فروشنده لباس بود، مدتي 
مرا تعقيب كرد و وقتي فهميد دختري سالم و ساده هستم، با من تماس تلفني برقرار 
نمود و حتي وعده ازدواج داد و خوشبختانه مدت كوتاهي بعد، فهميدم كه اين 
آقاي به ظاهر محترم، داراي همسر و دو فرزند است. بناگزير از دست او و تعقيب ها 
و آزارها و تهديدهاي تلفني او فرار كردم و حتي مدتي در تهران و كرج ماندم تا 
اينكه آن مرد بوسيله برق كشته شد، بعد از اين واقعه، معلوم گرديد او كه داراي 
همسر و دو فرزند هم بود، فردي فاسد و فروشنده موادمخدر بوده است و وقتي 
اين موضوع كشف گرديد، پرينت تلفن هاي او به دست پليس افتاد و همسرش هم 
در جريان قرار گرفت و متأسفانه شماره تلفن من هم در چند نوبت در پرينت تلفن 
او وجود دارد و همسرش از من، آن هم به اتهام موادمخدر شاكي شده است، در 
حالي كه نه من و نه هيچ يك از اعضاي خانواده و حتي پدرم، لب به سيگار هم 
نزده اند. حال به شدت مي ترسم كه مرا بازداشت و حبس كنند و به من خبر داده اند 
كه به زودي ممكن است از دادسراي كرج، براي من احضاريه برسد. اگر چنين 

شود زندگي و آينده من تباه خواهد شد. خواهش مي كنم مرا راهنمايي كنيد.
م- خ

دارد  احتمال  و  دارد  حقيقت  حدودي  تا  شما،  ترس   - گرامي  خانم  دختر 
دادسرا يا اداره آگاهي، شما را احضار كرده و مورد سؤال و جواب قرار دهند، 
امّا شما بايد اين نكته را بدانيد كه انجام تحقيقات اوليه، حق طبيعي پليس 
و دستگاه قضايي است. امّا بعد از انجام تحقيق يا تحقيقات كافي، فردي كه 
بي گناه تشخيص داده شود، فوراً آزاد مي شود و به زندگي عادي و عمومي خود 
باز مي گردد و اين قبيل تحقيقات احتمالي هم به هيچ وجه و در هيچ يك از 

مراجع قضايي يا اداري، «سوءسابقه» محسوب نمي شود.
نهايت  در  برسد،  شما  دست  به  احضاريه اي  (فرضاً)  هم  اگر   - بنابراين 
ما مي توانيم  كه  آنجا  تا  و  كنيد  بيان  را  حقيقت  عين  و شهامت،  صداقت 
از نحوه انشاء و نامه نگاري شما استنباط كنيم، ان شاءاالله: بي گناهي شما در 
همان جلسه اول تحقيقات احتمالي، احراز مي شود و شما بدون قيد و شرط 
آزاد خواهيد شد و لذا- ترس و نگراني شما- در نهايت امر، بي مورد است و 

اصلاً نترسيد...

زنداني به اتهام قتل همسر
بازداشت كرده اند.  قتل همسرم  به خاطر  مرا  نامه مي دهم،  برايتان  از زندان 
سه بچه دارم كه سرپرستي بچه هايم بر عهده ي عمويشان است. عمويشان اجازه 
ملاقات بچه ها با من را نمي دهد. آيا مي توانم دادخواستي به دادگاه ارائه دهم و 

تقاضاي ديدن فرزندانم را بكنم؟
امضاء محفوظ

مانعي براي ديدار شما با فرزندان وجود ندارد، منتها اگر بچه ها (به هر 
علت و دليلي) حاضر به ديدن شما نباشند، نمي توانيد آنها را مجبور به اين 
كار كنيد، به ويژه اگر يك يا چند نفر از بچه ها، به سن رشد رسيده باشند كه در 
آن صورت، اختيار تصميمات روزانه آنها، فقط با خودشان خواهد بود. با همه 
اين احوال - به نظر مي رسد قبل از تنظيم و تقديم دادخواست، بهتر است به 
داديار ناظر زندان هم مراجعه كرده و درددلهاي خود را با ايشان مطرح كنيد 
و ايشان مي توانند با همكاري مددكاران زندان و در حدود امكان - به شما 

ياري نمايند.

مي خواهم سهم خود از باغ را بفروشم
و  من  به  پدري  ارثيه  سولقان  در  باغ  مقداري  دارم.  سن  سال   70 حدوداً  بنده 
برادرانم رسيده است. دو تا از برادرانم فوت كرده اند و باغ مذكور به ورثه رسيده 
تا زندگي  دارم  را  باغ  بيشتر قصد فروش  به خاطر كهولت و آسايش  اكنون  است. 
راحت تري داشته باشم، برادرانم حرفي ندارند اما ورثه مخالفت مي كنند و چند سالي 
بفروشم؛ چطور و چگونه؟  را  آيا مي توانم سهم خودم  مانده ام.  است كه بلاتكليف 

لطفاً راهنمايي ام كنيد. 
امضاء محفوظ

از ساير شركاء جدا كرده  را  دارد سهم خود  مطابق قانون - هر شريكي حق 
اگر آن مال، مطابق قانون و  درآورد.  به تملك خود  را  اختصاصي خود  و سهم 
از  يا تقسيم باشد، تقسيم مي شود و سهم هريك  افزاز  مقررات موجود، قابل 
شركاء مشخص گرديده و به تملك آنها درمي آيد و در اين مورد، مخالفت يك يا 
چند نفر از  شركاء تأثيري در موضوع ندارد. امّا تقسيم باغ، تابع مقررات خاصي 
است و ممكن است شهرداري يا اداره كشاورزي محل، با تقسيم برخي از باغاتي 
كه در طرح هاي خاصي قرار دارند، مخالفت نمايند. در اين صورت، بايد به دادگاه 
محل مراجعه كرده و (حسب مورد) تقسيم يا فروش كل باغ را از دادگاه مطالبه 
كنيد. اگر هم آن باغ بخصوص، به جهت مقررات محلي يا عمومي، قابل تقسيم 
باغ و تعيين و جداسازي سهم اختصاصي  نباشد، مي توانيد فروش كل  افراز  يا 
خودتان را به صورت وجه نقد از دادگاه بخواهيد و در عين حال چنانچه براي سهم 
خود به صورت مشاعي هم، مشتري داشته باشيد، مي توانيد مراتب را از طريق 
كه  عادله اي  قيمت  به  را  كه سهم شما  كنيد  ابلاغ  شركاء  بقيه  به  اظهارنامه، 
تعيين مي شود خريداري كنند و در صورتي كه ظرف مدت معيني، حاضر به تهيه 
وجه و خريد سهم مشاعي شما نشوند، شما مي توانيد همان سهم مشاعي خود 

را هم به مشتري (اگر وجود داشته باشد) بفروشيد.

مشاوره و برنامه ريزي تحصيلي
نامه هاي شما به دستم رسيد، از لطف شما سپاسگزارم

ميثم صباغي دهكلاني، قائم شهر ـ مريم فاضل، بندرعباس ـ بتول عباسي، 
فيروزآباد ـ نيما خالدي، كرمانشاه ـ روزيتا مرادپور، مشهد ـ احمد قمي فر، 
شاهوولي زاده،  ـ  مرودشت  حبيبي،  حميد  ـ  زاهدان  عربي،  مينا  ـ  سبزوار 
ديواندره ـ امير حسين درخشي، يزد ـ آيدا سعيدي، خلخال ـ امين زنديه، 
مصطفايي،  سعيد  ـ  ساري  حكيمي،  كاوه  ـ  نيشابور  بنداني،  مهديه  ـ  ملاير 
پريسا  ـ  مهربان  مهرباني،  طرخاني  رقيه  ـ  ياسوج  سپهر،  ايمان  ـ  جوانرود 
حقگويان جهرمي، جهرم ـ سحر مشمولي، تبريز ـ مينا اسماعيل زاده، گرگان.
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8 تفاوت اين دو عكس را مشخص كنيد

فال و تماشا (34 ) پاسخ مسابقه (31 )

جوايز برندگان به نشانى آن ها 
ارسال خواهد شد.

برندگان مسابقه شماره31

دوستان عزيز، لطفاً شماره مسابقه 
را روي پاكت بنويسيد.

1ـ مهناز قنبري ـ سرپل ذهاب
2ـ غزل رحيمي ـ رامهرمز

 پرنده هاي قفسي عادت دارن به بي كسي 
 بچه ها اين شاخه ها پاند اي ماست!!اما يه هم نفس پيدا مي شه توي اين عكس!!

 ايني كه مي بينيد از ما فقط نمونه كاره، هر عكس سه بعدي، 
مارو يادتون مي ياره

چشتو پيچوند م برو حالشو ببر

محبوبه حيدريانديشه مصورانديشه مصور



فراخوان
صفحه روزنه همچنان درصدد چاپ عكس هاي 

شما جوانان عزيز و كودكان دلبند شما است.

پس:
1ـ عكس هاي تولد ارسالي حداقل يك ماه قبل 

از ماه تولد بايد به دست ما برسد.
2ـ عكس هاي ارسالي ترجيحاً رنگي باشد.

3ـ عكس متولدين هر ماه در همان ماه يا 
شمارة نزديك به ماه تولد چاپ مي شود.

4ـ سال، ماه و روز تولد صاحب عكس را خوانا 
پشت عكس بنويسيد.

5 ـ صفحه روزنه كماكان منتظر دريافت 
عكس هاي هنري ـ يادگاري شماست.

6ـ نام، نام خانوادگي و نام شهر پشت عكس 
ذكر شود

پرنيا عبدي پور ـ اسالم (فرستنده: سميرا يزداني)

نفيسه فدائي ـ شاهين شهر 
اصفهان

عاطفه نجفي سي سخت 
ـ ياسوج

مبينا حسيني رنجبر ـ 
رفسنجان

محمد رضا پاشازاده - خوى سارا محمد نژاد

نيلوفر حسينى رنجبر-رفسنجان مهلا محمدزاده ـ آمل 
(عكاس: ابوالقاسم محمدزاده)

فائزه پورشفقتي ـ تالش مهتاب نصيري ـ تهران

مهلاء، عرفان، عسل ابطحي در كنار مادربزرگشان ـ خميني شهر

روزنه
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